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مدحت كن و بستاي كسي را كه پيمبر
 بستود وثنا گفت و بدو داد همه كار 
هر انساني هر چند بزرگ و دانشمند باشد وقتي در برابر شخصيت ارجمند 
علي بن ابي طالب (ع) قرار گيرد. به حيرت و شگفتي دچار مي  گردد شخصيت 
بر آن تمام ارزش ها و  تابلوي زيبا وارزشمندي است كه   ، علي (ع) در حقيقت 
آيات كمال و جمال الهي نقش بسته و چشم و دل هر بيننده اي را به خود خيره 
مي سازد؛ خواه اين بيننده مسلمان باشد يا غير مسلمان . براستي علي (ع) معناي 
عدل و قسط و شجاعت و مهرباني و عطوفت و ايمان و زهد و تقوا و در يك 

كلام همه خوبي هاست . 
حاضر  زمان  در  اشتر  مالك  به  حضرت  آن  نامه  از  بخشي  مرور 
: باشد  اسلامي  نظام  ومسئولين  مردم  راهگشاي  تواند  مي 

 (( بپرهيز از اين كه خود را در عظمت با خدا برابر دارى يا در كبريا و جبروت 
، خود را به او همانند سازى كه خدا هر جبارى را خوار كند و هر خودكامه  اى 
را پست و بي مقدار سازد. هر چه خدا بر تو فريضه كرده است ، ادا كن و درباره 
خواص خويشاوندانت و از افراد رعيت ، هركس را كه دوستش مى  دارى ، انصاف 
را رعايت نماى كه اگر نه چنين كنى ، ستم كرده  اى و هر كه بر بندگان خدا 
ستم كند ، افزون بر بندگان ، خدا نيز خصم او بود و خدا با هر كه خصومت كند 
، حجتش را نادرست سازد و همواره با او در جنگ باشد تا از اين كار باز ايستد و 
توبه كند . هيچ چيز چون ستمكارى ، نعمت خدا را دگرگون نكند و خشم خدا را 
برنينگيزد؛ زيرا خدا دعاى ستمديدگان را مى  شنود و در كمين ستمكاران است . 
ميانه  روى  با  كه  باشد  كارهايى   ، تو  نزد  در  كارها  ترين  محبوب  كه  بايد 
سازگارتر بود و با عدالت دمسازتر و خشنودى رعيت را در پى داشته باشد؛ زيرا 
خشم توده هاى مردم ، خشنودى نزديكان را زير پاى بسپرد و حال آنكه ، خشم 
نزديكان اگر توده  هاى مردم از تو خشنود باشند ، ناچيز گردد. خواص و نزديكان 
و  گرانند  بارى  والى  دوش  بر  آسايش  و  فراخى  هنگام  به  كه  هستند  كسانى 
ندارند  برخيزند و خوش  ياريش  به  از هر كس  آيد كمتر  پيش  چون حادثه  اى 
كه به انصاف درباره آنان قضاوت شود. اينان همه چيز را به اصرار از والى مى 
 طلبند و اگر عطايى يابند، كمتر از همه سپاس مى  گويند و اگر به آنان ندهند، 
روزگار، شكيباييشان  برابر سختي هاى  در  پوزش مى  پذيرند.  ديگران  از  ديرتر 
برابر  در  برگ  و  ساز  و  مسلمانان  انبوهى  و  دين  ستون  اما  است.  اندك  بس 
دشمنان، عامه مردم هستند، پس، بايد توجه تو به آنان بيشتر و ميل تو به ايشان

افزون تر باشد. 
و بايد كه دورترين افراد رعيت از تو و دشمن ترين آنان در نزد تو ، كسى 
باشد كه بيش از ديگران عيبجوى مردم است. زيرا در مردم عيب هايى است و 
والى از هر كس ديگر به پوشيدن آنها سزاوارتر است. از عيب هاى مردم آنچه 
از نظرت پنهان است، مخواه كه آشكار شود؛ زيرا آنچه بر عهده توست، پاكيزه 
نظرت  از  آنچه  بر  كه  و خداست  است  آشكار  تو  بر  كه  است  ساختن چيزهايى 
خداوند  تا   ، بپوشان  را  ديگران  هاى  عيب  توانى  تا  كند.  داورى  است،  پوشيده 
هر  گره  مردم  از  و  بپوشاند  بماند،  مستور  رعيت  از  خواهى  كه  را  تو  عيبهاى 
كينه  اى را بگشاى و از دل بيرون كن و رشته هر عداوت را بگسل و خود را از 
آنچه از تو پوشيده داشته اند، به تغافل زن و گفته سخن چين را تصديق مكن. 
(( وانمايد.  نيكخواهان  را چون  خود  چند،  هر  است،  خيانتكار  چين،  زيرا سخن 

امام علي (ع) از نگاه 
ديگران :

شافعي   مذهب  پيشواي 
:علي حُبّه جُنهً امام النّاس والجِنّه وصي 

المصطفي حقاً قسيم النّار والجَنّه دوستي علي 
سپر آتش دوزخ است او امام انسان ها و جن است. 

او وصي مصطفي و تقسيم كننده بهشت و جهنم است، 
زمخشري  از دانشمندان و ادباي مشهور وصاحب تأليفات ارزنده 

درباره حضرت علي (ع) مي گويد : من چه بگويم درباره مردي كه فضايل او را دشمنان 
از راه كينه جويي و حسادت انكار كردند و دوستانش از ترس و بيم پنهان كردند . 
باز از اين ميان آن قدر فضليت هاي وي انتشار يافت كه شرق و غرب را فرا گرفت. 

جرج جرداق نويسنده و محقق مسيحي : 
او  كشور  در  كه  زيرا  نخورد،  سير  نان  خود  كه  خبرداري  فرمانروايي  از  آيا 
نمي پوشيدند  نرم  جامه  و  نمي خوابيدند  با شكم سير  كه  يافت مي شدند  كساني 
، زيرا در ميان ملت كساني بودند كه لباسي خشن و درشت مي پوشيدند ودرهمي 
را اندوخته نساخت و به فرزندان و ياران خود هم وصيت نمود كه غير از اين راه 

و روشي نپيمايند . 
بارون كادايفو دانشمند فرانسوي : علي مولود حوادث نبود ، بلكه حوادث را او 
به وجود آورده بود . اعَمال او مخلوق فكر و عاطفه و مخيله خود اوست. پهلواني 
بود در عين دليري؛ دلسوز و رقيق القلب؛ شهسواري بود كه در هنگام رزم آرايي 

زاهد و از دنيا گذشته بود . 
شبلي شميل از پيشكسوتان مكتب ماديگري : 

پيشوا علي بن ابي طالب بزرگِ ، بزرگان ، يگانه نسخه اي است كه نه شرق 
و نه غرب ،نه در گذشته و نه در امروز صورتي مطابق اين نسخه نديده است . 

جرجي زيدان،  نويسنده مصري مُدير مجله الهلال مي گويد: 
آيا علي پسر عموي پيغمبر و جانشين و داماد او نبود ؟ آيا او آن دانشمند 
پرهيزكار و دادگر نبود ؟  آيا او آن مرد با اخلاص و غيور نبود كه در پرتو مردانگي 

وغيرتش اسلام و مسلمانان عزت يافتند ؟ 
وفردوسي درمدح او مي سرايد:

اگر چشم داري به ديگر سراي         
به نزد نبي و علي گير جاي

هر آن كس كه در جانش بغض علي است       
ازو زارتر در جهان، زار كيست

يقين دان كه خاك پي حيدرم          
براين زاده ام هم بر اين بگذرم

                                         حسين بني اسد
                                        مشاور حقوقي شمسا
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ر م و ون ر ر رى چون چيز يچ وب
شنود و در كمين ستمكاران است . ىىبرنينگيزد؛ زيرا خدا دعاى ستمديدگا ن ررا مى
روى ميانه  با  كه  باشد  كارهايى  ، تو  ت  نزدزد  ن  درر كارها  ترين  محبوب  كه  ىىبايد 
داشته باشد؛ زيرا ررعيت را در پى ىىسازگارتر بود و با عدالت دمسازتر و خشنودودى ى
خشم تودههاى مردم ، خشنودى نزديكان را زير پااى بسپردرد و حال آنكه ، خشم
.د. خوواصص وو نزديكان نزديكان اگر توده هاى مردم از تو خشنود باشند ، ناچيز گردد

و  گگررانند  بارى  والى  دوش  بر  آسايش  و  ىى  فراخى هنگام  به  كه  هسهستتند  ىى  ىىسكسانانىى
ندادارند ن  برخيزند و خوش ياريش  به  از هر كس  آيد كمتر  پيش  ااى  ثدثه ه  چوچونن حا
ىى مى راره آنان قضاوت شود. اينان همه چيز را به اصرار از والى ىىككهه بهبه انصصافاف دررب
ىى ييابابند، كمتر از همه سپاس مى گويند و اگر به آنان ندهند، ىىطلطلبنبند د و و اگاگر ر عطعطايى
اگار، شكيباييشان روز ببرابر سختي هاى  در ر  د  يذيررند. پپ پوزش مى ديگيگيگراراننن  د  ازاز ىىديديرتترترر ر 
برابر در  برگ  وو  ساز  و  مسلمانان  انبوهىى و  دين  ستون  اما  استست.  ا  ىى  انددندككك ا  ا  سبسبس
ليليل تو به ايشان م مم و و و ه هستند، پس، بايد توجه تو ب به آنان بيشتر ع ععامامامه ه مرمردمدمدم ددشمشمشمننانان،ن،ن،

ت تتر ر باباششد.  اافزفزونونن
ا ا از ز ز توتو و و دشمن ترين آناننن دردر نزدزد تو ، كسى تيتيت ىىو و بابابايديد كه دورترين ن اففافراراراددد رعرعرع
است و يايايىىى ه ه ه ع ععيبيبيب دد در ر مرمرمردمدمدم ا استستست. زيزيزيرارارا ببيبجوجوجوى ى ى مرمرمردمدمدم ىىىبباششد كهكه بيش از ديگران ع
س س سزازازاواواوارترترترر ر اساساستتت. ا ز عيعيب ب ب هاهاهاىى ى مرمرمردم آنچه ه هرر كس ديگر به پوشيدن ن آآنآنهاهاها ازاز ىىىىواللىى

هچه بر عهده توسوسوستت،ت، پ پااكاكيزيزيزهه ه  زز زييريرا آن ك كه ه آشآشكاكاكارر ر ششود؛ مم مخوخوخواهاه سساستت،ت، ازز نظرظرتتت پپنهااهان نن 
نظرظرظرتت ت  نن  ازازاز  آنچنچنچههه  آ  آ  بربربر ك ككهه ه  و خخ خدادااستستست  و  و  تستست  ا ا ا  آشكشكشكاراار آ  آ  توتوتو بر ر ر ب  ب  اساساستت كهكه ىىىىىساساختختنن  چيچيزهزهزهايايايىىى
خداداداونونوند د د  خ  خ  تاتاتا  ، ، ، بپوپوپوشاشاشان ن ن  ب  ب  رارارا  ديگيگيگراراران ن ن  د  د  هاىاىاى هه  عيبيبيب  ع  ع  توتوتوانانانىىى تا ا ا  ت  ت  ككنكند.د.د. داداورورورىى ى  اسستست، ،  ا  ىىىىىپوپوپوشيشيدهده 
هرر ر  ه  ه  گرهره گ  گ  مرمردمدم از ز ز  ا  ا  و و  و  بپوپوپوشاشاشاندندند ب  ب  بمبمبماناناند،د،د، سمسمستوتوتورر ر  رعيعيعيتت  ر  ر  ازازاز خوخوخواهاهاهىىى  كهه ه  ك  ك  رارا توو و  ت  ىىىىعيعيبهبهبهاىاىاى 
نونون ك كن ن و و رشرشتهته ه هر ر ر عدعداواواوتت ت رارا ب بگسگسگسلل ل و و خوخوخود د رارا ا ازز ز  لدلدل ب بيرير كيكينهنه ا اى ى رارا ب بگشگشاىاى و و ا ازز ز 
قيقيق م مكنكن. .  ت ت تصدصدصد گ گ گفتفتفتهه ه سسخسخنن ن چچيچينن ن راررا فافافل ل زنزن و و ت تو و پوپوشيشيدهده د داشاشتهتهاناندد،د، ب به ه تتغتغ آآنچنچه ه ازاز
(((((( نانانممامايديديد. .  و و  نيكيكخخوخواهاهاهانانان  ن  چ چونون  ررارا  چنند، خوخود د د  چ  هرهر  استست،، ،  ا  خيخيانانتكتكارار  چينين، ، چ  زيزيرارا س سخنخن 

ي و په و و ي و و ر وق و ل بو ور وجو ب
بود در عين دليري؛ دلسوز و رقيق القلب؛ شهسواري بود كه در هنگام رززم آرايي 

زاهد و از دنيا گذشته بود .
شبلي شميل از پيشكسوتان مكتب ماديگري : 

اساست كه نه شرق  پيشوا علي بن ابي طالب بزرگِ ، بزرگان ، يگانهه نسنسخهخهااي ي
و نه غرب ،نه در گذشته و نه در امروز صورتي مطابق اين نسخسخهه نديده است . 

م مُدديير ممجلجلهه الهلالالل ميگويد: :  يري ددددنويسنده مص جرجي زيدان، 
ومويي پيپيغمغمببر و جانشين و و داداماد د اواو نبود  ؟ آآيا او آن دانشمند رسر ع پ پ يلي آييا ع
ك كه در پرتو مردانگي خاخلاصلاص و و غغيويور ر نبنبودود آ آيا او آن مرد با  پرهيزكار و دادگر نبود ؟ ؟

وغيرتش اسلام و مسلمانانن عزت يافتند ؟
:د: وفردوسي درمدحح اوا مي سراي

اگر چشم داداري به ديگر سراي         
و و و ع ع عليليلي گ گ گيريرير جج جاياياي نن نزدزدزد ن ننبييبي بهبهبه

هر آن كسس ك ه دردر جاانش ش بغبغض ض علعليي ي اساساستت ت         
د ددرر ججهان، زار كيست رارترتر ز ز ز ااززوزو

ح ح حيديديدرمرمرم               ك ك كهه ه خاخاخاككك پيپيپ نان يقيقين د
ب ب بگذگذگذرمرمرم ه ه هم م م بربربر ا ا اينينين بربربراياياين ن ن زازازادهدهدهامامام

ب ببنينيني ا اسدسد ننننننيييننن يييي                                                             حسحسحس
مشمشمسساسا واواور ر ر ححقحقوقوقوقيي ي                                                      مشمشمش
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 حفظ نظم از واجبات الهي است.
همه جامعه نظم لازم دارد؛ اگر نظم از كار برداشته بشود، 

جامعه از بين مي رود.
 حكومت اسلام، حكومت قانون است. 

اشخاصي كه در كشورمان هستند و همه گروه  اگر همه 
هايي كه در كشور هستند و همه نهادهايي كه در سرتاسر 
قانون  اگر  و  بشويم  خاضع  به قانون  اگر  هستند،  كشور 
آمد. نخواهد  پيش  اختلافي  هيچ  محترم بشماريم،  را 
در اسلام يك چيز حكم مي كند و آن قانون است.زمان 

پيغمبر هم قانون حكم مي كرد، پيغمبر مجري بود.
آن نظامي كه پايين از بالا اطاعت نمي كند، بالا به پايين 
نظام شيطاني»  اين«  نيست،  اين توحيدي  ظلم مي كند، 

است نه « نظام الهي»
قانون  يعني  است،  قانون  حكومت  است.  حكومت  اسلام، 
الهي؛ قانون قرآن و سنت است و حكومت، حكومتِ تابع 

قانون است.
انتقاد بكنيد، توطئه نكنيد؛ من با توطئه مخالفم، همه هم 
مخالفند، ما با تضعيف جمهوري اسلامي (مخالفيم)؛ تضعيف 
جمهوري اسلامي يعني تضعيف اسلام، ما با اين مخالفيم.
قيام بر ضد حكومت اسلامي در حكم كفر است، بالاتر از 

همه معاصي است.
برابرش  در  كند  مي  تخطي  اصول  از  كسي  ديديد  اگر 

قاطعانه بايستيد.
اختلافات از راه قانون شكني ها پيش مي آيد.

تابع  هم  اكرم  كند.پيغمبر  مي  حكومت  قانون  اسلام،  در 
قانون بود، تابع قانون الهي؛ نمي توانست تخلف بكند.

آن كاري كه مشغول  انقلاب كسي است كه  امروز ضد    
هست، در آن كار سستي كند.

در  گروهي  يك  و  شد  قانون  به  عمل  جايي  يك  اگر   
خيابان ها بر ضد اين عمل بخواهند عرض اندام كنند، اين 
همان معناي ديكتاتوري است كه مكرر گفته ام كه قدم به 
قدم پيش مي رود... اگر قانون در يك كشوري عمل نشود، 
كساني كه مي خواهند قانون را بشكنند، اينها ديكتاتوراني 
يا به صورت  هستند كه به صورت اسلامي پيش آمده اند 
آزادي و امثال اين حرف ها. اگر همه اين آقايان كه ادعاي 
با هم  اينها  اين را مي كنند كه ما طرفدار قوانين هستيم، 
بنشينند و قانون را باز كنند و تكليف را از روي قانون همه شان 
پيش  دعوايي  ديگر  باشند...  ملتزم  هم  بعد  و  كنند  معين 
نمي آيد؛ هياهو پيش نمي آيد صحيفه نور، ج 14، ص .415
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معيار عدل، عمل به قانون است و اگر قانون ملاك عمل 
در جامعه قرار گيرد، عدالت تحقق مى يابد. دشوارترين بخش 
اجراى عدالت، آن جايى است كه طرف مقابل اقويا و زورگويان 
متوقع هستند كه بايد در برابر آنها ايستادگى كرد و فقط خداوند 

متعال و مُر قانون را در نظر گرفت. آنچه عدالت را تضمين 
مي كند، انسانِ معتقدِ جازمِ عازمِ بااراده  خداترس است. 

از خدا بترسد، از غير خدا نترسد. «فلا تخشوا النّاس 
فرمايد.  قرآن مي  در  متعال  خداى  را  اخشون»  و 
و  متنوع  اين دستگاه هاى  با  آن وقت  اين شد،  اگر 

امروزى و خوب، مي شود به عدالت به طور كامل رسيد. 
سخت ترين قسمت عدل هم عبارت است از آنجائى كه طرف 

گويند،  مي  زور  روند،  بار نمي  زير  هستند؛  اقويا  عدل،  مقابلِ 
متوقعند. اين جا بايستى ايستادگى كرد. در خيلى از مسائل، مردم 
سليقه هايشان، نگاه هايشان، نظرهايشان يكى نيست، اما اين به 
معناى اصطكاك و تزاحم و تعارض و دست به يقه شدن نيست. 

ما نبايد مردممان را وادار كنيم كه با هم دست به يقه بشوند. من به هر 
دو طرف نصحيت مي كنم: احساسات جوان ها را تحريك نكنند، مردم را 
مقابل هم قرار ندهند. ملت يكپارچه اى است، ايمان واحدى دارد، قلباً هم 
با نظام خود روابط حسنه اى دارد؛ نشانه  اين روابط حسنه، همين حضور در 
پاى صندوقهاست. اگر اميدوار نبودند، اگر حسن ظن نداشتند، اگر اعتماد 
نداشتند، نمى آمدند پاى صندوق ها. پس اين ملت با نظام خود هيچ مشكلى 
ندارد. نبايد اين ملت يكپارچه را دو شقه كرد، تقسيم كرد، يك گروه را 
 بر عليه آن گروه ديگر، آن گروه را بر عليه اين گروه ديگر تحريك كرد.
در همين جا هم براى حل و فصل قضايا، معيار قانونى وجود دارد. اگر 
قانون حاكم نشد، آن چيزى كه از بى قانونى بر سرِ همه خواهد آمد، بسيار 
از آنچه كه اجراى قانون ممكن است در كام بعضى تلخى  تلخ تر است 
عدل  اضيق».  عليه  فالجور  العدل  عليه  ضاق  من  «و  وجود بياورد؛  به 
همان رعايت قانون است. اگر ما از رعايت قانون احساس ضيق كرديم، 
نخواستيم به قانون تن بدهيم، آنچه كه بر سر ما از بى قانونى خواهد آمد، 
بمراتب از اين تلخىِ تحمل قانون، سخت تر است. اين را بايد همه توجه 

كنند.

مردم   
مؤمنى  مردم  الهى،  دستگيرى  به  الهى،  هدايت  به  الهى،  توفيق  به  ما 
ركابند  به  پا  صحنه اند،  در  حاضر  هم  مؤمنند،  هم  آگاهند،  هم  هستند؛ 
در هر جائى كه لازم باشد .ماها بايد خودمان را اصلاح كنيم. نخبگان و 
خواص سياسى بايستى مراقب كار خودشان، حرف زدن خودشان باشند؛ 
اين خطاب به همه ى نخبگان است، خطاب به يك طرفِ خاصى، جناح 
اين ملت، يك ملت  بدانند  باشند. همه  بايد مراقب  خاصى نيست. همه 
يكپارچه است. احساسات اين طرف را عليه آن طرف تحريك كنند، آن 
يكى بيايد احساسات اين طرف را عليه آن طرف تحريك كند، اينها راه 
به جايى نمي برد. وقتى شما متحد بوديد، وقتى شما همدل بوديد، وقتى 
شما احساس و ابراز اعتماد به كشورتان و نظامتان كرديد، آن وقت اين 
وسوسه هاى خناسان بين المللى، اين سياستمداران ظالم، مداخله گر، دور از 

انسانيت، ديگر اثرى نخواهد كرد.

ن ملاك عمل 
ننين بخش  وارتر
اايان  اايا و زورگو و
 و فقط خداوند 

 را تضمين 
 است. 

س 
يد. 
و  ع 

ل رسيد.
ى كه طرف 

گويند،  مي  ور 
ز مسائل، مردم 
ست، اما اين به 
قه شدن نيست. 

به يقه بشوند. من به هر 
تحريك نكنند، مردم را  ا
قلباً هم  مردم مان واحدى دارد،
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پاسخ به سؤالات قرآني

بسم االله الرحمن الرحيم
س1: اين كه فرموديد توده  مردم مسائل را به خوبي مي فهمند، در اين 
رابطه آياتي مانند «  اكثر الناس لايعلمون » و « اكثر الناس لا يعقلون» ، يعني 
بيشتر مردم نمي دانند و بيشتر مردم نمي فهمند را چگونه معني مي فرماييد؟
ج1: در پاسخ بايد عرض كنم كه: عبارت دوم يعني اكثرالناس لايعقلون 
اصلاً در قرآن چنين چيزي نيست لكن عبارت « اكثرهم لا يعقلون»، يعني 
بيشتر آنان نمي فهمند، داريم و لذا فرق است بين اكثرالناس لا يعقلون و 
اكثر هم لا يعقلون، وقتي ما بگوئيم اكثرالناس لايعقلون، يك قضاوتي است 
كه چند ميليارد انسان را شامل مي شود و چنين قضاوتي در قرآن نيست. 
چگونه بيشتر مردم نمي فهمند و حال اين كه همه  مردم تقريباً مي فهمند؟
 اما اگر گفتيم: اكثر هم لا يعقلون، يعني بيشتر آنان نمي فهمند، اين 
مربوط  غالباً  كه  جمله ماقبلش  و  تعبير  آن  به  مي گردد  بر  «هم»  ضمير 
گونه  اين  الهي  آيات  گفته مي شود  اگر  كنيد  مثلاً فرض  است.  كفار  به 
است و خدا مثلاً چنين قدرتي دارد، ولكن، اكثرهم لايعقلون: بيشتر آنها 
مي فهميدند،  منكرين  اگر  چون  منكرين  به  برمي گردد  اين  نمي فهمند. 
منكر نمي شدند ولذا بيشتر منكرين آن حقيقتي را كه به آنها ارائه شده 
يك  بر  را  حقيقت  ما  وقتي  گفت:  مي شود  الان هم  و  نفهميدند  را  اين 
كه  طور  همان  و  مي كنند  انكار  آنها  مي بينيم  مي كنيم،  عرضه  گروهي 
در آيه قبل انكارشان ذكر شده، بايد بگوييم كه بيشتر آنها نمي فهمند و 
در عين حال انكار مي كنند. پس علت انكار بيشتر مردم نفهميدن است.

وقتي شما يك حقيقتي را بر گروهي از مردم عرضه بكنيد، اگر قبول 
كردند معلوم است كه مي فهمند و اگر انكار كردند، اين انكار آنها حاكي 
از اين است كه بيشتر آنها حقيقت را درك نكردند و يك عده  قليلي هم 
هستند كه حقيقت را درك كرده اند لكن از روي عناد قبول نكردند. يك 
چنين تعبيري در قرآن وجود دارد، اما اين، خيلي فرق دارد با اين كه ما 
اين  نمي فهمند؟  را  چيزي  چه  نمي فهمند!  اصلاً  دنيا  مردم  اكثر  بگوييم 
داراي  اصلاً  بگوييم  اينست كه  نمي فهمند يك چيز مطلقي است، مثل 

فهم نيستند و اين غلط است.
 پس اين تعبير اكثر الناس لايعقلون، در قرآن نيست، اما اكثرالناس 
لايعلمون يعني بيشتر انسانها نمي دانند هست آن هم به طور مطلق كه 
چنين  نمي دانند،  را  چيز  هيچ  عين  نمي دانند،  ها  انسان  اكثر  باشد  گفته 
چيزي نداريم. باز هم قرآن چند آيه را من يادداشت كردم: قل ان ربي 
اين خداي من  الرزق لمن يشاء ويقدر (سبأ - 36): بگو بتحقيق  يبسط 
است، كه روزي انسان ها را باز مي كند و بسته مي كند و اين يك حقيقتي 
است كه خداي متعال روزي را براي بعضي گشاده و براي بعضي تنگ 
بيشتر  اما  يعلمون:  لا  الناس  اكثر  ولكن  مي گويد:  دنبالش  بعد  مي كند، 
مردم اين حقيقت را نمي دانند و حقيقت هم همين است كه بيشتر مردم 
نمي دانند كه ملاك روزي و سررشته ي روزي دست خداست و خداست 
كه روزي رابراي انسان ها باز مي كند و مي بندند، اما كيفيت آن چگونه 

است؟ 
يك تعبيري دارد كه حالا نمي خواهيم وارد اين مقوله بشويم، لكن 
تقديرات  و  به دست خداست  ها  انسان  روزي  كه سررشته   حقيقت  اين 
الهي در آن تأثير دارد، اين را بيشتر مردم نمي دانند، نه اينكه هيچ چيز 

را نمي دانند. 
يا آيه ديگري كه مي فرمايد:« وما ارسلناك الاّ كافه للناس بشيراً و 

پاسخ به سؤالات قرآني

بسماالله الرحمن الرحيم
س1: ايين كه فرموديد توده مردم مسائل را به خوبي ميفهمند، در اين 
ننندد «  اكثر الناس لايعلمون » و « اكثر الناس لا يعقلون» ، يعني  تاتي ما طبطهه آي را
بيشتر مردم نميدانند و بيشتر مردم نميفهمند را چگونه معني ميفرماييد؟
ج1: در پاسخ بايد عرض كنم كه: عبارت دوم يعني اكثرالناس لايعقلون 
اصلاً در قرآن چنين چيزي نيست لكن عبارت « اكثرهم لا يعقلون»، يعني 
بيشتر آنان نميفهمند، داريم و لذا فرق است بين اكثرالناس لا يعقلون و 
اكثر هم لا يعقلون، وقتي ما بگوئيم اكثرالناس لايعقلون، يك قضاوتي است 
كه چند ميليارد انسان را شامل ميشود و چنين قضاوتي در قرآن نيست. 
چگونه بيشتر مردم نميفهمند و حال اين كه همه مردم تقريباً ميفهمند؟
 اما اگر گفتيم: اكثر هم لا يعقلون، يعني بيشتر آنان نميفهمند، اين 
مربوط  غالباً  كه  جملهماقبلش  و  تعبير  آن  به  ميگردد  بر  «هم»  ضمير 
گونه  اين  الهي  آيات  گفته ميشود  اگر  كنيد  مثلاً فرض  است.  كفار  به 
است و خدا مثلاً چنين قدرتي دارد، ولكن، اكثرهم لايعقلون: بيشتر آنها 
ميفهميدند،  منكرين  اگر  چون  منكرين  به  برميگردد  اين  نميفهمند. 
منكر نميشدند ولذا بيشتر منكرين آن حقيقتي را كه به آنها ارائه شده 
يك  بر  را  حقيقت  ما  وقتي  گفت:  الان هم ميشود  و  نفهميدند  را  اين 
كه  طور  همان  و  ميكنند  انكار  آنها  ميبينيم  ميكنيم،  عرضه  گروهي 
و فهمند نم آنها بيشتر كه بگوييم بايد شده، ذكر انكارشان قبل آيه در

وقتي شما يك حقيقتي را بر گروهي از مردم عرضه بكنيد، اگر قبول
كردند معلوم است كه ميفهمند و اگر انكار كردند، اين انكار آنها حاكي
قليلي هم از اين است كه بيشتر آنها حقيقت را درك نكردند و يك عده
هستند كه حقيقت را درك كردهاند لكن از روي عناد قبول نكردند. يك
چنين تعبيري در قرآن وجود دارد، اما اين، خيلي فرق دارد با اين كه ما
اين نميفهمند؟  را  چيزي  چه  نميفهمند!  اصلاً  دنيا  مردم  اكثر  بگوييم 
داراي اصلاً بگوييم  اينست كه  نميفهمند يك چيز مطلقي است، مثل 

فهم نيستند و اين غلط است.
پس اين تعبير اكثر الناس لايعقلون، در قرآن نيست، اما اكثرالناس
لايعلمون يعني بيشتر انسانها نميدانند هست آن هم به طور مطلق كه
چنين نميدانند،  را  چيز  هيچ  عين  نميدانند،  ها  انسان  اكثر  باشد  گفته 
چيزي نداريم. باز هم قرآن چند آيه را من يادداشت كردم: قل ان ربي
اين خداي من 36): بگو بتحقيق  الرزق لمن يشاء ويقدر (سبأ - يبسط 
است، كه روزي انسان ها را باز ميكند و بسته ميكند و اين يك حقيقتي
است كه خداي متعال روزي را براي بعضي گشاده و براي بعضي تنگ
بيشتر اما  يعلمون:  لا  الناس  اكثر  ولكن  ميگويد:  دنبالش  بعد  ميكند، 
مردم اين حقيقت را نميدانند و حقيقت هم همين است كه بيشتر مردم
روزي و سررشتهي روزي دست خداست و خداست نميدانند كه ملاك
كه روزي رابراي انسان ها باز ميكند و ميبندند، اما كيفيت آن چگونه

است؟
يك تعبيري دارد كه حالا نميخواهيم وارد اين مقوله بشويم، لكن
تقديرات و  به دست خداست  ها  انسان  روزي  كه سررشته حقيقت  اين 
الهي در آن تأثير دارد، اين را بيشتر مردم نميدانند، نه اينكه هيچ چيز

را نمي دانند. 
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نذيزاً » (سبأ - 28) ما ترا نفرستاديم مگر به عنوان بشارت دهنده و انذار 
كننده براي همه   مردم دنيا و بعد دنبالش دارد كه: « ولكن اكثرالناس لا 
يعلمون »(سبأ - 36) ولي اكثر مردم نمي دانند اين يك حقيقت است كه 
اكثر مردم دنيا نمي دانند كه خداي تعالي پيغمبر خاتم را براي تبشير و انذار 
انسان ها فرستاده، پس يك مورد خاصي را مي گويد: اكثرالناس لايعلمون 
و يا يك آيه ي ديگر كه مي فرمايد: ( واالله غالب علي امره و لكن اكثرالناس 
لا يعلمون) (يوسف - 21) خدا بر كار خودش غالب است، يعني مسلط 
بركار خودش هست و بدون ترديد اراده ي خودش را تحقق مي بخشد، اما 
اكثر مردم خبر ندارند كه خداي متعال اراده  خودش را تحقق مي بخشد. 
پس اين طور نيست كه ما تصور كنيم قرآن كريم اكثريت انسانها را بطور 
مطلق گفته باشد نمي فهمند، تا اگر ما گفتيم توده  مردم مسائل را به خوبي 
مي فهمند، يكي بگويد شما چطور مي گوييد به خوبي مي فهمند و حال اين 

كه خدا مي گويد، نمي فهمند؟
چنين چيزي نداريم كه خدا گفته باشد نمي فهمند، بلكه حقيقت اين 
هيچ  البته  مي فهمند  خوبي  به  را  مسائل  و  حقايق  مردم  توده   كه  است 
كساني  وقتي  اما  نمي فهمند،  خود  خودي  به  را  حقايق  همه ي  انساني 
انسانها چون غرض  تبيين و روشنگري كنند توده   باشند كه براي مردم 
ندارند، برخلاف روشنفكران غرب زده مسائل را خوب مي فهمند و حقايق 

را مي پذيرند.
الان در كشور خودمان بسياري از حقايق هست كه خيلي از روشنفكران 
نمي فهمند فرضاً امكان ايستادگي در مقابل قدرت هاي مستكبر و مسلط 
امروز عالم را تحليل گران سياسي نمي فهمند و مي گويند مگر مي شود در 
نگاه  تحليل گران سياسي  تحليل هاي  به  اگر  ايستاد؟! شما  آمريكا  مقابل 
كنيد هرجا كه باشند وقتي محاسبه مي كنند، مي گويند دودوتا چهارتاست.
فعال  مغزهاي  دارند،  علمي  پيشرفت هاي  دارند،  فناوري  دارند،  پول  آنها 
دارند، قدرت تبليغاتي دارند، قدرت سياسي دارند، قدرت لشكركشي دارند، 
چه  ديگر  جاهاي  در  و  كردند؟  چه  عراق  با  كردند؟  چه  كويت  با  ببينيد 
كردند؟ چگونه مي شود در مقابل آمريكا ايستاد؟ به هرحال اگر واقعاً كار 
كارشناسان  و  متخصصين  و  روشنفكر  و حسابگرهاي  تحليل گرها  دست 
باشد همه بايد بروند در مقابل آمريكا سر خم كنند و بگويند: هر چه شما 
ايستاد؟  نمي شود  چرا  مي گويند  مردم  توده   اما  است؛  همان  مي فرماييد 
يعني يك احساس روشني دارند و اگر چه آن احساس علمي و تحليلي كه 
مخصوص روشنفكران است را ندارند اما احساس روشن ادراكي دارند و 
مي گويند چرا نمي شود ايستاد، بعد هم در عمل كه نگاه مي كنيم، مي بينيم 

واقعاً مي شود ايستاد! چون وقتي يك ملتي تصميم گرفت مي ايستد. 
روشنفكر  يك  نهايي،  تحليل  يك  در  استكباري  دنياي  هم  امروز 
مسائل  و  باشد  داشته  دقيق  و  صحيح  احساسات  كه  متخصصي 
همين  به  بالاخره  بكند،  دنبال  مخصوص  ديد  زاويه هاي  بدون  را 
است  اين  دنيا  استكبار  غمّ  و  همّ  تمام  كه  مي بيند  و  مي رسد  نتيجه 
مي خواهند،  خودشان  كه  طرفي  آن  به  برگرداند  را  توده ها  عقايد  كه 

نداشته  قرار  مي خواهند  آنها  كه  طرفي  آن  در  توده ها  عقايد  اگر  چون 
چه  مردم  توده هاي  با  ولذا  كرد  مقابله  اينها  با  نمي شود  واقعاً  باشد، 
نيست. پذير  امكان  چيزي  چنين  كشت؟  را  آنها  مي شود  آيا  كرد؟  بايد 
 آيا امروز مي شود حكومت هاي متكي به مردم را تكان داد؟ شما ببينيد 
حكومت هاي اروپاي شرقي كه غيرمردمي و حكومت هاي حزبي صدرصد 
بودند، مكانيزم مخصوص حزب كمونيست  و متكي به حزب كمونيست 
اروپاي شرقي  از دولت هاي  بسياري  بر سركار مي آورد، مثل  را  نفر  يك 
كه به پشتيباني  دولت شوروي سابق سركار آمده بودند. هرجا با شوروي 
سابق مخالفت مي كردند آنها وارد مي شدند. در چكسلواكي، در لهستان، در 
مجارستان و در بلغارستان، شوروي ها هرچه مي خواستند همان مي شد.
يعني حكومت واقعاً از مردم منقطع بود و هيچ  منش مردمي نداشت، لذا با 
يك اشاره در ظرف چند ماه همه  اينها مثل ساختمان هاي مقوايي كه آب 

زير پايشان بيفتد، همه خم شدند و فرو ريختند. 
حكومت كوبا كه در قلب آمريكا و زير گوش آمريكاست با آن همه 
كه  اين  وجود  با  و  است  نشده  گونه  آن  هنوز  دارد  آمريكا  كه  دشمني 
آقاي بوش و ديگران در مصاحبه هايشان حرص و جوش مي خوردند، هنوز 
سرجايش ايستاده است و من بعضي از اوقات كه مجله هاي آمريكايي را 
اين  و  مي كنند  درست  طنز  و  كاريكاتور  مرتب  مي بينم  مي كنم،   مطالعه 

مطلب در آنجا منعكس است. 
البته حكومت كوبا مشكلات دارد، اما چون به طور نسبي يك اتكايي 
به مردم دارد و چون با مردم خودش مبارزه كرد، و به اتفاق مردم سركار 
آمده، مردم هم او را به اسم فيدل مي شناسند و من كه از نزديك با او 
مفصل صحبت كردم اخلاقاً يك آدم مردمي است و اينكه هنوز نتوانستند 

با او كاري بكنند، به خاطر اين است كه متكي  به مردم است. 
گرچه بر اثر تبليغات و فشار آوردن روي افكار عمومي و بر اثر فشار 
را  كار  اين  نهايتاً هم  و  درآورند  پاي  از  را هم  او  است  اقتصادي ممكن 
سر  پشت  عمومي  افكار  جا  اين  دارد؟  تفاوت  چقدر  ببينيد  اما  مي كنند، 
دولت هست و آنجاها نبود، لذا مشكل برا شان افكار عمومي است، پس 
اينكه قدرت هاي گردن كلفت، آن جاهايي كه افكار و تبليغا تشان كارگر 
نشده باشد، نمي توانند كاري بكنند يك حقيقتي است كه اين حقيقت را 
يك متخصص و يك كارشناس و يك اقتصاددان و يك سياسي حرفه اي 
نمي فهمد، اگر هم بگوييم: مي گويد ممكن نيست با آمريكا در افتاد. لكن 
توده  مردم اين حقيقتُ بسياري از حقايق از همين قبيل را مي فهمند، البته 

مشروط براين كه با توده هاي مردم در ميان گذاشته شده باشد. 
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 بركت و عظمت ولايت علي(ع)
حجت الاسلام قدس مي گويد: « روزي آقاي حجّت در ارتباط 
از  يا كاظمين يكي  با ولايت و عظمت آن فرمودند: در نجف 
آقايان قريب 10 يا 15 نفر از اهل علم را براي ناهار دعوت كرده 
بود ولي فرستاده آقا اشتباهاً طلاب يك مدرسه را كه قريب -60
70 نفر بودند، دعوت كرده بود. وقتي ميهمانان آمده بودند وي 
ديده بود گذشته از اين كه جا براي نشستن آنها كم است غذا 
نيز خيلي اندك است بي درنگ به ذهنش خطور كرد كه آيت 

االله حاج شيخ فتحعلي كاظميني را از جريان با خبر سازد.
وقتي خبر به آقا رسيده بود، فرموده بود: دست به كار نشوند تا 
من بيايم. تا اين كه ايشان تشريف مي آورد و مي فرمايد: يك 
پارچه سفيد آب نديده برايم بياوريد و ظرف برنج را وارسي كرد 
و سرپوش را برداشته و آن پارچه را به جاي سرپوش مي گذارد 
و مي فرمايد: حال ظرف ها را به من بدهيد، من غذا مي ريزم 
و شما تقسيم كنيد و مكرر مي فرموده است: « ها عليّ (ع) خير 

البشر، و من أبي فقد كفر: هشدار، كه علي عليه السلام بهترين 
] كفر  به خدا  نپذيرد[  را  او]  انسان هاست و هر كس [ولايت 

ورزيده است. 
( بحار الانوار، ج26، ص306، روايت 66 و 68 ) تا اين كه به 
آن  از  را  ميهمانان  تمام  السلام  عليه  علي  مقام شامخ  شرافت 

ديگ غذا داده بود و هنوز طعام ديگ به آخر نرسيده بود.
 يكي ديگر از شاگردان آقا (آقاي تهراني) اين قضيه را نقل مي 
كرد: « آن گونه كه به ياد دارم حضرت استاد اين قضيه را مكرر 
اين صورت نقل مي فرمودند كه مرحوم حاج ميرزا حسين  به 
به  سامرا  در  الوسائل»  «مستدرك  كتاب  صاحب  نوري(ره)، 
شخصي فرموده بودند كه براي شب پنجشنبه و جمعه صد نفر 
را دعوت كن، ولي شخص قاصد صد نفر را براي شب پنج شنبه 
دعوت كرده بود ( در حالي كه منظور حاجي نوري(ره) اين بود 
كه پنجاه نفر براي شب پنج شنبه و پنجاه نفر براي شب جمعه 
دعوت كند و براي شب پنجشنبه غذاي پنجاه نفر را تدارك ديده 
بود. ) وقتي حاجي از جريان باخبر مي شود مي فرمايد: سريعاً 
اقامت  آبادي (ره) را كه در سامراء  آخوند ملا فتحعلي سلطان 
داشته است، خبر كنيد. مرحوم آخوند به محض اطلاع از قضيه 
مي فرمايد: غذا را نكشيد تا من بيايم. وقتي تشريف مي آورند، 
مي فرمايد: يك پارچه آب نديده بياوريد، پارچه را مي آورند و 
ايشان آن را روي ظرف غذا قرار مي دهد و سه بار دست خود 
فرمايند: « ها علي  بار مي  و در هر  پارچه مي كشند  را روي 
خير البشر، من أبي فقد كفر. » و بعد مي فرمايند: حالا غذا را 
بكشيد، غذا را مي كشند و تمام مهيمان ها را غذا مي دهند.»

777

70 نفر بودند، دعوت كرده بود. وقتي ميهمانان آمده بودند وي
ديده بود گذشته از اين كه جا براي نشستن آنها كم است غذا
است بي درنگ به ذهنش خطور كرد كه آيت نيز خيلي اندك

زازد. االله حاج شيخ فتحعلي كاظميني را از جريان با خبر س
ت تاا  وقتي خبر به آقا رسيده بود، فرموده بود: دست به كارر نشوشوندند
من بيايم. تا اين كه ايشان تشريف مي آورد و مي فرممايد:: يك
پارچه سفيد آب نديده برايم بياوريد و ظرف برنج را واررسسيي كرد
ششوشوش مميي گذگذگذگذارارارارد د و سرپوش را برداشته و آن پارچه را به جاي سرپ
ووو مي فرمايد: حال ظرف ها را به من بدهيد، من غغذغذغذاااا مميمي ر ريزيزيزممم 
خيخخيخيرر رر ع ع عععليليليلي (ع(ع(ع(ع) ) ) ّّووو شما تقسيم كنيد و مكرر مي فرموده است: « ها

دعوت كند و براي شب پنجشنبه غذاي پنجاه نفر را تدارك ديده 
بود. ) وقتي حاجي از جريان باخبر مي شود مي فرمايد: سريعاً
اقامت  آبادي (ره) را كه در سامراء  آخوند ملا فتحعلي سلطان 
داشته است، خبر كنيد. مرحوم آخوند به محض اطلاع از قضيه 
مي فرمايد: غذا را نكشيد تا من بيايم. وقتي تشريف مي آورند، 
مي فرمايد: يك پارچه آب نديده بياوريد، پارچه را مي آورند و 
اااييشان آن را روي ظرف غذا قرار مي دهد و سه بار دست خود 
فرمايند: « ها علي  بار مي  و در هر  پارچه مي كشند  را روي 
خير البشر، من أبي فقد كفر. » و بعد مي فرمايند: حالا غذا را 
بكشيد، غذا را مي كشند و تمام مهيمان ها را غذا مي دهند.»
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بسم االله الرحمن الرحيم
زيارت شما قلبي باشد. در موقع ورود اذن دخول بخواهيد، اگر حال 
داشتيد به حرم برويد. هنگامي كه از حضرت رضا عليه السلام اذن دخول 
وارد  آيا  يا حجة االله: اي حجت خدا،  أأدخل  مي طلبيد و مي گوييد: « 

شوم؟»
به قلب تان مراجعه كنيد و ببينيد آيا تحولي در آن به وجود آمده و 
تغيير يافته است يا نه؟ اگر تغيير حال در شما بود، حضرت عليه السلام 
به شما اجازه داده است. اذن دخول حضرت سيدالشهد عليه السلام گريه 
است، اگر اشك آمد امام حسين عليه السلام اذن دخول داده اند و وارد 

شويد.
در دل شما  تغييري  اگر هيچ  وارد شويد.  به حرم  داشتيد،  اگر حال 
به وجود نيامد و ديديد حالتان مساعد نيست، بهتر است به كار مستحبي 
ديگري بپردازيد. سه روز، روزه بگيريد و غسل كنيد و بعد به حرم برويد و 

دوباره از حضرت اجازه ورود بخواهيد.
زيارت  امام  رضا عليه السلام از زيارت امام حسين عليه السلام بالاتر 
است، چرا كه بسياري از مسلمانان به زيارت امام حسين عليه السلام مي روند. 
ولي فقط شيعيان اثني عشري به زيارت حضرت امام رضا عليه السلام مي آيند.
بسياري از حضرت رضا عليه السلام سؤال كردند و خواستند و جواب 
شنيدند، در نجف، در كربلا، در مشهد مقدس، كسي مادرش را به كول 

مي گرفت و به حرم مي برد. چيزهاي عجيبي را مي ديد.
ملتفت باشيد! معتقد باشيد! شفا دادن الي ما شاءاالله! به تحقق پيوسته. 
از معاودين عراقي غده اي داشت و مي بايستي مورد عمل جراحي  يكي 
قرار مي گرفت. خطرناك بود، از آقا امام رضا(ع) خواست او را شفا بدهد 
به  ديد كه  را در خواب  السلام  عليها  شب حضرت معصومه 
ندارد»!  به عمل  احتياج  فرمود: «غده خوب مي شود.  وي 
ارتباط خواهر و برادر را ببينيد كه از برادر خواسته، خواهر 

جوابش را داده است.
همه زيارت نامه ها مورد تأييد هستند. زيارت جامعه كبيره را بخوانيد. 
زيارت امين االله مهم است. قلب شما بخواند. با زبان قلب خود بخوانيد. 
لازم نيست حوائج خود را در محضر امام عليه السلام بشمريد. حضرت 
عليه السلام مي دانند! مبالغه در دعاها نكنيد! زيارت قلبي باشد. امام رضا 

عليه السلام به كسي فرمودند: « از بعضي گريه ها ناراحت هستم! »
پس از حادثه بمب گذاري در حرم مطهر حضرت رضا عليه السلام، 
حضرت به خواب كسي آمدند، سؤال شد. «در آن زمان شما كجا بوديد؟ 

فرمودند: « كربلا بودم.»
اين جمله دو معني دارد: معني اول اين كه حضرت رضا عليه السلام 
آن روز به كربلا رفته بودند. معني دوم يعني اين حادثه در كربلا هم تكرار 
شده است. دشمنان به صحن امام حسين عليه السلام ريختند و ضريح را 

خراب كردند و در آن جا آتش روشن كردند!
سيدي  شد  متوجه  شد،  السلام  عليه  رضا  حضرت  حرم  وارد  كسي 
نوراني در جلوي او مشغول خواندن زيارت نامه مي باشد، نزديك او شد و 
متوجه شد كه ايشان اسامي معصومين -سلام االله عليهم- را يك يك 
زمان -عجل  امام  مبارك  نام  به  كه  هنگامي  مي فرمايند.  ذكر  با سلام 
االله تعالي فرجه الشريف- رسيدند سكوت كردند! آن كس متوجه شد كه 
له  ارواحنا  و  عليه  االله  زمان-سلام  امام  مولايمان  بزرگوار خود  سيد  آن 

الفداء- مي باشد.
مشاهده شده  كراماتي  السلام چه  عليه  رضا  درهمين حرم حضرت 
السلام مشرف  عليه  رضا  به حرم حضرت  كه  ديد  رؤيا  در  است. كسي 
شده و متوجه شد كه گنبد حرم شكافته شد و حضرت عيسي و حضرت 
مريم عليهما السلام از آنجا وارد حرم شدند. تختي گذاشتند و آن دو بر آن 

نشستند و حضرت رضا عليه السلام را زيارت كردند.
روز بعد آن كس در بيداري به حرم مشرف گرديد. ناگهان متوجه شد 
حرم كاملاً خلوت مي باشد! حضرت عيسي و حضرت مريم عليهما السلام 
از گنبد وارد حرم شدند و بر تختي نشستند و حضرت رضا عليه السلام را 
زيارت كردند. زيارت نامه مي خواندند. همين زيارت نامه معمولي را مي 
از همان بالاي گنبد برگشتند. دوباره  از خواندن زيارتنامه  خواندند! پس 
آيا حضرت رضا عليه  وضع عادي شد و قيل و قال شروع گرديد. حال 

السلام وفات كرده است؟
حرف آخر اينكه: « عمل كنيم به هر چه مي دانيم. احتياط كنيم در 

آنچه خوب نمي دانيم. با عصاي احتياط حركت كنيم.»

8

مي گرفت و به حرم مي برد. چيزهاي عجيبي را مي ديد.
ملتفت باشيد! معتقد باشيد! شفا دادن الي ما شاءاالله! به تحقق پيوسته.
از معاودين عراقي غدهاي داشت و ميبايستي مورد عمل جراحي يكي 
قرار مي گرفت. خطرناك بود، از آقا امام رضا(ع) خواست او را شفا بدهد
به ديد كه  را در خواب  السلام  عليها  شب حضرت معصومه 
ندارد»! به عمل  احتياج  فرمود: «غده خوب مي شود.  وي 
ارتباط خواهر و برادر را ببينيد كه از برادر خواسته، خواهر

از همان بالاي گنبد از خواندن زيارتنامه  خواندند! پس 
آيا ح وضع عادي شد و قيل و قال شروع گرديد. حال 

السلام وفات كرده است؟
حرف آخر اينكه: « عمل كنيم به هر چه مي دانيم
آنچه خوب نمي دانيم. با عصاي احتياط حركت كنيم.»
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شام سرزمين پيامبران (7)
سيد ابراهيم سيد علوي
عبداالله پسر امام سجاد(ع)

او يكى از فرزندان امام چهارم على بن الحسين(ع) است و علاوه بر فقاهت 
و فضيلتى كه داشته توليت صدقات رسول االله(ص) و اميرالمومنين على(ع) 
به  خدا  رسول  از  و  بوده  نيز  محدث   ، عبداالله   . است  داشته  عهده  به  را 
واسطه پدر و ديگر اجدادش حديث روايت كرده است . عبداالله مردى زيبا 
و نيكو صورت بوده و لذا به وى عبداالله باهر(يعنى:درخشنده) مى گفتند . 

گويند : او در شام وفات يافت و در باب الصغير آرامگاه دارد .
عبداالله بن جعفر

عبداالله پسر جعفر طيار فرزند ابوطالب و برادرزاده اميرالمومنين على(ع) 
مى باشد . او مردى سخاوتمند و دست و دل باز و از صحابه پيامبر و روايت 
كننده از پدر ، مادر و عمويش على(ع) بوده است . مادرش اسماء بنت عميس 
است كه همراه شوهرش جعفر به حبشه هجرت كرد و همان جا عبداالله را 
به دنيا آورد . او نخستين مولود عالم اسلام در سرزمين حبشه ، هجرتگاه 
اولين مسلمانان بود . او آخرين كس از بنى هاشم بود كه پيامبر را ديده 
است و از كثرت جود و سخايش به وى درياى كرم و بخشش مى گفتند .
عبداالله كه در حبشه به دنيا آمد ، بعد ها همراه پدرش جعفر به مدينه 
هجرت كرد . او برادر محمد بن ابى بكر و يحيى بن ابى طالب بوده و هر 

سه از اسماء بنت عميس به دنيا آمده اند .
اسماء بنت عميس

او يكى از زنان با جلالت و از جمله بانوان با كرامت صدر اسلام است 
و  بيت  اهل  در ولاى  و  از صحابه رسول خدا(ص) محسوب مى شود  كه 
آل على(ع) ، قدمى استوار و اعتقادى راسخ داشت . ابتدا با جعفر بن ابى 
طالب(ع) عقد ازدواج بست و از هر كدام فرزندانى برومند و ثابت قدم در 

دوستى على و فرزندان او تربيت كرد .
پيامبر  به   ، شود  ارقم  خانه  وارد  خدا(ص)  رسول  كه  آن  از  قبل  او 
آورد و با شوهرش جعفر به حبشه هجرت كرد و در فتح خيبر به سال هفتم 
هجرت با دو فرزندش به نام عبداالله و عون كه در حبشه از جعفر به دنيا 

آورده بود، به حضور رسول خدا(ص) رسيدند .
او پس از شهادت جعفر ، با ابوبكر ازدواج كرد و محمد بن ابى بكر را 
از او به دنيا آورد و چون در محبت على بن ابى طالب صادق بود ، فرزندش 
در  از  او پس   . بود  فداييان على(ع)  از  نمود و محمد  تربيت  او  با مهر  را 
گذشت ابوبكر براى سومين بار شوهر كرد و اين بار با على(ع) عقد ازدواج

 بست و از او هم يحيى را به دنيا آورد .
شده:  نوشته  آرامگاهش  روى  و  رفته  دنيا  از  شام  در  اسماء   : گويند 
اسماء همسر  بانو  قبر  الطيار(ع)»؛«اين  اسماء زوجه جعفر  السيده  «ضريح 

جعفر طيار است ، درود بر او »
ام سلمه

او يكى از همسران و اصحاب پيامبر(ص) مى باشد . شوهرش نخست 

است  آورده  دنيا  به  فرزند  چهار  وى  از  كه  بوده  سلمه  ابو  نام  به  مردى 
پيدا  مدينه  به  هجرت  و  حبشه  به  هجرت  يعنى  ؛  هجرت  دو  توفيق  و 
. است  كرده  ازدواج  پيامبر(ص)  با   ، اولش  شوهر  وفات  از  پس  و  كرده 
ام سلمه ، بانويى با جلالت بوده و نسبت به خاندان نبوت(حضرت فاطمه 
زهرا و حسنين) اخلاص داشت و مهر مى ورزيد و از جمله فضايل او آن كه 
آيه تطهير ، كه به اتفاق همه مفسران منصف ، در شان پنج تن نازل شده ، در 
خانه همين بانوى محترم فرود آمده . فاطمه زهرا(س) به هنگام شهادت ، او را 
وصى خود قرار داد و امام حسين(ع) به هنگام مسافرت به عراق ، ودايعامامت 
را به او سپرد و او پس از واقعه كربلا آنها را به امام چهارم تسليم كرد .
مورخان و سيره نويسان ، بزرگى هاى ديگرى در شان او نوشته اند. اين بانوى 
محترم در هشتاد سالگى در مدينه وفات يافته و در بقيع مدفون گشته است .
 61 تا   59 سال هاى  بين  سلمه  ام   : مى نويسند  ديگر  برخى  ولى 
هـ .ق در شهر دمشق در گذشته و در باب الصغير به خاك سپرده شده و 
در روى آرامگاهش نوشته شده : « زوجه النبى ام سلمه و وصّيه الزهراء»؛ 
است.» زهراء(س)  فاطمه  وصى  و  پيامبر  همسر  سلمه  ام  قبر  جا  اين   »

ام حبيبه
رمله يا امّ حبيبه دخترابو سفيان بن حرب و همسر رسول خدا است كه 
هفت سال قبل از بعثت به دنيا آمد- او ابتدا با عبيداالله بن جحش ازدواج 
كرد و هر دو مسلمان شدند و به حبشه هجرت نمودند ولى متاسفانه شوهر 
او مرتد شد و به نصرانيت درآمد و به ميخوارگى روى آورد . نجاشى با تعيين 
مهريه اى او را به عقد رسول االله درآورد و با عزت به مدينه اعزام گرديد . او 

به سال 44 هجرت در زمان حكومت معاويه پسر ابوسفيان درگذشت . 
و برخى وفات او را در سال 42 و قبرش را در دمشق و باب الصغير 

مى دانند و مقبره اى دارد كه مردم به زيارت آن مى شتابند .
فضّه 

مددكار  و  طهارت  و  عصمت  خاندان  خدمت  در  و  محترم  بانويى  او 
فاطمه زهرا (س) در امور داخلى خانه بوده است .

فضّه پس از وفات فاطمه (س) همچنان در بيت على (ع) خدمتگزار 
بود و احياناً با زينب كبرى (س) به سر مى برد و گويند او به فرمان على 
(ع) ازدواج كرد و داراى فرزند هم شد . از عادات خوب فضّه كه ابوالقاسم 
قشيرى نقل كرده ، آن بود كه گويا او حافظ قرآن بوده و بسيارى اوقات 
. پاسخ مى داد  آيه اى  با تلاوت   ، امور عادى  را حتى در  سؤال هاى مردم 
نقل شده : حسن و حسين (ع) مريض شده بودند ، جدّشان به عيادت 
آنان آمد و مردم نيز همگى به ديدار و احوال پرسى تشرّف يافتند. رسول 
اكرم(ص) فرمود: براى سلامت اينان نذرى كنيد. على (ع) گفت : من به 
شكرانة سلامت حسن و حسين سه روز روزه مى گيرم و حضرت زهرا (ع) 
گفت : من هم ، چنان مى كنم ، فضه به ايشان ملحق گشت و گفت من 

هم همراه شما سه روز روزه مى گيرم .
گويند: فضه در واقعه كربلا در كنار زينب كبرى(س) بوده و با او به شام 
آمده و پس از وفات زينب كبرى (س) همچنان در شام مانده و در همين 
شهر در گذشته است و در باب الصغير مدفون است و داراى مقبره اى است 

كه در آن زيارت مى شود .
زينبيه 

زينبيه شهركى است در حومه دمشق كه امروزه به يُمن دفن حضرت 
زينب (ع) علاقه مندان آل على(ع) به زيارت آن مى شتابند وقبه و بارگاه و 

صحن و سرايى زيبا و دلگشا براى آن ساخته اند .
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زينب كبرى (ع)
و  عاقل   ، جلالت  با  بانويى  كبرى  زينب 
به  او   . است  بوده  سخنور  و  فصيح   ، خردمند 
سال پنجم هجرى در مدينه متولد شد . مادرش 
و  مرتضى(ع)  على  پدرش  و  زهرا(س)  فاطمه 

سيد  حسين  و  مجتبى  برادرانش حسن  جمله  از 
الشهداء- عليهم صلوات االله – بوده اند . حضرت 
زينب با پسر عمويش عبداالله بن جعفر طيار  ازدواج 
. گرديد  برومند  فرزندانى  داراى  وى  از  و  كرد 
و  على  دختر  ترين  بزرگ  كبرى  زينب 
و  رسا  و  شيوا  خطبه هاى  و  بوده  فاطمه(س) 
سخنرانى هاى شجاعانه و جسورانه او ، به خصوص 
در مجلس ابن زياد و سپس يزيد ، در اثبات فضيلت 
و كمال، براى آن بانوى عظيم الشان كافى است .

نهاد  نوه اش  اين  بر  خدا  رسول  را  زينب  نام 
و  بوده است  بنى هاشم  مباركش، عقيله  لقب  و 
عقيله؛ يعنى بانوى گرامى و عاقل، عزيز و پايبند 

به اصول اخلاقى و عقلانى.
چنان كه ياد آور شديم ، حضرت زينب(س) 
با پسر عمويش عبداالله بن جعفر بن طيار ازدواج 
كرد . عبداالله شوهر زينب كبرى، مردى بزرگوار 
او  پدر  و  است  بوده  پاكدامن  و  كريم  و  مهربان 
مهاجران  از  على(ع)  تر  بزرگ  برادر  طيار  جعفر 
نخست و كسى است كه سخنگوى مسلمانان در 
با نجاشى در  او  بوده و ملاقات هاى  ديار حبشه 

تاريخ موجود است . 
جعفر پس از مراجعت از حبشه در غزوه موته 
در سال هشتم هجرت شهيد شد و به سبب قطع 
شدن دو دست مباركش ، خداوند در بهشت دو 
بال به او عطا فرمود و جعفر «طيار» لقب يافت.

زينب كبرى داراى فرزندانى به نام هاى عون 
، محمد ، على و ام كلثوم بوده كه عون و محمد 
. رسيدند  شهادت  به  و  داشتند  كربلا حضور  در 

مرج عذرا
مرج عذرا ، روستايى است در غوطه دمشق 
كه حجر بن عدى در آن جا به شهادت رسيده و 

قبرش نيز همان جاست . 
از جمله مكان هايى كه زائران سوريه به طور 
مرتب به آن جاها مى روند ، زيارتگاه حجر در مرج 

عذراى شام است .
مرحوم قمى مى نويسد : حجر بن عدى يا حجر 
خير ، از با فضيلت ترين اصحاب پيامبر (ص) و 
ياران على (ع) و مردى زاهد و عابد و مستجاب 
الدعوه بوده ، و در هر شبانه روز هزار ركعت نماز 
مى گزارده است . او مظلومانه به دست معاويه به 
شهادت رسيد . از پيامبر اكرم(ص) روايت است 
كه فرمود : در عذرا انسان هايى به قتل مى رسند 

اين عمل خشم  بر  آسمان ها  و ساكنان  كه خدا 
كنند. همو مى نويسد: از زشتكارى هاى معاويه و 
هوادارانش، يكى آن بود كه آنان على (ع) را روى 
منبر ناسزا مى گفتند و حجر با اين عمل برخورد 
جدى مى كرد تا در زمان حكومت زياد بر كوفه، او 
حجر و يارانش را به دستور معاويه دستگير كرد و 
به شام اعزام داشت و در در همين عذرا همه آنان 

را به شهادت رساندند.
حجر بن عدى همان بود كه آبادى مرج عذرا 
را فتح كرد و از قضا همان جا هم به دست معاويه 
به حضور  هانى  برادرش  او همراه  شهيد گشت. 
رسول خدا (ع) رسيدند و در ميان اصحاب پيامبر 
كم سن و سال ترين بود و قادسيه را درك كرد 
و در روز صفّين فرمانده كنده شد و در نهروان 
ميسر سپاه را فرمانده بود و در جمل هم در ركاب 

على (ع) حضور داشت .
او از كسانى است كه در مرگ ابوذر غفارى 
به هنگام مرگ او ، در ربذه حضور داشته است و 

جز از على (ع) روايت نكرده است .
را  حجر  گردن  داد  دستور  معاويه  كه  وقتى 
تا دو ركعت نمازگزارد  او مهلت خواست   . بزنند 
به  نمازى سبك  او دو ركعت   . دادند  كه مهلت 
براى  كه  نمى پنداشتيد  اگر   : گفت  و  آورد  جاى 
ترس از مرگ و تأخير آن ، نماز را طول داده ام ، 

نماز طولانى تر مى خواندم .
حجر وصيّت كرد كه آهن از پايم نگشاييد و 
خون از تنم نشوييد،  چون مى خواهم در آن سراى 
راه بر معاويه بگيرم . جلادان سر او را همراه شش 
تن ديگر كه يكى از آنها پسر حجر بود ، بريدند .
و  : حجر  از  عبارتند  عذرايى دمشق  شهيدان 
پسر او همام ، قُبيصه، شريك ، محرز و كرام و همة 
آنان يكجا كشته شدند و در يك گور دفن گشتند .

عمّار ياسر 
ابو يقظان عمار پسر ياسر از همپيمانان بنى 
مخزوم و بلاديدگان عالم اسلام . پدر و مادر او 

زير شكنجه مشركين مكّه جان سپردند .
ابن هشام مى نويسد : بنى مخزوم ، عمّار ياسر 
و سميه را كه يكجا مسلمان شده بودند ، از شهر 
گرماى  هنگام شدت  به  و  مى بردند  بيرون  مكه 
روز ، آنان را روى شن ها و ماسه هاى گرم شكنجه 
مى دادند و گاهى رسول خدا بر ايشان مى گذشت 
و مى فرمود : « صبراً يا آل ياسر ... » ؛ « شكيبا 

باشيد اى خاندان ياسر ، مژده باد شما را بهشت »
در  بدر  جنگ  در  كه  است  كسى  عمار 
حضور پيامبر بود و سخت آزموده شد . رسول 
اكرم(ص) درباره اش فرمود : عمار از سر تا قدم 
دشمن  را  عمار  كس  هر   . است  ايمان  از  پر 
بدارد خداوند او را دشمن دارد و بالاخره فرمود 
: بهشت مشتاق ديدار سه تن مى باشد : على بن 

ابى طالب(ع) ، عمار ياسر و بلال .
اسلام  به  آورندگان  ايمان  نخستين  از  عمار 

بوده و داراى فضائل بى شمارى است.
عمار در واقعه صفين به شهادت رسيد و على 
(ع) او را با لباس هاى خونينش و بدون غسل به 

خاك سپرد.
اسلام  در  مسجد  كنندة  بنا  نخستين  عمار 
است، زيرا بناى مسجد قبا در نزديكى مدينه، به 
اشارة او و با همكارى مسلمين صورت گرفت و 
در ساختن مسجد النبى در مدينه نيز او بيشترين 
مسجد،  بناى  هنگامه  در  است.  داشته  را  تلاش 

خدا  رسول  به  عمار 
مرا  االله  رسول  گفت: يا 
كشتند ، بر من خشت 
 . مى كنند  بيشتر حمل 
پيامبر  همسر  سلمه  ام 
رسول  ديدم   : گفت 
از سر  خدا گرد و غبار 
زدود  عمار  صورت  و 
اى  بنازم   »  : فرمود  و 
پسر سميّه ! اينان تو را 

نمى كشند ، تو را گروه ياغى و ستمكار مى كشند. » 
اويس قرنى 

در  كه  اين  با  و  است  تابعين  نيكان  از  او 
عصر حيات رسول االله (ص) مى زيسته و مشتاق 
 ، بوده  (ع)  خاتم  پيامبر  مثال  بى  جمال  زيارت 
پير  مادر  خدمتگزارى  در  كوشش  جهت  به  اما 
به  و  آيد  مدينه  به  است  نتوانسته   ، ناتوانش  و 
زيارت حضرت رسول (ع) شرفياب شود . رسول 
اكرم (ص) درباره اويس ، سخنان ستايش آميز و 
مطالب جالبى فرموده و شخصيت روحانى او را به 

مردم شناسانده است ، از جمله فرمود : 
« من هواى رحمانى از سوى يمن ، احساس 
اويس،   »  : فرمود  ديگر  در حديث  و   « مى كنم 
مردى مستجاب الدعوه و در روز قيامت شافع و 

مشفع است » 
در   ، هجرت  هشت  و  سى  سال  به  اويس 
سپاه  و  شاميان  دست  به  صفين  جنگ  واقعه 
به  زخم  اندى  و  با چهل  سفيان  ابى  بن  معاويه 

شهادت رسيده است .
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اماكن زيارتي وسياحتي
عراق(8)

محمدرضا قمي
حلهّ

حله شهرى است در ميانه عراق،در منطقه اى به نام «الفرات الاوسط» 
بغداد، در سمت  از  بغداد-نجف،به فاصله 80 كيلو متر  راه  نيمه  و آن در 

جنوب شرقى اين شهر واقع است.
است  شيعه  علمى  هاى  حوزه  و  مهم  مراكز  از  كهن،يكى  شهر  اين 
اين شهر  از  بزرگان شيعه،مانند علامه حلى و محقق حلى  از  بسيارى  و 

برخاسته اند و امروزه يكى از استان هاى شيعه نشين مهم عراق است.
مراكز زيارتى و ديدنى شهر حله و حومه آن:

دارد،وى  »شهرت  الغربى  «حمزة  به  كه  حمزه،  حضرت  1 .
بن  الحسن  بن  حمزه  بن  على  بن  القاسم  بن  حمزة  يعلى  ابو 
حديث  راويان  از  است.او  العباس  الفضل  ابى  بن  االله  عبيد 
روستاى  در  آرامگاهش  و  بوده  شيعه  بزرگوار  علماى  و 
ضريح  و  گنبد  او  قبر  باشد.بر  مى  حله  نزديكى  »در  «مزيديه 
است. مردم  زيارتگاه  و  شده  ساخته  بزرگى  صحن  و  رواق  و 
حضرت قاسم: فرزند بزرگوار امام موسى بن جعفر عليه السلام  2 .
و برادر تنى امام رضا و حضرت معصومه عليهما السلام است.او 
پس از شهادت پدرش از بغداد گريخت و در ميان عشاير منطقه 
«سورا»در اطراف حله مخفى گرديد و پس از وفات،در آرامگاه 
كنونى اش مدفون شد.امروزه قبر او زيارتگاه مردم است و صحن 
و سرا و بارگاه باشكوهى دارد و ميان مردم به استجابت دعا و 

نذر مشهور است.
صحيح  و  بزرگوار  زاده  امام  دو  اين 
النسب،مشهورترين امام زادگان در 
اين منطقه هستند و شهرت 
اى  گونه  دو،به  اين 
شهر  نام  كه  است 
نام  آنان،از  مدفن 
نام  به  اصلى 
تن  دو  اين 
يافته  تغيير 
و در ميان 
به  مردم 

شهر حمزه و شهر قاسم مشهور شده است.
است  اى  بقعه  بزرگراه كربلا-حله،  آغاز  در  الشمس،  رد  مشهد  3 .
عليه  مؤمنان  تاريخى،امير  روايات  بر  بنا  كه  مخروطى  گنبد  با 
السلام هنگام باز گشت از جنگ صفين در اين بقعه نماز ظهر و 
عصر را پس از آن كه آفتاب به اراده پروردگار و خواست حضرت 
اين جايگاه،  آورد.  باز گشت، بجاى  به ظهر  از وضعيت غروب 
پيشينه تاريخى كهنى دارد و تمامى مورخان و محدثان در باره 
آن سخن گفته و آن را يكى از معجزات آن حضرت شمرده اند.

حراقه: جايگاه و تپه اى است كه حضرت ابراهيم عليه السلام  4 .
را در زمان نمرود بر منجنيق نهادند و به آتش افكندند. امروزه 
فضاى باز روبروى تپه به گونه اى است كه گويى آثار افروختن 
آتش عظيم روى زمين نمايان است. اين جايگاه در دهكده اى 

به نام «برس »در شمال حله واقع است.
آرامگاه ابراهيم احمر العينين: وى ابراهيم بن عبد االله المحض  5 .
بن الحسن المثنى فرزند امام حسن مجتبى عليه السلام است. 
او عالم، عابد، زاهد و شجاع بود و در سال 145هـ .ق بر عليه 
ابو جعفر منصور قيام كرد و به دست لشكريان او، پس از جنگ 
به  و  بريدند  را  او  و سر  رسيد  به شهادت  خونريزى عظيمى  و 
بر  امروزه  آوردند.  حله)  نزديكى  (در  منصور  پايتخت  هاشميه 
«الجربوعيه»  رودخانه  نزديكى  در  هاشميه،  در  او  سر  جايگاه 

آرامگاهى ساخته اند.
هاشميه: و آن شهرى است در نزديكى حله كه نخستين پايتخت  6 .
جعفر  ابو  و  سفاح  العباس  ابو  شهر  اين  است.در  بوده  عباسيان 
بدانجا  بغداد  ساختمان  از  پس  منصور  و  كردند  منصور خلافت 
عليه  الحسن  بنى  القدر  جليل  سادات  از  نفر  ها  شد.ده  منتقل 
السلام به دست اين دو تن در اين شهر به شهادت رسيدند.برخى 
از آنها را از مدينه بدين شهر آورده و زندان نمودند و سپس در 
ها  و ستون  ديوارها  در  يا  و  گورهاى دسته جمعى دفن كردند 

جاى دادند و بر آنها ساختمان بنا كردند.
آرامگاه ابراهيم بن عبد االله المضر (در هاشميه) . 7 .

قبر ابو الخير (در دهكده عتايق) . 8 .
ابو دميعه: او محمد بن على بن الحسين فرزند زيد بن على بن  9 .
الحسين عليهما السلام است كه آرامگاهش در« محلة الطاق» 
است. وى امامزاده اى والا مقام است و در سال 140 هـ .ق در 

گذشت كه قبر او از زيارتگاه هاى مشهور شهر حله است.
ابو محمد الحسن الاسمر: از نوادگان زيد شهيد است و آرامگاهش  10 .

در روستاى «زبيد» در حومه حله قرار دارد.
و  است  مثنى  حسن  امام  نوادگان  از  الادرع:  محمد  جعفر  ابو  11 .

آرامگاهش در روستايى در جنوب حله واقع است.
اسماء بنت عميس: او از زنان پيشتاز در اسلام است كه به همراه  12 .

11
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شوهر خود جعفر بن ابى طالب به حبشه هجرت نمود و پس از 
شهادت حضرت جعفر، به همسرى ابو بكر در آمد و محمد بن 
ابى بكر ثمره اين ازدواج بود و پس از مرگ او و شهادت حضرت 
فاطمه عليها السلام همسر امير المؤمنين شد. آرامگاهى در حومه 
هاشميه به او نسبت داده مى شود.و در نزديكى آن قبر فرزندش 
دارد. است.قرار  السلام  عليه  على  المؤمنين  امير  از  كه  يحيى 
اسماعيل طباطبا: نواده حسن مثنى فرزند امام حسن عليه السلام  13 .

كه آرامگاهش در هاشميه است.
اسرائيل  بنى  انبياى  از  الشان  پيامبر عظيم  اين  ايوب:  حضرت  14 .
است كه در سرزمين عراق وفات يافت و آرامگاهش در چهار 
فرسنگى جنوب شهر حله به سمت كوفه،در منطقه اى به نام 

«الرارنجيه »قرار دارد.
بكر بن على بن ابى طالب،كه در سال 60. 15 هـ .ق در گذشت و آرامگاهش 
در جنوب شهر حله و در نزديكى بزرگراه نجف - حله واقع است.
پيرو  و  .ق  بن على، كه در سال 120. 16 هـ  زيد  جايگاه شهادت 
قيام فراگيرش عليه خلفاى جور به شهادت رسيد.دشمنان گور 
بريدند و  را  آوردند و سرش  بيرون  را  را شكافته و جسدش  او 
نخستين  دفن  جايگاه  در  زدند.امروزه  آتش  را  مباركش  جسد 
است.اين  مردم  زيارتگاه  و  شده  ساخته  شكوه  با  او،آرامگاهى 

جايگاه در مشرق شهر كفل مى باشد.
ابو العباس سفاح: نخستين خليفه عباسى است. مرگ او در سال 136. 17 
هـ .ق واقع شده و گور او درون مخروبه اى در شهر قاسم مى باشد.
عبد االله المحض: نوه امام حسن عليه السلام كه در سال 145. 18 

هـ .ق زنده به گور گرديد و آرامگاهش در هاشميه است.
عبد االله بن زيد: برادر يحيى بن زيد شهيد است. آرامگاهش در  19 .

17 كيلو مترى شمال كفل در حومه هاشميه است.
عمران بن على بن ابى طالب عليه السلام: بنا به نقل مورخان،او در  20 .
جنگ نهروان مجروح و هنگام انتقال به كوفه در نزديكى حله شهيد 
و مدفون گرديد. آرامگاهش در يك كيلو مترى شمال حله است.
عون بن على: از امام زاده هاى مدفون در حومه شهر هاشميه است. 21 .

جنوب  در  آرامگاهش  السلام:  عليه  الكاظم  موسى  بن  القاسم  22 .
شهر حله مى باشد.

بنى  سادات  از  گروهى  اينان  ديگر:  تن  چهار  و  الديباج  محمد  23 .
حسن عليه السلام هستند كه در بقعه اى در هاشميه مدفونند.
علاوه بر اين امام زاده هاى جليل القدر، ده ها امام زاده ديگر 
در گوشه و كنار اين منطقه وجود دارند و شايد دهى نيست كه 

در آن بقعه اى از امام زاده اى صحيح النسب نباشد. امروزه قبور 
اين افراد در شهر هاشميه و پيرامون آن،زيارتگاه مؤمنان است.

آرامگاه هاى علما و فقها در شهر حله:
از روى  اماميه است و  از بزرگان فقهاى  او  ابن ادريس حلى:   1 .
نيز  خود  كه  مانده  جاى  بر  «السرائر»  نام  به  مشهورى  كتاب 
بدين نام شهرت يافته و به «صاحب السرائر» معروف است. ابن 
ادريس در سال 598 هـ .ق در گذشت و آرامگاه با شكوهش 

اينك درون شهر حله واقع است.
ابن حماد الواسطى: ابن حماد از بزرگان فقهاى اماميه است كه  2 .

قبرش در«محله الجامعيين »حله مى باشد.
از  الدين يحيى بن احمد حلى،  ابن سعيد حلى: او شيخ نجيب  3 .
فقهاى بزرگوار اماميه و نويسنده كتاب «جامع الشرائع »است. 
در سال 689 هـ .ق در حله در گذشت و در خانه خود مدفون 
شد.آرامگاه وى امروزه در«محلة الطاق » شهر حله قرار دارد و 
بر قبرش گنبد و سرايى ساخته اند. در پيرامون قبر او، آرامگاه 
بزرگان،  اين  بر  علاوه  دارد.  قرار  نيز  شيعه  بزرگان  از  گروهى 
آرامگاه جمع بسيارى از فقها و علماى ديگر نيز در حله قرار دارد 

كه آرامگاه همگى داراى قبه و صحن و سرا است، همانند:
محقق حلى: نويسنده مشهور كتاب «شرائع الاسلام » (متوفاى سال 

676 هـ .ق و آرامگاهش مشهور است.)
ابن العرندس در محله جبران.

آغازين قرن نهم  (متوفاى سال هاى  شيخ احمد بن فهد الاحسائى 
هجرى) و قبر او در«محلة الطاق »است.

ابن نما حلى كه قبرش در«محلة المهدية »واقع است.
جمال الدين بن طاووس حلى (متوفاى 673 هـ .ق) و قبرش در«محلة 

الجباويين »است.
خليفى الموصلى (متوفاى سال 850 هـ .ق) كه قبرش در حله مشهور است.
شرف الدين ابن طاووس كه آرامگاهش در حله معروف و مشهور است.
او  قبر  كه  نهم)  قرن  نيمه  (متوفاى  حلى  شفهنى  الحسن  ابو  شيخ 

در«محلة المهدية »حله است.
عبد الكريم ابن طاووس (متوفاى 693 هـ .ق) قبر او در محله « باب 

النجف »حله قرار دارد.
على بن طاووس (متوفاى 644 هـ .ق) قبر او در«محلة الجامعيين» 

در حله است
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با  احمالي  آشنايي 
وهايت عقايد 

عباسقلى غفارى فرد   
مقدمه: سيداحمدبن زين ابن احمد دحلان المكيوشى 
شافعى، فقيه و مورخى بود كه در مكه معظمه، مقام مفتى 
وعنوان « شيخ الاسلامى» را در اختيار داشت و آثار علمى 
متعددى را به رشته تحرير درآورد. سيداحمد در سال 1231 
هجرى قمرى در مكه متولد شد و در محرم سال 1304 

درگذشت.
تعدادى از كتب اين مؤلف، همچون: «الازهار الزينيه 
فى شرح متن الالفيه»، «تاريخ الدول الاسلاميه بالجداول 
المرديه»، «فتح الجوادل منان على العقيدة المسمات بفيد 
الوهابيه»،  على  الردى  فى  «الدرس السنيه  الرحمان)، 
 ،) القرآن  تجويد  فى  الرحمان  فتح  على  العطشان  «نهل 
«الفتوحات  الحرام»،  البلاد  امراء  فى  الكلام  )خلاصة 
 الاسلاميه» و... در سطحى وسيع منتشر و توزيع شده است. 
در  كه  است،  فقيد  نويسنده  اين  آثار  از  يكى  حاضر  مقاله 
اهتمام حسين حلمى بن سعيد  به  و  سال  1978ميلادى 

استانبولى در شهر استانبول به چاپ رسيده است. 
دوران سلطنت سلطان سليم دوم  - 1204، 1222 
ه.ق- بسيار آشفته بود و از جمله تحركات فتنه آميزى كه 
در روزگار وى شكل گرفت، توطئه وهابيت بود كه در حجاز 
اداره «حرمين  اين رويداد، توطئه گران  افتاد. در پى  اتاق 
سورى  و  مصرى  زائران  و  گرفتند  دست  به  را  شريفين» 
ايام،  همين  در  بازداشتند.  حج  عبادى  انجام مراسم  از  را 
حركت ديگرى در مصر اتفاق افتاد كه بر اثر آن، پيروان 
 فرانسيس(1213 تا 1216ه.ق) اين سرزمين را پاره پاره كردند.
مساعد  ابن  «غالب  و  وهابيت  مدافعان  بين  رويارويى 
پيش آغاز شد.  ه.ق  در سال 1204  الشريف» حاكم مكه 
پراكنده  مختلف  نقاط  در  وهابيت  مدافعان فرقه  آن،  از   
به نظر  طلب  صلح  و  وقار  با  محترم  انظار،  در  و  بودند 
مىرسيدند. اما به مرور زمان، طبيعت شرير و جنايتكارانه
 خود را آشكار ساخته و با ترور و كشتار گسترده به حكومت 

خود ادامه دادند.
 اينان شمار كثيرى از مردان بيگناه را به قتل رسانيده و دارايى 
و اموال آنها را به غارت بردند و زنانشان را به اسارت گرفتند.
بنيانگذار شريراين فرقه «محمد ابن عبد الوهاب» از 

قبيله «بنوتميم» 

پاره  و  (1200-1111ه.ق)  داشت  كه عمرى طولانى  بود 
اهلاك الخبيث«  عبارت،»  را،  او  مرگ  تاريخ  اىماده 
عدد  ابجد،  حروف  به  عبارت  اين  عددى  (ارزش  يافتهاند 

1200 را نشان مىدهد.)
محمدابن عبدالوهاب در مدينه درس مىخواند. پدر و برادرش، 
مردانى عالم و متدين بودند. شواهدى در دست است كه 
براساس آن، پدر و برادر و برخى از اساتيد او، پيش بينى 
كرده بودند كه محمد ابن عبد الوهاب از راه راست منحرف 
به گمراهى خواهد  را  مردم  رهبرى خود،  با  و  خواهد شد 
كشانيد. اين پيشبينى آنها، براساس مطالعه در رفتار و كردار 
غيرعادى محمدابن عبدالوهاب انجام گرفته بود، به ويژه كه 

رفتار و كردار او غالباً بر ضد مسائل آگاهىبخش 
مردم و متكى بر سرزنش آنها بود .پيش بينى مذكور در 

اندك مدتى به حقيقت پيوست، زيرا او انحرافى را آغاز و 
پىريزى كرد و ترتيبى فراهم آورد تا به وسيله آن، عقيده 

خود را به مردم انتقال داده و آنها را تشويق كرده تا به 
راهبران اسلام بىاعتنايى كرده و آنها را به ايجاد بدعت 

متهم سازند.
به  را  چيزى  شخصى  اگر  وهابيت،  اصول  طبق  بر 
كسى غير از خدا اسناد دهد( ولو اين كه امورى باشد كه 
مرتد  و  مشرك  گزار،  بدعت  يك  است)  مجاز  منطقاً 
محسوب مىشد و چنين است در مورد كسى كه مساعدت 
ديگرى را در موفقيت خود در رفع يك سلسله مشكلات 
زيارت ضريح مقدس  به همين دليل،  بداند.  معين، دخيل 
پيامبراكرم(صلى االله عليه و آله و سلم)- يا هر پيامبر ديگر، 
مىگردد. محسوب  شرك  الهى-  فرد  هر  يا  قديس   امام، 

همچنين است شفيع قراردادن آنها براى استمداد از درگاه 
و  نيست  عاليات  عتبات  سفر  به  مجاز  شخص،  خداوند. 
نمىتواند از امامان استمداد جويد و نگام توسل به مقدسين، 
نبايد آنها را به زبان فآورد. وهابيون براى مقبول ساختن اين 
مفاهيم، كوشيدند طرح ها و مدل هايى براى اصول خود 
پديد آورند، اما در هيچ موردى صاحب با وجود اين، محمدبن 
عبدالوهاب براى جلب شمارى از پيروانش، تدابير ويژه اى را 
اتخاذ كرد. وى با بيان شيوه اى مخصوص و تهيه مقالات 
متعدد، عقايد خود را ارايه كرده و پرهيزكارترين موحدان را 
بدعت گزار، مشرك و غيره ناميد. او موفق شد شمارى از 
امرا محلى بخش عربستان شرقى را ملازم خود ساخته و در 
اين رهگذر، آنها را تشويق كرد تا در تبليغ اصول وهابيت او 
را يارى دهند كه اين امر با موفقيت مواجه شد و آنها به او 
 مساعدت كردند تا حكومتش تقويت شده و گسترش يابد.

بدين ترتيب، محمدبن عبدالوهاب به اعمال قدرت در ميان 
و مردمى  آگاه  افراد نا  از  ارتشى  تا  پرداخت  نشينان  باديه 
تفكر  اين  ديگر،  مسأله  هر  از  بيش  او  سازد.  مهيا  غافل، 
نافرمانى  صورت  در  كه  بود  كرده  آنها ايجاد  ذهن  در  را 
پايه اين اعتقاد  دستوراتش كافر يا مرتد خواهند بود و بر 

ريختن خون مسلمانان براى وهابيون مباح گشته بود.
جمله  از  برجسته  از علماء  شمارى  راستا،  اين  در   
شيخ سليمان، برادر محمدابن عبدالوهاب و نيز تعدادى از 
معلمان سابق او، مقالاتى بر ضد اصول وى منتشر ساختند. 
از سوى ديگر، چندتن از حكام محلى، اصول وى را تعميم 
بخشيدند و محمدبن سعود جد اعلاى سلسله حاكم فعلى 
از  سعود  محمدبن  عبدالعزيز  و جانشينش  پسر  حجاز،  در 
عبدالوهاب  ابن  محمد  از  كه  بودند  محلىاى  جمله حكام 
اين  را گسترش مىدادند.  او  اصول  و  پشتيبانى مىكردند 
حكام براى پشتيبانى از محمد ابن عبدالوهاب و مساعدت 
نهادند  اخلاص  طبق  در  داشتند  توان  در  هرچه  وى 
خاندان  كه  نباشد  فايده  از  موضوع خالى  اين  ذكر  (شايد 
كذاب محسوب مىشود). مسلميه  خاندان  شاخه  از   سعود 
معلمان محمدابن عبدالوهاب،  بيشتر  آمد،  همان گونه كه 
گمراهى او و امكان فراهم آمدن پيروانى را براى او، پيش 
آنان  گويىهاى  پيش  هم  سرانجام  و  بودند  كرده  بينى 
پيدا كرد. محمدبن عبدالوهاب گمراه شد و گروه  حقيقت 
انبوهى از مردم غافل را، اغفال كرد. به هرحال، وى مدعى 
بود كه مصلح است و چنين وانمود مىكرد كه هدف خاص 
و محكم  خالص  تجديد عقيده  وهابيت،  فرقه  ايجاد  از  او 
توحيدى و به دور از شرك است. وى مدعى بود كه مردم از 
طريق عبادت خداى يگانه، منحرف شدهاند و ششصدسال 
است كه در مسير جاده كفر و شرك، گام برمى دارند. او 
احياء توحيد  براى  را موظف مىدانست كه  همچنين خود 
خالص بايد حركتى را آغاز كند و در پيشبرد اين عقيده، به 

آيات متعدد قرآنى متوسل مىشد.
آياتى كه وى بيان مىكرد بر بىدينان مصداق دارد، 
اما او از اين آيات بر ضد مؤمنان استفاده مىكرد، كه دو آيه 

ذيل نمونه اى از آن است:
الف): و چه اشتباه بزرگى مىكند آن كه به غير خدا 

دعوت مىكند ( 6-45 ) 
ب ): و دعوت نمىكند به غير خدا، به چيزى كه نه 

تو را منفعت مىرساند و نه ضرر (10-106)
آيا  استمداد از پيامبر(صلى االله عليه و آله و 

سلم) همان شرك است؟
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اگر  مىكرد كه  تأكيد  مكرر  عبدالوهاب  ابن  محمد 
ديگر  يا  و  سلم)  و  آله  و  عليه  االله  پيامبر(صلى  به  كسى 
را  آنها  نام  اين كه  ولو  الهى و مقدسين-  شخصيت هاى 
در نمازهايش ذكر كند متوسل گردد، مشرك مىشود و از 
 آيات مذكور در فوق بر ضد چنين كسانى استفاده مىكرد.
و  عليه  االله  گرامى اسلام(صلى  پيامبر  ضريح  زيارت  وى 
الهى  اشخاص  و  مقدسين  ديگر،  پيامبران  و  سلم)  و  آله 
در  و  مىدانست  نابخشودنى  گناهى  و  شرك محض  را، 
مىگويد» :بت  كه  مىشد  متوسل  قرآن  آيه  به  آن  تأييد 
پرستان به قول خودشان، بت ها را براى نزديكى به خدا 

پرستيدند.» 
پيامبر (صلى االله عليه  از  او، مردمى كه  به استدلال 
مىجويند بايد  استمداد  ديگر  مقدسين  و  سلم)  و  آله  و 
مقايسه  است  كرده  ذكر  قرآن  كه  پرستانى  بت  همان  با 
شوند. محمدابن عبدالوهاب همچنين استدلال مىكرد كه 
و  ندارند  باور  بتها  آفريدگارى  به  مشركان  و  پرستان  بت 
آفرينش را، خاص خدا مىدانند. وى بر اين قياس نتيجه 
گرفت كه انگيزه بتپرستى مشركان، نزديكى به خدا بوده 
بودند،  قرارداده  كار  اين  براى  اى  وسيله  را  بتپرستى  و 
پيامبر  از  مشرك  مسلمانان  ترتيب كه  همان  به  درست 
استمداد مىجويند. اجمعين)  عليهم  االله  (صلوات  ائمه   يا 

شايد بتوان به اين ادعاى بىاساس، چنين پاسخ داد: مؤمن، 
نگاه  خدا  چشم  به  الهى را  قدر  عالي  مردان  وساير  انبياء 
را  آنان  بلكه  نمىداند،  نيز  خدا  شريك  را  آنها  و  نمىكند 
شايسته،  را  اينان  مؤمن،  مىپندارد.  خدا  و بنده  مخلوق 
عبارت  به  را نمىپرستد.  آنها  و هرگز  نمىانگارد  پرستش 
يادشده،  آنها  از  مجيد  قرآن  در  كه  پرستانى  بت  ديگر، 
آنها هستند،  براين عقيده بودند كه بت ها همان خدايان 
آن  خلاصه مطلب  باشند.  آفريننده  نمىتوانند  كه  آن  جز 
آله  و  عليه  االله  (صلى  پيامبر  است  معتقد  مؤمن  يك  كه، 
و  خدايند  برگزيده  بندگان  مردان الهى،  ديگر  و  سلم)  و 
قرار  پرستش  مورد  گاه  هيچ  كه  درحالي  احترام،  شايسته 
نمىگيرند. توسل مؤمن به چنين شخصيت هايى، درنهايت 
تأييد  از طريق شفاعت آنهاست. در  كسب بركات خداوند 
كردار  و  (رفتار  و سنت  درقرآن  كافى  شواهد  مطلب،  اين 

پيامبر) وجود دارد.
به اعتقاد يك مسلمان، تنها خداوند 
تعالى است كه شايسته پرستش است و 
همه پاداش ها و مكافات مختص اوست. 
و  سلم)  و  آله  و  عليه  االله  پيامبر(صلى 
قدر،  عالي  الهى  هاى  ديگر شخصيت 
پاداش  و  نمىكنند  چيزى خلق  هرگز 
و جزايى نمىدهند و تنها اين خداوند 
قادر است كه بر آفريدگان خود 
كند. رحمت  و   ببخشايد 

و  شرمسارى  مايه  اين 
بنيانگذار  كه  است  اغفال 
پيروانش،  و  وهابيت 
به  را  موحدترين اشخاص 
با  را  آنها  و  متهم ساخته  شرك 
بت پرستان، يكى مىدانند و چگونه 
مناسب  كه  را  آياتى  مىتوانند تمام 
بىدينان است، درمورد موحدين به كار برند؟ در اين 

مورد مىتوان به احاديث ذيل اشاره داشت:
عمر  بن  عبداالله  از  روايت مىكند  البخارى  الف): 
و  آله  و  عليه  االله  اكرم(صلى  پيامبر  از  كرد  روايت  او  كه 
سلم) كه فرمودند: « خوارج برضد امام(عليه السلام) اقدام 
مؤمنان  به  را  كافران  قرآنى مناسبت  آيات  و  خواهندكرد 

اسناد خواهندداد.» 
ب): عبداالله بن عمر روايت كرد از پيامبر(صلى االله 
عليه و آله و سلم) كه فرمودند:«بيشترين نگرانى من براى 
امتم، هنگامى است كه تعدادى از مردم احساس مسووليت 
نكنند و آيات قرآنى را تفسير به رأى نمايند و آنها را بد به كار 
 برند.» كه اين دو حديث، وصف الحال فرقه وهابيت است. 
پرهيز  ازطرق  خداوند  بركات  به  » التماس  اگر« توسل 
محمد  باشد،  هاى شرك  از نشانه  پرهيزكارى)  و  گناه  از 
پيامبر(صلى االله عليه و آله و سلم) كه متعالىترين موحدان 
بود، هرگز آن را انجام نمىداد و اخلاف او نيز، به چنين 
نشان  كه  دارد  وجود  نمىكردند .احاديثى  مبادرت  كارى 
مىدهد پيامبر(صلى االله عليه و آله و سلم) صراحتاً با توسل 
به پرهيزكارى، از خداوند طلب رحمت كرده است. ايشان به 
مناسبتى مىگويند:«پروردگارا از تو مىخواهم به حق و مقام 
كسانى كه از تو درخواست كمك مىكنند ...»حديث ديگرى 
از پيامبر(صلى االله عليه و آله و سلم) نقل شده كه هنگامى 
على(عليه  حضرت  (مادر  بنت اسد  فاطمه  جسد  وى  كه 
مىخواهم  تو  از  «بارخدايا  گفت:  ديد،  قبر  در  را  السلام)) 
به حق پيامبرت و به حق پيامبرانى كه قبل از من بودند، 
برمادرم فاطمه بنتاسد اين لحظه را مبارك گردانى و آرامگاه 
بخشيدهترينها هستى.» تو  زيرا  راحتسازى،  برايش  را   او 

نمونه ديگرى از اين«توسل»آن است كه يك بار مرد كورى 
از پيامبر درخواست كرد تا دعا كند كه خداوند بينايى او را 
 بازگرداند. پيامبر(صلى االله عليه و آله و سلم) به او فرمودند: 
«وضو بگير و دو ركعت نماز بخوان، سپس بگو، اى پيامبر 
خدا براى اعاده بينايى من، ميان من و خدا واسطه باش.آنگاه 
بگو، بارالها، اين شفاعت را بپذير و حاجت مرا برآوردهساز» و 
 درپى اين فرمايش، مرد نابينا چنين كرد و بيناييش را باز يافت.

همچنين بنابر حديث ديگرى، آدم كه ميوه ممنوعه را خورد، 
براى طلب عفو با توسل به پيامبر(صلى االله عليه و آله و سلم) 

به درگاه خداوند دعا كرد. آدم نام پيامبر(صلى االله عليه و آله 
و سلم) را درهمه جاى بهشت ديدهبود. بر روى ديوارها، 
برپيشانى فرشتگان و غيره و درباره آن نام، از خداوند سؤال 
كرده بود كه پاسخ شنيد: «آن از اولاد محترم توست، اگر 
به خاطر اين بنده نبود تو را نمىآفريدم.» آدم با شنيدن اين 
سخن، گفت: «پروردگارا به حرمت اولاد پيامبرت، او (آدم) 
 را ببخش.» و خداوند حاجت او را برآورده ساخته و افزود:
زمينى  مخلوق  آن  محمد  از  تو  آدم، اگر  »اى 
بهشتيان  تمام  حق  در  كه  مىكردى  درخواست 
مىپذيرفتم«. را  او  شفاعت  من   ميانجيگرى كند، 

مبنى  شده،  نقل  دوم  خليفه  خطاب  عمربن  از  داستانى 
از خداوند تقاضاى نزول  براين كه وى زمانى مىخواست 
باران كند؛ به همين دليل ازعباس عموى پيامبر(صلى االله 
باره  دراين  مسلمانان  شفاعت  درحق  سلم)  و  آله  و  عليه 
است. مشهور  بسيار  گونه داستانها  اين  كه  كرد   سؤال 
طور  به  سلم)  و  آله  و  عليه  االله  پيامبر(صلى  پيروان 
آمده  درحديث  كه  نابينا-  روش مرد  همان  به  معمول 
عليه  االله  محمد(صلى  يا  خود،  استغاثههاى  در  ذكرشد- 
نشانه توسل  آله و سلم) مىگويند. خطاب «يا محمد»  و 
فراوانى  منقول، شواهد  احاديث  بررسى  با  مىتوان  است. 
دركنار  بار  يك  حارث،  بلالبن  مثلا  يافت.  حقيقت  براين 
خدا،  رسول  «اى  گفت:  او  به  و خطاب  پيامبر ايستاد  قبر 
نازل  تو باران  امت  براى  تا  كن  دعا  خداوند  درگاه  به 
كند.» در اين راستا، مريدان مرده را نيز به همين ترتيب 
عليه  االله  پيامبر(صلى  خود  و  قرار مىدادند  خطاب  مورد 
،چنين مىكرد. مقابر  سر  بر  حضور  هنگام  سلم)  و  آله   و 
ابن حجر»  مؤلف «حواشى شرح  شيخ محمدبن سليمان، 
نوشته  مطالبى  عبدالوهاب  محمدبن  رد  در  كه  كسانى  از 
محمدبن  معلمان  ترين  والامقام  از  يكى  است(شيخ 
بن عبدالوهاب  محمد  به  خطاب  وى  بود).  عبدالوهاب 
نصيحت  تو  به  من  عبدالوهاب،  محمدبن  مىنويسد:«اى 
كردم كه به خاطر خدا، زبانت را از گفتار برضد مسلمانان 
نگهدارى. تو اگر مسلمانى را بيابى كه در ذهن خود، كس 
را  او  راه  از خدا را كشف كرده، ممكن است  ديگرى غير 
درست بپندارى و به او ملحق شوى و اگر به نصيحت تو 
گوش نكرد، مىتوانى او را مرتد قلمداد كنى. مىخواهم به 
نسبت  مسلمانان  انبوه  به  ندارى  حق  كه  دهم  تو هشدار 
كه  اى  گرفته  را درپيش  راهى  تو  خود  زيرا  دهى،  ارتداد 

موجب جدايت ازصوب صواب مسلمانان شده است.
نيازى به يادآورى نيست كه اصطلاح «ارتداد» بيشتر 
امت  اصلى  از جامعه  را  به كسانى منسوب است كه خود 
مسلمانان جدا كردهاند و تو در راهى قدم گذاشتهاى كه 

غير از راه اكثريت مسلمانان واقعى است.
راه  از  كه  مىفرمايد:«هرآن  مجيد  در قرآن  خداوند 
راست منحرف شود و بر ضد پيامبر برود، از راهى غيراز راه 
مؤمنان پيروى كرده و او را از همان راهى كه برگزيده به 
جهنم مىفرستيم، به راستى كه سرنوشت ترسناكى است.

(4-115)
به  زيادى  شباهت  چنين مردمى  كار  كه  گفت  بايد 
برّه هايى دارند، كه از گله دور افتاده اند و سرانجام شكار 

گرگ خواهند شد. 
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خلاصه گزارشى از مجمع عادى سالانه 
شركت مركزى خدمات زيارتى سراسر ايران «شمـسـا»

شماره 24469  آگهى  مبناى  بر  سالانه  عادى  عمومى  مجمع  جلسه 
شماره  نامه  ودعوت  اطلاعات  روزنامه   1 صفحه   26/2/88 مورخ 
در  و   6/4/88 روز  صبح   9:30 ساعت  در   26/2/88 مورخه   10453/88
محل جديد شركت شمسا و با تلاوت آياتى چند از كلام االله مجيد آغاز 
 ، مديره  هيئت  رئيس  نايب  ذاكرى  آقاى  توسط  خوشامدگويى  از  پس  و 
از  نمايندگى  به  حقيقى  نمايندگان  سهامداران  از  نفر   30 تعداد  حضور  با 
با  استان ها)  زيارتى  كارگزاران  مركزى  (شركت  حقوقى  شخصيت هاى 
نمود.  شروع  را  خود  كار  رسماً  سهم   1174 جمع  از  سهم   1170 داشتن 
در اين اجتماع ، آقاي صبا قائم مقام شركت به ياد زنده ياد مرحوم 
از  كوتاهى  مطالب  مديره  هيأت  فقيد  رئيس  اردلى  رئيسى  نصير  محمد 
پيرامون  را  وابياتى  داشت  بيان  ايشان  آموزنده  خاطرات  و  خوب  اوصاف 

خصايل آن مرحوم  قرائت نمود .
سپس، آقاى ذاكرى نايب رئيس هيئت مديره شمسا با گزارش 
از  نگاه كوتاهى  اگر  ما   : اظهار داشت  از عملكرد شركت شمسا  كوتاهى 
ابتداى شروع كار در سال 84 تا سال 86 داشته باشيم و سير عمليات را نگاه 
كنيم ، مى بينيم كه از لحاظ كمى و كيفى افزايش قابل قبولى را داشتيم . 
تعداد زائرين تحت پوشش شمسا در سال 85 ، 539/328 نفر و در 
سال 86 ، 548735 نفر و در سال 87 ، 671464 نفر كه رشد قابل قبول 

و چشمگيرى به لحاظ كمى داشتيم. 
سؤال مطرح مى شود كه آيا اين افزايش كمى، با افزايش كيفى همراه 
بود؟ و اگر نبود آيا آسيب شناسى شده است؟ و اگر آسيب شناسى شده است، 
چقدر موفق بوديم؟ كه پاسخ به اين سؤالات زمان بيشترى را طلب مى كند 
نيروى  يقيناً، رشد كمى،  اظهار نظر كنند.  را مى توانند دوستان  و بخشى 
انسانى بيشتر و كار بيشتر را طلب مى كند. در بحث حاشيه اى زيارت، بايد 
باور داشته باشيم كه ديكته نانوشته غلط ندارد. من در اين جا به بعضى از 
آسيب ها اشاره مى كنم. در بحث اعزام زائر در بخش هوايى مشكلات زيادى 
وجود دارد . بدى آب وهوا و لغو شدن پروازها،  ندادن اجازه از سوى سازمان 
پروازهاى هوايى است.  از جمله مشكلات بزرگ  هواپيمايى كشور عراق 
در بحث مرزها ، ورود زائران آزاد، تمام زمانبندى ها و سياستگزارى هاى 
شمسا را زير سؤال مى برد. در بحث امنيت، خدمات و هتل ها هم همين 
طور. وقتى مى خواهيم در تثبيت هتل ها قدم برداريم،گروه هاى آزاد ضربه 

مى زنند و عملاً در برنامه ها خدشه وارد مى كنند. 
مواجه  عراق  سياحه  هيئت  العمل  عكس  با  هتل ها،  بندى  درجه  در 

مى شويم و ...
زائرين  به  بيشتر  خدمت  براى  كه  داريم  ادعا  آسيب ها،  همه  با  ولى 

عتبات مقدسه تلاش شده است. 
در بحث سوريه ، اكثريت استان هاى بزرگ حرف براى گفتن دارند. 
الان شمسا در سوريه حرف اول را مى زند واز اعتبار شمسا دارد صحبت 
دست  به  دوستان  شما  همكارى  با  كه  بوده  موفقيت هايى  اينها  مى شود. 

آمده است .
در بحث درآمدها نيز به دو بخش تقسيم مى شود : بخش اول سود 
سپرده زائرين است كه در سال 84 و 85 و 86 تقسيم شده و در سال 87 
حسب مصوبه هيئت مديره مى بايست در راستاى ارائه خدمات به زائرين به 
كار گرفته شود . مرحوم رئيسى هم كه حامى كارگزاران بود ، در اين جا به 

اين واقعيت مجاب شد . امّا سود 
حاصل ازدستمزد شمسا  از هر زائر 
باشد  مي  تومان   4000 مبلغ  كه 
تقسيم شود.  بين سهامداران  بايد 
ضمناًخسارت هايى كه براى پرواز 
محل  از  كرديم  پرداخت  هوايى 

وجوه زائرين بوده است.
بازرس  يوسفى  آقاى 
قانونى شركت نيز ضمن تبريك 
زنده  خاطره  ويادآورى  رجب  ايام 
در  را  نكاتى   ، رئيسى  مرحوم  ياد 
طول  شمسادر  عملكرد  با  ارتباط 
ايشان در  بيان نمود.  سال 1387 
با صورتحساب مالى گفت  ارتباط 
بررسى  و  حسابرس  گزارش  با   :
كه  بگويم  بايد  آمده  عمل  به 
صورت هاى مالى مورد تاييد است .
باتوجه به رسالت و مأموريت 
از  و هدف تشكيل شركت شمسا 
نوشتن   ، شركت  تأسيس  ابتداى 
اساسنامه و همه مراحل كه منجر 
به شكل گيرى شركت شده و طى 
ونشيب ها  فراز  همه  با  سال  چند 
را  درخت  ثمره  بحمداالله  الان   ،

ملاحظه مى كنيد. 
ديدگاه  بيان  به  ايشان 
طرح  با  و  پرداخت  خود  شخصى 
اين سؤال كه آيا ما يك مؤسسه 
المنفعه  عام  يا  و  هستيم  انتفاعى 
اين  تصورم  گفت:   ؟  خيريه  و 
المنفعه  عام  مؤسسه  ما  كه  است 
و خيريه نيستيم. درست است كه 
طرف مقابل ما كسانى هستند كه 
خدمت به آن ها مقدس است ولى 
در عين حال انتفاعى است،  اگر اين 
طور نباشد فلسفه وجودى شركت 
و  كارگزاران   . مى رود  سؤال  زير 
سهامداران انتظار دارند كه از سود 
منصفانه سالانه بهره مند شوند . 
قرار  باشند،  داشته  توجه  دوستان 
نيست جز به كارگزاران و اعضاى 
منفعت  ديگر  جاى  به   ، خودمان 

برسانيم .
در بحث پروازها ، چه لزومى 
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دارد ميلياردها ضرر داشته باشيم؟ پرواز متوقف 
مى شود و دوباره از سرگرفته مى شود و برنامه 
دامن  زيان  و  وضرر  نمى گيرد  انجام  خوبى 
حال  رفاه  پرواز،  هدف  مى گيرد.  را  كارگزاران 
زائر است ليكن منجر به اين شد كه كلى شمسا 

ضرر كند!
است.  سوريه  در  فعاليت  بعديش،  نكته 

و  اين ضرر  ديد دلايل  بايد  داشتيم.  فراوان  بود ضرر  ما  اول  چون سال 
زيان چيست و چرا هتل ها خالى مى ماند ؟ چرا بعضى از كارگزاران استان ها 
نسبت به انجام تعهدات كوتاهى كردند  وجاهاى خالى را پر نكردند وانتظار 
دارند از طريق شمسا پرشود؟ در هر صورت منافعى كه بايد انتظار داشته 

باشيم در سوريه حاصل نشد . 
به هر حال ما مى خواهيم با سازمان تعامل و همكارى داشته باشيم 

نه تقابل.
مركزى  شركت هاى  الاختيار  تام  نمايندگان  حاضرين،  از  يك  هر 

استان ها نيز به بيان نظراها و ديدگاه هاى خود پرداختند، از جمله:
. 1 اساسنامه شمسا همچون مجوز بند پ ، زير نظر سازمان حج وزيارت 

است ولذا ملزم به رعايت ضوابط سازمان هستيم. 
و  اساس تصميم سازمان حج  بر   ، . 2 ورود شمسا در عمليات سوريه 
زيارت مى باشد وهدف ساماندهى و نظم دادن به امور زائرين بوده 
كه بحمداالله در حال حاضر شمسا در سوريه حرف اول را مى زند و 
بايد تقويت شود . لذا حضور در سوريه در ميان مدت و دراز مدت به 

نفع شمساست . 
. 3 مشكلى كه آزادبرها در سوريه دارند ، كار مزدى است كه براى هر زائر 
مى پردازند و آن مبلغ بالايى است (35000تومان) كه با توجه به رقمى 
كه شمسا مشخص كرده (20000تومان)كم است و زائرين به دفاتر غير 
مجاز جذب مى شوند و لذا شمسا بايد خسارت صندلى پرواز و جاى خالى 
هتل ها را بپردازد و يا شركت هاى مركزى كارگزاران زيارتى استان ها.
كه  شده  سبب  پروازها،  لغو  عراق  پروازى  هاي  كاروان  بحث  در  4 .
آبروى حج و زيارت و شمسا برود و زائرى كه هوايى است و زمينى 

برمى گردد،  را به نمايندگي هاي استان ها بدبين مي شود .
استان هايى  مى بايست   ، سوريه  هتل هاى  بحث  در  شمسا  شركت  5 .
كوچك را دخيل كند ولذا اين طور نباشد كه استان هاى بزرگ سود 

ببرند و استان هاى كوچك ضرر.
نباشد  طور  اين  و  شود  نظر  تجديد  عمومى  مجمع  گيرى  رأى  در  6 .
و  شوند  انتخاب  زياد  سهم  داشتن  خاطر  به  بزرگ  استان هاى  كه 

استان هاى كوچك انتخاب نشوند. 
ربط  ذى  همكاران  از  بعضى  برخورد  7 .
شركت هاى  با  وزيارت  حج  سازمان 
مركزى مناسب نيست وبعضاً بى حرمتى 
مى شود همچنين در سهميه استان بوشهر 
تجديد نظر شود چرا كه نسبت به ديگر 
براى آژانس هاى   . ندارد  تناسب  استان ها 
گردشگرى وميراث فرهنگى هم سهميه 

عتبات در نظر گرفته شود .  

زير  سوريه،  بندى  منطقه  دربحث  8 .
و  ندارند  تهران همكارى  استان  مجموعه هاى 
ضرر متوجه مسئول منطقه است لذا همكارى با 
مسئول منطقه از سوى استان هاى زير مجموعه 

منطقه مورد انتظار است.
در بحث شمسا اينطور نباشد كه خلاصه  9 .
است  ضروري  مديره  شود،  هيئت  اعضاى  به 
پيشنهاد   . باشند  كارساز  و  باشند  داشته  فعال  استان ها حضور  همه 
شده كه هر 5 تا استان يك نماينده در هيئت مديره داشته باشند. 
مجازها  غير  ليكن  است،  شده  وارد  سوريه  امر  در  شمسا  چه  اگر  10 .

فعاليت شان در سوريه بيشتر شده است.
عضو على البدل در مواقعى كه مشكلى براى يكى از اعضا پيش آيد  11 .

( فوت و...) حتماً جايگزين گردد.
براى حوادث غير مترقبه گرفته  نام  تومان كه در ثبت  مبلغ 2000. 12 
گرفته  هزينه  به  دركجا  و  مى شود  منظور  حسابى  چه  به  مى شود 

مى شود؟ سود عتبات زائر هم به كجا مى رود؟
خسارت ها كه از استان ها به مركز فرستاده مى شود دير جواب داده مى شود. 13 .

درپاسخ به نظرات استانها كه بعضاً با سؤال مطرح شده ، آقاى مهذب 
مدير عامل شركت شمسا اظهار داشت:

« در مورد اعزام زائران به عتبات عاليات بايد بگويم كه اصل اعزام 
 ، ايران و عراق  بين دو كشور  نامه  تفاهم  مربوط به شمسا نيست. طبق 
سازمان حج و زيارت طرف حساب براى اعزام مى باشد و سازمان هم به 
خاطر اين كه همه كارگزاران از قاعده هرم شمسا هستند ، عمليات اعزام 

زائر به عتبات را به شمسا داده است .
در مورد سهميه به كارگزاران ، بعضى از استان ها مثل تهران كارگزار 
در ماه يك سهميه دارد درحالى كه در استان هاى كوچك 4 تا6 سهميه 

مى گيرند .
در مورد سوريه ، يادتان باشد ابتدا براى منطقه اى كردن نامه نوشتيم 
و مناطق را اعلام كرديم و خواهش كرديم اگر مى توانيد به ميدان بياييد 
و هنوز هم بعضى از استان ها نيامدند. سازمان خواست سوريه را به دست 
بگيرد از طريق شمسا و راهى جز اين نبود كه ما خط شكنى كنيم. در نيمه 
دوم سال 87 هم اختيارات به استان ها داديم و الان با نظارت و محوريت 

شمسا، امور از طريق شركت هاى مركزى استان ها انجام مى گيرد.
 314 شد  شروع  پرواز  كه   87 سال  بهمن   22 از  پروازها،  بحث  در 
سورتى پرواز به ظرفيت 72359 نفر انجام پذيرفت و از طرفى دوازده پرواز 
به ظرفيت 2360 نفر به دليل بدى آب و هوا و تعداد 61 پرواز به ظرفيت 
17040 نفر به دليل عدم صدور مجوز توسط سازمان هواپيمايى كشورى 
به  نتوانستند  آن  وزائران  نشده  انجام  عراق 

صورت هوايى مشرف شوند. 
تعامل  و  هماهنگى  حال  به  تا  شمسا 
داشته  زيارت  و  حج  سازمان  با  خوبى 
سازمان  شيوه  به  بعضاً  كه  اين  ضمن 
مى گوييم. هم  مرتب  و  داريم  اشكال  هم 
در بحث ثبت نام، الان سهميه ها بستگى 
پيدا كرد به ميزان شركت كنندگان در ثبت نام 
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كه اينترنتى شده است. 
جاى  به  البدل  على  جايگزينى  مورد  در 
مرحوم رئيسى ، ابتدا شركت مركزى كارگزاران 
معرفى  را  اينجانب   ، تهران  استان  زيارتى 
وسپس آقاى متبحرى معرفى شد و نيازى به 

ورود على البدل نبود.
شركت  شمسا  شركت  چون  بنابراين 
نحو عمل شد  اين  به  سهامى خاص مى باشد 

و اگر شركت سهامى عام بود حتماً على البدل وارد مى شد.»
براى  ذخيره  وجوه  داشت:  اظهار  بندى  جمع  در  نيز  ذاكرى  آقاى 
در  انباشته  ذخيره  عنوان  به  زائرين  سپرده  و سود  مى شود  هزينه  زائرين 
وجوه زائرين مى رود. تا به حال تصميمى كه گرفته شد به نفع استان هاى 
كوچك بود، اين كه از بندرعباس و زاهدان پرواز انجام مى گيرد مؤيد اين 
گفته است، در حالى كه شركت هواپيمايى تابان درخواست داشت كه از 

مشهد پرواز انجام بگيرد.
تا به حال هر تصميمى كه گرفته شد ، هيئت مديره و مدير عامل از 
استان هاى كوچك دفاع مى كرد. اگر مى دانيد كه پنج نفر اعضاى هيئت 
مديره ، نشان از تصميم گيرى كلّ شمسا نمى دهد و نياز به اعضاى بيشتر 
است ، در مجمع عمومى فوق العاده پنج نفر را به هفت نفر افزايش دهيد. 
در رابطه با سوريه، استان خراسان رضوى را مثال مى زنم كه يك ريال 
از استان ها كه رقباى زياد  البته بعضى  از شمسا هزينه شود.  نداده  اجازه 
او كمك  به  استان ها  بايد همه  بشكنند،  را  اين كه خاكريز  براى   ، دارند 

كنند.
در مورد هتل عمر خيام، به زمان برگرديد و مطلب را بگوييد. شمسا در 

زمانى كه وارد سوريه شد، يك هتل پيدا نمى شد و شروع كار را با اين هتل 
انجام داد. ضمن اين كه پس از پايان مدت يك ساله، قرارداد عمرخيام 
تمديد نشد. الان طورى شده كه به خاطر انجام تعهدات، همه شمسا را 

مى شناسند. 
به هر حال اگر زمان را در نظر بگيريد، پاسخ را خواهيد گرفت . انصافاً 
تمام تلاش را شمسا به كار گرفت تا سود متعلّق به خودش را تقسيم كند 
. من از دوستان مى خواهم هرچه در دل دارند بيان نمايند. در جلسه اى كه 

با جناب آقاى قهرودى داشتيم انصافاً حمايت مى كنند. 
در خصوص سهميه به آژانس هاى جهانگردى، چنانچه مجوز بند پ 
داشته باشند به طور طبيعى سازمان حج و زيارت به آن ها سهميه عمره و 

عتبات خواهد داد . 
بعد از صحبت ها و پرسش و پاسخ، مجمع وارد رأى گيرى براى 

انتخاب اعضاى اصلى و على البدل و بازرس قانونى شد .
استان  از  ابراهيمى  آقاى محمد على  انتخاب  با  رئيسه مجمع  هيئت 

سيستان و بلوچستان به عنوان رئيس مجمع ، 
دو نفر ناظر به نام آقايان : محمد حسن وفايى 
از استان خراسان شمالى و محمد يوسف بيگ 
از استان قزوين و يك نفر به نام آقاى بهرام 
طهماسبيان از استان چهارمحال وبختيارى به 
مخفى  (رأى  گيرى  رأى  كار   ، منشى  عنوان 
كتبى) را انجام و در نتيجه اعضا به شرح ذيل 

به مدت دو سال انتخاب شدند :
به  رأى  تعداد 1270. 1  با  تهران  استان  از  متبحرى  آقاى محمد على 

عنوان عضو اصلى
آقاى حميدرضا ذاكرى از استان خراسان رضوى با تعداد 942. 2 رأى 

به عنوان عضو اصلى
به  تعداد 739. 3 رأى  به  استان خوزستان  از  آقاى عبدالنبى گلابكش 

عنوان عضو اصلى
آقاى مهدى پريدل از استان مازندران با تعداد 724. 4 رأى به عنوان 

عضو اصلى
آقاى ابراهيم توكلى از استان اصفهان با تعداد 673. 5 رأى به عنوان 

عضو اصلى
آقاى على ملكوتى نيا از استان آذربايجان شرقى با تعداد 500. 6 رأى 

به عنوان عضو على البدل
عنوان  به  رأى   7 .424 تعداد  با  كرمان  استان  از  دهقان  مسعود  آقاى 

عضو على البدل
سپس با رأى مخفى كتبى براى انتخاب بازرس اصلى و على 
البدل اقدام و آقاى على يوسفى از استان گيلان با تعداد 1127 رأى به 

عنوان بازرس اصلى شركت و آقاى بهرام طهماسبيان از استان چهارمحال 
و بختيارى  با تعداد 82  رأى به عنوان بازرس على البدل شركت انتخاب 

گرديدند.
مديره  هيئت   ، عمومى  مجمع  جلسه  از  بعد  است  يادآورى  به  لازم 
جديد تشكيل جلسه داده و از بين خود آقاى حميدرضا ذاكرى را به عنوان 
رئيس و آقاى محمدعلى متبحرى را به عنوان نايب رئيس انتخاب نمود.

سخني با مديران راهنماي عتبات عاليات
شركت مركزي خدمات زيارتي بحر زمزم استان اردبيل دراطلاعيه اي 
خطاب به مديران محترم راهنما نكات قابل توجهي را متذكر گرديده است 

كه با توجه به اهميت موضوع  توجه عزيزان را به آن جلب مي كنيم.
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بسمه تعالي
{ قابل توجه مديران محترم راهنماي عتبات عاليات} 

بعضي  از . 1 آمريكايي  نيروهاي  توسط  نگاري  انگشت  و  قرنيه  اسكن 
. نماييد  زائران جوان صورت مي گيرد كه در صورت وقوع گزارش 
و  تجهيزات  از  و  شده  حساس  آمريكائي  نيروهاي  به  نبايد  زائران  2 .

ادوات و نفربر آن ها عكسب رداري و يا فيلم برداري نمايند. 
نيروهاي آمريكايي به زائران جوان با محاسن زياد و چفيه به گردن  3 .

مشكوك مي شوند كه حساسيت را حتي الامكان كاهش داد.
در هنگام انفجار و يا حوادث غيرمترقبه نبايد زوار تجمع نموده و يا از  4 .
محل وقوع حادثه عكس برداري و يا فيلمبرداري نمايند كه به شدت 
از طرف نيروهاي امنيتي عكس العمل نشان داده مي شود و احتمال 

بازداشت و غيره وجود دارد.
در  كارگر  بكارگيري خانم هاي  به علت عدم  ها  در رستوران هتل  5 .
بعضاً  استفاده مي شود كه  آقايان  از  براي خانم ها  قسمت سرو غذا 
حضور آقايان جوان موجب نارضايتي خانم هاي زائر شده و در بعضي 
مواقع عدم رفتار مناسب كارگران جوان با زائران زن هرگونه برخورد 

ناشايست، نتيجه  به نماينده شمسا گزارش گردد. 
بعضي از مديران راهنما ضمن ترك اتوبوس اقدام به كرايه دو دستگاه  6 .
ميني بوس مي نمايند و خارج از نوبت زائران را به پايانه مرزي منتقل 
مي كنند. كه اصلاً كار درستي نيست و با آنها برخورد مي شود و موقع 

مراجعت هم نبايد از نوبت خارج شوند . 
مديران بايد توصيه هاي لازم را به زائران بنمايند كه مراقب اثاثيه  7 .
خود باشند كه مبادا نيروهاي آمريكايي و يا عراقي مدارك، اسناد و 
... را در كيف آنها قرار داده و بعداً در ايست بازرسي بعدي از كيف 
آنها در آورده و مردم ايران را متهم به دخالت در امور عراق كنند. 
دست فروشي ها امكان دارد ادكلن و يا عطر سمي و يا افراد ناشناس، مواد  8 .
غذايي بين زائران توزيع نمايند كه توصيه مي شود از دستفروشي ها چنين 
اشيايي خريداري نكنند و از مواد غذايي توزيع شده استفاده  ننمايند . 
 9 .CD خطر منافقين و عدم ارتباط با آنها و عدم قبول محموله و نامه و

و ... از خانواده آنها جهت ارسال به عراق و بالعكس 
اشرف  نجف  در  مخصوصاً  جمعي  دسته  زيارت  به  مي شود  توصيه  10 .
بهويژه براي خانم ها كه ضرورت دارد حتي خريد را هم به صورت 

دسته جمعي انجام دهند. 
به تاريخ مواد غذايي دقت شود و به فاسد يا سالم بودن آنها توجه گردد.  11 .
از آب چاه خانه اميرالمؤمنين علي (ع) به عنوان آب قابل شرب استفاده نگردد.  12 .
براي زيارت مكان هاي مقدس ممنوعه مثل وادي السلام و .... نروند  13 .

كه از امنيت لازم برخوردار نيستند . 
در بازار و مغازه حين خريد، شئون جمهوري اسلامي حفظ شده و به  14 .

امور حجاب و پوشش اسلامي دقت كافي گردد. 
از اعمال خرافي در حين زيارت پرهيز شود و آداب زيارت مراعات و  15 .
به زائران آموزش داده شود تا از هرگونه حركات نامناسب و به مغاير 

شئون اسلامي اجتناب نمايند. 

به عهده  زائران و سالخور ده ها  براي حمل  هر گونه گاري و موتور  16 .
شركت طرف قرارداد عراقي است . 

اخيراً جيب و يا كيف چند نفر زائر را با تيغ بريده و محتواي آن را  17 .
سرقت كرده اند كه توصيه لازم صورت گيرد . 

اگر افراد ناشناسي با عنوان تبليغ و آمارگيري جمعي ضمن مراجعه به  18 .
زائرين و يا عوامل سئوالاتي پرسيد بايد از پاسخ دادن امتناع ورزيده 

و به نماينده شمسا گزارش داده شود. 
زائران بايد مواظب پول و طلا و جواهرات و اشيا قيمتي مانند تلفن  19 .

همراه و دوربين خود باشند. 
اختيار  در  و  باشند  خود  همراه  گوشي هاي  مراقب  و  مواظب  زائران  20 .

ديگران نگذارند. 
بر خدا و  توكل  با  و  رويدادها  و  وقايع  مقابل  بردباري در  و  با صبر  21 .

توسل به اهل بيت (ع) بايد به مشكلات فائق آمد. 
متانت و تحمل در مقابل رفتارهاي غير منتظره زائران خسته و كم  22 .

حوصله و مريض و عصبي 
مواظبت و مراقبت از گذرنامه ها و مانيفست  ها و ساير مدارك  23 .

داراي  كه  زائران  هاي  چمدان  و  ساك  هاي  برچسب  مشاهده  24 .
مشخصات باشند. 

در  امنيتي  ماموران  و  عوامل  براي  اول  رديف  صندلي  اختصاص  25 .
اتوبوس عراقي 

استفاده  مستمر از علامت و يا پرچم مخصوص گروه براي جلوگيري  26 .
از گم شدن زائران در مسيرها 

كارت  حاوي  مخصوص  گردن  آويز  از  زائران  استفاده   اهميت  بيان  27 .
شناسايي و كارت نشاني هتل در نجف اشرف و كربلاي معلا

تأكيد بر اين نكته كه زيارت هاي دوره اي يكبار و به صورت دسته  28 .
جمعي صورت مي گيرد . 

با ساعت عراق و اجراي برنامه ها به وقت آن كشور تنظيم ساعت  29 .
به  آن  سپردن  و  هتل  استقبال  ميز  روي  اتاق ها  كليد  نكردن  رها  30 .

مسئول مربوطه .
توجيه زائران مبني بر روشن نكردن شمع و كبريت در زمان قطع برق  31 .

خصوصاٌ داخل اتاق ها (ترجيحاً  استفاده ازچراغ قوه )
براي  گازي  يا  برقي  بخاري هاي  از  استفاده  عدم  در  زائران  توجيه  32 .

خشك كردن لباسها در فصل سرما به دليل آتش سوزي 
هتل  در  تنهايي  به  كودكان  نكردن  رها  بر  مبني  زائران  به  توصيه  33 .
به هيچ وجه گذرنامه يا مانيفست و يا كپي آن در اختيار زائران گذاشته نشود.  34 .
توصيه به زائران در رابطه با ارزش دلار و پول ايراني و دينار عراقي  35 .
به  مانيفست ممهور شده  اصل  و  اخذ گذرنامه ها  مراجعت،  در حين  36 .
اين  نكردن  فراموش  و  هتل ها  از  كربلا  يا  بغداد  اقامه  اداره  مهر 
مهر بعد از برگشت مدير راهنما بايد فرم حق الزحمه به همراه فرم 
را  راهي  تو  هزينه  و  ريالي  هزار  پنجاه  و  850000 هشتصد  هزينه 
 . نمايد  تحويل  مربوط  استان  زيارتي  خدمات  مركزي  شركت  به 
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اسوه هاي تربيتي واخلاقي در نهضت حسيني 
ايرانيان همچون ديگر ملت ها دين اسلام را به اين دليل پذيرفتند كه 
دينى آسمانى است و فرامين آن خدايى و پيام آن با پيام فطرت سازگار 
معنا جهاد  و  شهادت  نظير  هايى  ارزش  كه  است  مكتب  اين  در  است. 
 مى دهد و شهيد، قداست و عظمت خاصى مى يابد و شهادت به كام 
مجاهد، شيرين تر از عسل مى گردد و به كوشش كنندگان راه حق مژده 
هدايت داده مى شود: «الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا» (بقره /132) 
و مظاهر اين مكتب ارج مى يابند و شايسته ترين خوي هاى آسمانى: 
ايثار، بيداردلى، ثبات بر طريق حق، فداكارى، مروت، وظيفه شناسى تجلى 

مى نمايد. 
نظر به اين كه در اين مقال سخن از اسوه هاى تربيتى و اخلاقى است. 
نخست تربيت و اخلاق را به اجمال تعريف مى كنيم، سپس به معرفى 

مظاهر و نمونه هاى تربيت و اخلاق در نهضت حسينى مى پردازيم: 
تربيت عبارت است از پرورش و تقويت استعدادهاى مثبت و كاهش 

استعدادهاى منفى و ايجاد هماهنگى لازم بين آنها. 
«اخلاق، جايگزين عادت هاى شايسته به جاى ناشايسته است. عادت 

هايى كه شرع مقدس اسلام جزئيات آن را مشخص كرده است » 1
1 -عبدالكريم عثمان، روانشناسى از ديدگاه غزالى، ترجمه و نگارش محمدباقر حجتى، تهران، نشر فرهنگ 

اسلامى، 1361، ص .330 

 اخلاق بخشى از حكمت عملى است كه در حوزه فرهنگ اسلامى 
عبارت از اين است كه امور مربوط به خود و خانواده و جامعه و سياست 
برنامه ريزى شود و چنين اخلاقى را كتاب و سنت مى سازد و در رفتار 

بزرگان تبلور پيدا مى كند.»2 
كه  حال  عين  در  آنان  كه  داريم  بسيارى  شواهد  امامان  زندگى  در 
در  مقاطع مختلف:  در  نيز  دادند «خود  ياد مى  را  دوستانه  انسان  تعاليم 
گرماى ظهر و سرماى سخت نيمه شب، دست به عمل زده در هر مقياس 
كه ممكن بوده است خوراك و وسيله زندگى براى بينوايان حمل مى كرده 

اند.3 و پيروان خود را عملا تعليم مى داده اند. 
خاندان ولايت و ياران باوفاى حسين عليه السلام در قضيه كربلا نيز 
همان طور كه در رعايت آداب و دستورات اخلاقى و انجام امور شايسته 
مظاهر اخلاق بودند و در تدبير و سياست و اجراى احكام عبادى و تربيتى 
كه  آموختند  جهانيان  به  آنان  آمدند.  مى  شمار  به  سرمشق  بهترين  نيز 
فرامين قرآنى تنها براى گفتن و نوشتن و شنيدن نيست بلكه براى اجرا و 
عمل است.»4 آنان در صحنه پيكار حضور يافتند و با آفريدن حماسه اى 

عظيم تعهد خود را به انجام رسانيدند. 
نهضت عاشورا هنگامى آغاز شد كه مردم كوفه از ناروايى ها، نامردمى 

2 - محمدرضا حكيمى، دانش مسلمين، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، بى تا، ص .332 
3 - محمدرضا حكيمى، شرف الدين، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 1360، ص .163 

4 - همان، ص .136



2020

ها و خودسرى هاى دستگاه بنى اميه به ستوه آمده بودند و حمايت خود 
را با هزاران نامه اعلام داشتند. امام با اين كه بى وفايى و سست عنصرى 
مردم عصر خلافت پدر و امامت برادر خود را تجربه كرده بود، اما «وى 
براى تعليم امت جدش رسول االله و اتمام حجت و حاكميت فرمان الهى 
امر به معروف و نهى از منكر، دعوت آنان را پذيرفت و مسلم بن عقيل را 

با نامه اى روانه كوفه كرد.» 1
مسلم سفير امام حسين عليه السلام 

قابل  تعهداتى  خود  براى  مولايش  قبال  در  كه  است  مؤمنى  مسلم 
است و ماموريت خود را يك تكليف شرعى تلقى مى كند و آن را با عشق 
مى پذيرد و روانه كوفه مى شود. به محض ورود، شيعيان دسته دسته با 
وى بيعت كردند. مسلم، مسلمانى پرهيزكار و پاكدل بود كه به حقيقت 

براى اين نام برازندگى داشت.
 آن چنان معتقد بود كه رعايت مقررات دين و سيره پيغمبر را از هر 
چيز مهمتر مى شمرد و در ديندارى او همين بس كه چون پيغمبر ترور 
ناگهانى را نهى كرده بود، وى بهترين فرصت را براى قتل ابن زياد از 
دست داد و از نهان خانه شريك بن اعور بيرون نيامد تا حرمت اين حكم 
را زير پا ننهاده باشد و »نخواست كه به خاطر سلامت خود و پيروزى در 
ماموريتى كه به عهده داشت حكمى از احكام دين را نقض كند.» وى با 
اين حركت ثبات بر طريق حق و پايبند بودن به سنت پيغمبر و احكام دين 

و مردود بودن ترور را به پيروان حسين عليه السلام تعليم داد. 
مسلم پس از مرگ شريك به خانه هانى رفت. هانى مردى سرشناس، 
محترم و معتقد به حقانيت راه و رسم حسين عليه السلام بود وقتى ابن 
زياد از ورود مسلم به خانه هانى  آگاهى يافت، هانى را احضار كرد و به او 
گفت تا مسلم را تسليم نكنى، رها نخواهى شد. تسليم كردن مسلم براى 
شيخى سرشناس و محترم غيرممكن بود. وى هرگز نمى توانست مهمان 
خود را به دشمن تسليم كند. «پس از گفتگوهاى بسيار... ابن زياد عصبانى 
شد و با عصا چهره هانى را زخمى كرد. خبر به قبيله مذحج رسيد آنان 
قصر را محاصره كردند. ابن زياد بسيار ترسيد و به شريح قاضى گفت 

ببين  را  هانى  كه زنده است و به مردم بگو. شريح او را برو 
خون آلوده ديد و برگشت و گفت وى 
قاضى  ناقص  با شهادت  است.  زنده 
دين به دنيا فروخته فرصتى ديگر 
از دست هواداران مسلم و هانى 
واقعى  مؤمن  يك  هانى  رفت.»2 
بود و به هيچ قيمتى حاضر نبود تغيير 
جهت دهد و ابن زياد پس از نجات از 
مهلكه براى دستگيرى مسلم نيرو فرستاد. 

1 - همان، ص  .140-141   8- .149   
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دلاوري ها و كظم غيظ مسلم 
مسلم در خانه «طوعه » بود. وى در چنين شرايطى وظيفه داشت 
كه نخست صاحب خانه را از گزند مهاجمان برهاند، لذا با شمشير كشيده 
تاخت و آنان را از خانه «طوعه » بيرون ريخت و پس از دلاوري هاى 
زياد... (با تامين دادن محمد اشعث) دست از مقاومت برداشت» .مسلم را 
به قصر آوردند... ابن زياد براى اين كه احساسات حاضران را بر ضد مسلم 
برانگيزد گفت: مسلم، مگر تو نبودى كه در مدينه شراب خوردى؟ جناب 
مسلم با خونسردى گفت: پسر زياد، من شراب بخورم؟! سزاوارتر از من 
به شراب خوارى كسى است كه از نوشيدن خون مسلمانان و كشتن بى 
گناهان و دستگيرى و شكنجه آزاد مردان به صرف تهمت و گمان باكى 
ندارد... وى پس از اين كه در برابر هر تهمتى و بى شرمي يى پاسخى 
آغاز  مستدل مى شنود و شكست مى خورد همچون جاهلان، سفاهت 
مى كند...» 3 و دستور قتل وى را مى دهد .مسلم در آن لحظه به اجراى 
سنت وصيت مى پردازد و عملا آن را به پيروان حسين عليه السلام تعليم 

مى دهد. 
وصيتنامه مسلم 

وصيت در اسلام امرى مستحب و مقبول است و براى وصى پاداش 
اخروى منظور شده و پذيرفتن وصايت نيز ستوده شده است. مسلم مقيد 
است كه اين سنت را به جاى آورد. وقتى حاضران در مجلس را از تصميم 
خود باخبر ساخت. «از ميان آن همه نامردم احدى وصيت او را بر عهده 
نگرفت، مسلم ناچار به انتخاب پرداخت، عمر سعد را مخاطب ساخت و 
گفت: ما و تو خويشاونديم بيا وصيت مرا بشنو. وى امتناع كرد اما به اشاره 
گفت  و  كرد  وصيت  خود  وام  درباره  نخست  پذيرفت ...مسلم  زياد  پسر 
هفتصد درهم در كوفه مقروضم، آنچه دارم بفروش و بپرداز. دوم تن مرا 
نامه  السلام  به حسين عليه  اين كه  بسپار، سوم  به خاك  در گوشه اى 

بنويس كه به كوفه نيايد.»4
وصى امين است و موظف است آنچه به وى سپرده مى شود بى كم 
وكاست بر طبق وصيت نامه عمل كند; اما عمرسعد خيانت كرد همه آنچه 
شنيده بود با ابن زياد در ميان گذاشت و با اين كار دنائت، خباثت و سستى 

ايمان خود را بيشتر از پيش آشكار كرد. 
مسلم پس از اين كه تعهدات خود را با اعمال و رفتار و گفتار به پايان 
برد پذيراى شهادت گرديد، و به دستور ابن زياد كشته شد. «ابن زياد پس 
از اجراى حكم به قاتل وى گفت: وقتى او را براى كشتن مى برديد، چه 
مى گفت؟ پاسخ داد .مسلم در آن هنگام «تكبير و تسبيح و تهليل مى 

گفت و استغفار مى كرد»5
 ضمن ايفاى نقش، صفات برجسته اى از مسلم به ظهور رسيد كه 
السلام درسى آموزنده  هر كدام در جاى خود براى پيروان حسين عليه 

3 -همان، ص .146  
4 - همان، ص .146 

5 -ابوالحسن على بن حسين مسعودى، مروج الذهب و معادن الجواهر، ج 2، ترجمه ابوالقاسم پاينده، تهران، 
بنگاه ترجمه و نشر كتاب، ص 47، .64 
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مى باشد از آن جمله است: حفظ حرمت حكمى از احكام دين، حميت، 
دلاورى، فرونشاندن خشم، پايدارى، وفاى به عهد و ذكر حضرت بارى تعالى. 

بازتاب شهادت مسلم 
خبر مرگ مسلم پس از اعلام حمايت اهل كوفه براى امام حسين 
عليه السلام بسيار گران آمد و اشك بر ديدگانش حلقه زد; اما بى درنگ 
هدف خود را دنبال كرد، جمله اى گفت كه نشان داد، مقصود بالاتر از اين 
است: « من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا االله عليه فمنهم من قضى 
نحبه ومنهم من ينتظر و ما بدلوا تبديلا » (احزاب /23)  بعضى از مؤمنين 
به پيمان خودشان با خدا وفا كردند و در راه حق شهيد شدند و بعضى 
ديگر انتظار مى كشند كه كى نوبت جانبازى آنها برسد ولى مسلم وظيفه 

خودش را انجام داد. نوبت ما است1
حسين عليه السلام در عصرى است كه انحراف، ضعف ايمان، فساد 
پارسايان  و  اندك  امام  به  وفاداران  فراگرفته و شمار  را  نااميدى مردم  و 
خاموش  اگر  بيند،  مى  مسؤول  رهبر  عنوان يك  به  گيرند. «وى  گوشه 
بماند، تمام اسلام به صورت يك «دين دولتى » درمى آيد... نه مى تواند 
خاموش بنشيند كه مسؤوليت جنگيدن با ظلم را دارد... حسين براى اين 
كه در اندام مرده اين نسل خون تازه حيات و جهاد تزريق كند جز مردن 
و انتخاب مرگ سرخ خويش سلاحى و چاره اى ندارد و براى جهاد جز 
«بودن خويش » هيچ ندارد. آن را برمى گيرد و به سمت قتلگاه خويش 

مى آيد.» 2
 آرى امام در قبال امت و ميراث جدش تعهد دارد و نمى تواند كعبه 
را در تسخير بنى اميه ببيند و بى عدالتى، پليدى و قساوت دستگاه جابر را 
تحمل كند. «در چنين شرايطى ( از انجام اعمال حج خوددارى مى كند) 
يعنى من اعتراض دارم... وى عدم رضايت خويش را به اين وسيله و به 
اين شكل اعلام مى كند .يعنى حجى كه گرداننده اش يزيد باشد براى 
مسلمين فايده اى ندارد ( اين كه امام كعبه را ترك كند) و بعد بگويد من 
براى رضاى خدا رو به جهاد مى كنم... يك دنيا معنا داشت .كار كوچكى 
نبود، ارزش تبليغاتى داشت، اسلوب، روش و متد كار در اين جا به اوج 
مى رسد. سفرى را در پيش مى گيرد كه همه عقلا ...آن را ناموفق پيش 

بينى مى كنند». 3
با  را  امرى  هر  و  انديشند  مى  خويش  مصالح  به  تنها  كه   آنان 
ميزان هاى مادى مى سنجند، سفر حضرت را بدون نتيجه مى پنداشتند و 
به بهانه خيرخواهى و دلسوزى براى انصراف وى از رفتن به عراق تلاش 
مى كردند و نزديكان نيز به صورت هاى مختلف اظهار نگرانى مى كردند. 
وعده و وعيدهاى حاكم مكه و پيشنهاد امان نامه نيز هيچ گونه تاثيرى 
بر جاى نمى گذارد و كار به جايى مى رسد كه حاكم مى نويسد: « از خدا

مى خواهم از تفرقه افكنى بپرهيزى. چه، بيم دارم كشته شوى... 
امام پاسخ مى دهد: كسى كه به پيروى از دستورات حق و فرستاده

1 - مرتضى مطهرى، حماسه حسينى، ج 1، تهران، انتشارات صدرا، بى تا، ص .178 
2 - على شريعتى، شهادت، تهران، انتشارات حسينيه ارشاد، 1350، ص 40، 41، 42، .60 

3 -سيدجعفر شهيدى، پس از پنجاه سال، صص 149، .150

 اوست و به نيكى و نيكوكارى مقيد است، با خدا و پيغمبر خدا مخالف 
نيست و بهترين امان هم امان خداست.» 4

درونى  هاى  انگيزه  از  كه  كند  مى  آغاز  را  حركتى  امام  سرانجام   
بسيار توانايى منشا گرفته و با معيارهاى مادى قابل محاسبه نيست. «در 
عين حال حسين عليه السلام نظر دوست داران و خيرخواهان را تصديق 
مى كند. مى گويد: خودم مى دانم. ايشان مى گويند: پس چرا اهل بيت را 
با خودت مى برى؟ مى گويد: آنها را بايد ببرم... در واقع امام يك عده مبلغ 
را بعد از شهادتش با دست و نيروى خود دشمن تا قلب حكومت دشمن 
(شام) فرستاد اين خودش تاكتيكى عجيب و كارى فوق العاده است همه 
براى اين است كه صداها بيشتر به جهان آن روز برسد، بيشتر ابعاد تاريخ 
و ابعاد زمان را بشكافد.» 5و فساد و پليدى و انحرافهاى اخلاقى يزيديان 
را برملا سازد و چهره كريه آنان را آشكار كند. «آرى حركت حسين عليه 
از  كه  بود  نيرومندى  جنبش  عراق  سوى  به  رفتنش  و  حجاز  از  السلام 

انگيزه هاى درونى بسيار توانايى منبعث مى شد6

4 - حماسه حسينى، ج 1، ص .238 
5 - همان، ص .238 

6 - عباس محمود عقاد، ابوالشهدا الامام حسين عليه السلام، ترجمه كاظم معزى، تهران، نشر كتابفروشى 
علميه اسلامية، بى تا، ص 138
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نويسنده : سيدضياء مرتضوي
شهادت و مرگ شرافتمندانه

دومين تحليلي كه از اقدام و قيام امام حسين(ع) در عاشورا، در سخن 
برخي فقهاي عظام آمده، توجيه آن در چارچوب كشته شدن شرافتمندانه و 
همراه با عزّت نفس و دوري جستن از مرگ ذليلانه است. بازتاب عاشورا 
در فقه از منظر اين تحليل و تفسير، بيشتر بر اساس موازين جوانمردي و 
اخلاق والاي انساني و ويژگي هاي شخصيتي كسي چون سيدالشهدا(ع) 
است كه نقطه مقابل آن در خطاب امام(ع) با عنوان «ذلت» از آن نام برده 
شده و آن را به كلي از ساحت شخصيت الهي و اسلامي و نبوي و علوي 
و فاطمي خويش دور دانسته و كشته شدن با عزّت را بر مرگ يا حيات با 
ذلت برگزيده است. اين تحليل بر اساس يك ملاك روشن، در دَوَران امر 
ميان ترك مخاصمه اي كه منجر به كشته شدن ذليلانه در دست دشمن 
است يا مظنّه آن مي رود و ايستادگي و قتال تا كشته شدن شرافتمندانه در 
ميدان جنگ، بهترين گزينه را، انتخاب راه دوم مي شمارد، چرا كه گزينه 
ديگري جز همان كشته شدن در اسارت و چنگ دشمن ولي با خواري و 
بدون سود جستن از امتيازات جنگ و جهاد، وجود نداشت. در واقع در اين 
نگاه، كه نخستين بار بگونه اي در سخن علم الهدي سيدمرتضي مطرح 

شده، امام(ع) چاره اي از پذيرش يكي از دو روش ياد شده را نداشت.
اين همان احتمال دومي است كه در كلام امين الاسلام طبرسي نيز 
ثاني، در كتاب  فقيهي چون محقق  پايه تحليل  بعدها يك  و  آمده است 
فقهي ارزشمند جامع المقاصد قرار گرفت و به پيروي از ايشان، در سخن 
صاحب جواهر نيز چنان كه خواهد آمد، بازگو شد. آنچه مرحوم سيدمرتضي 
در بحث كلامي خود، بر اساس مبناي خاص خويش كه همانند شيخ مفيد 
و شيخ طوسي، آغاز حركت را با سرانجام پيش بيني شده حتمي شهادت 
تحليل  و  مرحوم طبرسي  دوم  تحليل  درآمد  پيش  ارائه كرده،  داند،  نمي 

فقهي محقق ثاني است. سيدمرتضي مي نويسد:
علم  و  ظهورهم  وراء  منبوذ  الدين  أنّ  و  القوم  اقدام  رأي(ع)  «فلمّا 
من  امره  آل  و  العار،  و  الذلّ  تعجّل  زياد  ابن  حكم  تحت  دخل  ان  انه 
احدي  بين  كان  و  لنفسه،  المدافعة  و  المحاربة  الي  إلتجأ  القتل،  الي  بعدُ 
حضرت(ع)،  وقتي  الكريمة؛  الميتة  و  الشهادة  او  به  الظفر  امّا  الحسنيين: 
اند  انداخته  سر  پشت  را  دين  كه  كرد  ملاحظه  و  ديد  را  مردم  آن  رفتار 
و  خواري  گرفتار  به سرعت  گيرد  قرار  زياد  ابن  زير سلطه  اگر  دانست  و 
انجاميد،  خواهد  شدن  كشته  به  كارش  نيز  پايان  در  و  شد  خواهد  ننگ 

دو  از  يكي  نيز  سرانجامش  و  شد  ناچار  خويش  از  دفاع  و  جنگيدن  به 
شرافت.» با  و  كريمانه  مرگ  و  شهادت  يا  و  پيروزي  يا  بود:  خوشبختي 
در واقع با رفتار زشت و ناجوانمردانه اي كه ابن زياد در برابر امام(ع) 
خود  برابر  در  قتال  و  مقاومت  جز  اي  چاره  حضرت  بود،  گرفته  پيش 
نمي ديد و اين راهي بود كه اگر به پيروزي وي بر دشمن نيز در ظاهر 
ختم نمي شد، لااقل شهادت و مرگ شرافتمندانه و جوانمردانه را در پي 
با راه ديگر، براي شخصيتي چون حسين(ع) بسي  داشت كه در مقايسه 

راحت تر و پر فايده بود.
نامي، معروف به محقق كركي،  بعدها در قرن دهم هجري، محقق 
متوفاي سال 940 هـ .ق در ارزيابي و نقد سخن علاّمه حليّ كه پس از 
سخن  همان  به  نزديك  را  خود  تاريخي  فقهي  تحليل  آمد،  خواهد  اين 
بحث  در  حليّ  علاّمه  كليّ  ديدگاه  آن  طي  و  داشت  بيان  سيدمرتضي 
«مهادنه» در دو كتاب فقهي وي را نيز مردود شمرد كه اساساً «مهادنه» 
و صلح با دشمن را در هيچ شرايطي واجب ندانسته است. نظر كلي خود 
ايشان ظاهراً همان نظر علاّمه در كتاب قواعدالاحكام است كه «مهادنه» 
در صورت داشتن مصلحت براي مسلمانان، جائز است و اگر به آن نيازمند 

باشند واجب است. سخن علاّمه در قواعد در تعريف مهادنه چنين است:
«هي المعاهدة علي ترك الحرب مدّة من غير عوض و هي جائزة مع 

المصلحة للمسلمين و واجبة مع حاجتهم اليها.»
مستند علاّمه حليّ در دو كتاب تذكرة الفقهاء و منتهي المطلب در عدم 
وجود هدنه، چنان كه در بخش بعدي ملاحظه خواهيد كرد، يكي عموميت 

دستور به قتال است كه در ادله آمده و ديگري اقدام امام حسين(ع). 
مفاد پاسخ محقق ثاني اين است كه اوّلاً، اطلاق دستور جهاد با توجه 
و  عموم  بنابراين  خورده،  قيد  التهلكة»  الي  بايديكم  تلقوا  لا  «و  آيه  به 

اطلاقي در ميان نيست.
كه  باشد  اين  گوياي  تواند  نمي  سيدالشهدا(ع)  حركت  صرف  ثانياً، 
مصلحت در صلح و مهادنه بوده يا در ترك آن؛ شايد عدم پذيرش صلح 
توسط امام(ع) ناشي از اين امر بوده كه ايشان مي دانست دشمن به پيمان 
صلح پايبند نخواهد ماند و يا شايد انعقاد پيمان صلح موجب تضعيف شديد 
حق مي شد بگونه اي كه منشأ گمراهي و اشتباه مردم مي گشت و ثالثاً، 
رفتار و كردار يزيد با پدرش معاويه، فرق مي كرد. او مردي دريده بود كه 
آشكارا با دين مخالفت مي كرد و در اين جهت، از هيچ امري فرو گذاري 
نمي نمود.در چنين شرايطي، اعتقاد امام(ع) به ضرورت جنگ و مقاومت 
و جهاد، علي رغم اين كه مي داند كشته خواهد شد، امري غير منطقي و 

ناموجه نيست.
رابعاً امام(ع) هنگام رويارويي با سپاه دشمن، عملاً در موقعيتي قرار 
گرفته بود. كه امكان مهادنه و مصالحه از وي سلب شده بود. و رويه و 
رفتاري كه ابن زياد عليه اللعنة، در پيش گرفته بود، چه بسا با كوتاه آمدن 
امام(ع)، ايشان و اصحابشان را گرفتار سرنوشتي به مراتب بدتر از قتل مي 
ساخت. متن سخن اين فقيه عالي مقام در پاسخ به گفته علاّمه حليّ كه 
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مفاد آن را طي چهار نكته بالا بازگو كرديم چنين است:
« و جوابه ظاهر، فان الامر بالقتال مقيّد بمقتضي 
« ولا تلقوا بايديكم الي التهلكة » و اما فعل الحسين 
صلوات االله عليه، فانهّ لانعلم منه ان المصلحة كانت في 
المهادنة و تركها، و لعلهّ(ع) علم انه لو هادن يزيد عليه 
بحيث  الحق يضعف كثيراً  امر  انّ  او  له،  لم يف  اللعنة 
لعنه االله كان متهتّكاً  يزيد  ان  الناس، مع  يلتبس علي 
لعنة  كابيه  مداهن  غير  الدين،  بمخالفة  معلناً  فعله،  في 
االله عليهما، و من هذا شأنه لا يمتنع ان يري امام الحق 
عليه  انهّ  علي  يستشهد،  انه  علم  ان  و  جهاده  وجوب 
السلام في الوقت الذي تصدّي للحرب فيه، لم يبق له 
طريق الي المهادنة فان ابن زياد لعنه االله كان غليظاً في 
امرهم عليهم السلام فربما فعل بهم ما هو فوق القتل 

اضعافاً مضاعفة.»
نكات  برخي  فرزانه، هر چند  اين محقق  در كلام 
اين  يا به اجمال برگزار شده است و  ابهام مانده و  در 
به خاطر صبغه فقهي بحث است، اما توجه به نكات ياد 

شده نشان مي دهد كه ايشان بر محورهاي مهمي در تحليل اقدام امام(ع) 
و چگونگي بازتاب آن در فقه، انگشت گذاشته است، چرا كه نكات ياد شده، 
مسايل عمده اي است كه در تحليل جامع و ارزيابي صحيح رخداد عاشورا 

نمي توان ناديده گرفت. 
امام  فعل و سيره  به  استناد علاّمه  پاسخ محقق كركي در خصوص 

حسين(ع) به دو نكته اساسي باز مي گردد:
الف. احراز اين امر كه در اين جريان، صلح نيز داراي مصلحت بوده 
نداشته است. و سخن  بر  ممكن نيست، چرا كه شايد هيچ مصلحتي در 
علاّمه در صورتي صحيح است كه صلح و جنگ، هر دو در اين واقعه داراي 

مصلحت بوده اند.
ب. آگاهي امام(ع) به شهادت خود و ياران، مانع لزوم جهاد در شرايط 

خاص نيست.
توسط  شهادت  و  جنگ  پذيرش  كه  ثاني  محقق  پاياني  سخن  اما 
امام(ع) به خاطر اين بود كه ايشان در راهي بي بازگشت قرار گرفته بود و 
بازگشت و صلح چه بسا سرانجامي بس ناگوارتر را براي امام(ع) رقم مي 
زد، ادّعايي است كه هم از نظر فقهي و هم از بعد تاريخي جاي بسي تأمل 
و توقف دارد. مدّعاي تحليل ياد شده اين است كه امام(ع) اگر پيشتر نيز 
امكان مصالحه را داشت اما با توجه به شرايطي كه در كوفه پيش آمده 
بود، راهي جز اين نداشت و حداقل از آن زمان به بعد، مصالحه و مهادنه، 
موضوعاً منتفي بود و امام(ع) نيز در تزاحم ميان اهم و مهم، راه كم خطرتر 

و پرفايده تر را انتخاب كرد.
هر چند اين مدّعا اختصاص به محقق كركي ندارد و ديگراني نيز پيش 
و پس از وي عدم مصالحه امام(ع) و تن دادن به شهادت را بر همين وزن 

تحليل كرده اند. از جمله مؤيد اين سخن گفته 
اي است كه علامه حليّ در بحث حكم فرار از 
جبهه جنگ به صورت كلي و بدون پرداختن 
در شرح  و  است  كرده  بيان  عاشورا  قضيه  به 

ديدگاه خود وي خواهد آمد.
درتاريخ عاشورا نيز مي توان برخي شواهد 
دهد  مي  نشان  كه  يافت؛ شواهدي  آن  بر  را 
و  داشت  را  بازگشت  براي  آمادگي  امام(ع) 
امكاني  چنين  ولي  مطرح ساخت  را  آن  حتي 
براي حضرت وجود نداشت، لكن با اين همه 
نمي توان با همين اندك دليل، اين سخن را 
پذيرفت به ويژه كه سازگار ساختن آن با علم 
پيشين امام(ع) به فرجام قيام و شهادت از آغاز 
در  پيشتر  ولي چنان كه  است  حركت، دشوار 
ارزيابي ديدگاه مرحوم طبرسي اشاره شد، اين 
خود  در  را  كلي  ملاك  و  نكته  اين  تحليل، 
تواند  مي  انسان  شرايطي،  چنين  در  كه  دارد 
علي رغم قطع به كشته شدن، ايستادگي كند و مصالحه نكند تا مبادا به 
سرنوشتي ناگوارتر دچار بشود، اين امر با قواعد و ضوابط كلي فقهي نيز 
سازگار است و به هر حال اگر فعل امام(ع) را بر اين ميزان تحليل كنيم، 
اقدام حضرت كاري خارج از ضوابط و معيارهاي موجود نخواهد بود و قهراً 

قابل تأسي مي باشد.
تخيير و عدم الزام شرعي (شوق به شهادت)

بايد  را  726ه.ق  متوفاي  حليّ  علاّمه  نويسنده،  بررسي  اساس  بر 
ادله  ديگر  برابر  در  سيدالشهدا(ع)  حركت  به  كه  شمرد  فقيهي  نخستين 
استناد جسته و آن را دليلي بر ديدگاه كلي خود در بحث «هدنه» شمرده 
است. كساني چون سيدمرتضي و امين الاسلام طبرسي كه پيش از وي به 
تحليل قيام حضرت پرداخته اند، در مقام توجيه آن برآمده اند تا با ظواهر 
برخي ادله ديگر سازگار شود. البته چنان كه ملاحظه فرموديد تا اين مقدار 
را از آن بهره جسته اند كه در دَوَران بين قتل شرافتمندانه و ذليلانه، به 
دليل رفتار امام(ع)، بايد يا مي توان مصالحه نكرد تا كريمانه شهيد شد. 
از  پيش  فقهاي  در سخن  كرده،  استدلال  حليّ  علاّمه  كه  گونه  آن  ولي 
به  استدلال  آغازگر  را  وي  بايد  بنابراين  ندارد،  وجود  وي  از  پس  و  وي 
سيره سياسي سيدالشهدا(ع) در قيام كربلا شمرد، آن هم مبنايي كه مايه 
شگفتي است و توسط فقهاي بعدي به نقد كشيده شده است ولي به هر 
حال، ديدگاه وي در استدلال به فعل امام(ع) را مي توان نخستين بازتاب 
مستقيم و مؤثر عاشورا در فقه سياسي شيعه شمرد. اين ديدگاه را هر چند 
همان  و  نپذيرفته  قواعدالاحكام  يعني  خويش  فتوايي  ارزشمند  كتاب  در 
گونه كه در بخش پيش اشاره شد، هدنه را در شرايطي واجب و در شرايطي 
جايز شمرده است اما در دو كتاب استدلالي مهم خود، يعني نخست در 
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است. ساخته  مطرح  الفقهاء»  «تذكرة  در  سپس  و  المطلب»  «منتهي 
علاّمه حليّ در اين دو كتاب معتقد است، پيشنهاد يا پذيرش پيمان 
مهادنه و مصالحه با دشمن، با توجه به ادله موجود، امري جايز است نه 
لازم و فرقي نمي كند كه مسلمانان قوي باشند يا ناتوان. بلكه مسلمان 
و طبعاً امام در هر شرايطي كاملاً اختيار دارد كه اقدام به صلح كند و يا 
اقدام حضرت سيدالشهدا(ع) در عدم  ايشان  تا به شهادت برسد.  بجنگد 
مصالحه تا شهادت را انتخاب راه دوم از سوي ايشان مي داند. بدين معنا 
كه سيدالشهدا(ع) شرعاً مي توانست راه مصالحه را در پيش گيرد و همانند 
الزام و تكليف  امام حسن مجتبي(ع) تن به صلح بدهد و هيچ  برادرش 
متعيّني براي اقدامي كه به شهادت وي و يارانش ختم شد، نداشت و اين، 
تنها و تنها انتخاب خود حضرت بود كه از ميان دو امر مجاز و دو سوي 

يك راه، راه شهادت را برگزيد و حاضر به مصالحه نشد.
روشن است سخن اين فقيه بزرگ، ناظر به شرايطي كه موجب حرمت 
هدنه و پيمان مصالحه و آتش بس و وجوب جنگ است نمي باشد، فقط 
ناظر به وجوب و عدم وجوب مهادنه است كه ايشان در هيچ شرايطي آن 
ادله اي  به مقتضاي ظواهر  امام حسين(ع)  بنابراين  داند،  را واجب نمي 
به پذيرش صلح و نجات  التهلكة» ملزم  الي  بايديكم  تلقوا  چون «و لا 
خويش نبوده است تا نيازي به توجيه اقدام حضرت به گونه اي كه مثلاً در 

سخن سيدمرتضي يا طبرسي يا محقق ثاني آمد وجود داشته باشد.
علاّمه حليّ، همين تحليل فقهي را درباره گروه اعزامي ده نفره اي 
نيز جاري مي  داشت  قبيله هذيل گسيل  به سوي  اكرم(ص)  پيامبر  كه 
داند. اين گروه كه حداكثر ده نفر بودند در برابر هجوم و شبيخون يكصد 
نام  به  نفر  يك  جز  رسيدند،  به شهادت  تا همگي  كردند  ايستادگي  نفر 
خُبَيب بن عدي كه به اسارت درآمد و توسط افراد هذيل در برابر استرداد 
يكي از افراد قبيله شان كه در دست مشركان مكه گرفتار بود، به آنان 
تحويل داده شد و او نيز همان گونه كه در تاريخ آمده و در سخن علاّمه 
اشاره شده، در مكه به شهادت رسيد. البته چنان كه در برخي كتاب هاي 
تاريخي منعكس شده، شخص ديگري نيز همين سرنوشت را پيدا كرد كه 
در سخن ايشان نيامده و فقهاي ديگر نيز به پيروي از وي، از آن نامي 

نبرده اند. 
منتهي  در  كه  گونه  آن  شد  گو  باز  آن  مفاد  كه  علاّمه  متن سخن 

المطلب آمده چنين است:
«و الهدنة ليست واجبة علي كل تقدير سواء كان بالمسلمين قوّة او 
ضعف لكنها جائزة، لقوله تعالي: «و ان جنحوا للسلم فاجنح لها» و للآيات 
المتقدمة بل المسلم يتخيّر في فعل ذلك برخصة ما تقدّم و بقوله تعالي 
التهلكة» و ان شاء قاتل حتي يلقي االله شهيداً  «و لا تلقوا بايديكم الي 
بقوله تعالي: «و قاتلوا في سبيل االله الذين يقاتلونكم» و بقوله تعالي: «يا 
ايها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار و ليجدوا فيكم غلظة» و 
كذلك فعل سيدنا الحسين(ع) و النفر الذّين وجّههم النبي(ص) الي هذيل 
و كانوا عشرة فقاتلوا مأة حتي قتلوا و لم يفلت منهم احد الاّ خُبَيب، فانه 

أسر و قتل بمكة.» ايشان همين بيان را با كمي اختصار در كتاب ديگر 
خويش آورده است.

ايشان نزديك به همين مبنا را به صورت كلي و بدون پرداختن به 
اقدام امام حسين(ع) در بحث حكم فرار از ميدان نبرد نيز بيان فرموده 
است. وي در اين فرض كه اگر رزمنده اي در ميدان جنگ در شرايطي 
اسير دست دشمن  كند،  مقاومت  و  بايستد  اگر  برد  گمان  كه  گيرد  قرار 
خواهد شد، آيا مي تواند صحنه را ترك كند يا نه؟ مي گويد بهتر است 
چنين شخصي بجنگد تا كشته شود و خودش را تسليم اسارت در دست 

دشمن نكند تا كفار او را با به خدمت گرفتن و بردگي شكنجه نكنند.
 چنان كه اگر مسلمانان گمان برند كه اگر ايستادگي كنند، شكست 
خورده و كشته مي شوند، برخي گفته اند به دليل «ولا تلقوا بايديكم الي 
التهلكة» واجب است صحنه را ترك كنند و برخي نيز ميان ضربه زدن 
به دشمن و كشته شدن خود و ضربه نزدن و در عين حال كشته شدن 

تفصيل قائل شده اند:
لا  و  يقتل،  حتي  يقاتل  ان  فالاولي  الاسر،  ظنّه  علي  غلب  لو  و   »
الكفار بالاستخدام.... و لو غلب علي ظن  لئلاّ يعذبه  يسلمّ نفسه للاسر، 
المسلمين العطب، قيل: يجب الانصراف، لقوله تعالي: «ولا تلقوا بايديكم 
الي التهلكة» و قيل: لا يجب، تحصيلاً للشهادة، و قيل: ان كان في الثبات 
الهلاك المحض من غير نكاية فيهم، لزم الفرار و ان كان في الثبات نكاية 

فيهم، فوجهان.»
ايستادگي  و  سيدالشهدا(ع)  قيام  پرآوازه،  فقيه  اين  نگاه  در  بنابراين 
تا مرز شهادت، هر چند يك اقدام كاملاً انتخابي است اما حضرت هيچ 
برادرش  شيوه  به  توانست  مي  و  است  نداشته  آن  گزينش  براي  الزامي 
بود  اين  حضرت  قلبي  خواست  ولي  بپيمايد  را  صلح  راه  حسن(ع)  امام 
تعالي  تبارك و  برابر دشمن به شهادت و ملاقات خداي  با قتال در  كه 
برسد و اين خواست نيز منطبق بر موازين و ضوابط كلي شرعي و همراه 
مسلمان  تخيير  بر  سندي  خود  اقدام،  همين  و  است.  بوده  مصلحت  با 
كه  پذيرشي  عدم  است؛  آن  پذيرش  عدم  و  صلح  و  هدنه  پذيرش  در 
با  او  گردد.  دشمن  ظاهري  غلبه  و  وي  شدن  كشته  به  منجر  حتي 
با خداوند، پيروز واقعي ميدان است. دستيابي به شهادت و فوز ملاقات 
و  عاشورا  قيام  به  استناد  اصل  پيگيري  زمينه  چند  هر  ديدگاه  اين 
را  علاّمه  از  پس  فقيهان  برخي  توسط  سياسي  فقه  در  امام(ع)  شهادت 
فراهم ساخت، اما نمي توانست مورد پذيرش همه آنان قرار گيرد بويژه 
كه با استناد به سيره سيدالشهدا(ع)، موضوع وجوب هدنه، اساساً منتفي 
شمرده شده است ولي با اين حال مي توان فقيه برجسته، زين الدين بن 
علي عاملي، معروف به شهيد ثاني كه در سال 966 ظ به شهادت رسيد 

را، موافق ديدگاه علاّمه شمرد.
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ويژه نامه زينب كبرى
« يك قلب و دو محبت، هرگز... » 

زينب كبرى، (محدث، متوفى قرن 1 هـ .ق) دختر امير المؤمنين على 
عليه السلام و فاطمه زهرا عليها السلام.فضيلت هاى بانو زينب عليها السلام 
مشهور تر از آن است كه نيازى به ذكر آن باشد.نام مباركش به وسيله 
جبرئيل عليه السلام بر رسول خدا صلى االله عليه و آله عرضه شد و پيامبر 
صلى االله عليه و آله فرمود: حاضران و غايبان را وصيت مى كنم كه حرمت 
اين دختر را پاس داريد، كه او مانند خديجه كبرى عليها السلام است. تمام 
فصحا و بلغا به فصاحت و بلاغت اين بانو اعتراف دارند. هرگاه لب به سخن 
مى گشود گويا على عليه السلام سخن مى گفت .امام سجاد عليه السلام به 
ايشان مى فرمود: يا عمه انت بحمد االله عالمة غير معلمة فهمة غير مفهمة. 
محبت و علاقه زينب نسبت به برادر عزيزش امام حسين عليه السلام، 
چنان بود كه روزى را بدون ديدار آن حضرت سر نمى كرد.در ايمان و 
فداكارى در راه دين و جهاد چنان شوقى داشت كه با تمام وجود در كنار امام 
و پيشوايش بود و پسرانش را در راه دين اهدا نمود .در عبادت، زهد، تقوا، 
جود و سخاوت سر آمد زنان زمان خويش بود.از مال و زينت و آسايش منزل 
همسرش چشم پوشيد و براى انجام وظيفه، به همراه برادر رهسپار شد. 
سخنان زينب عليها السلام پس از شهادت سالار شهيدان و خطبه هاى 
آن حضرت در بازار كوفه و در پيش ابن زياد و دربار يزيد، چنان قوى و 
تكان دهنده بود كه همگان را به حيرت واداشت و مسلمانان را از خواب 
غفلت بيدارى كرد.وى رسالت خويش را كه زنده كردن دين جدش بود، 

به نيكى انجام داد. 
   حضرت زينب عليها السلام در خضوع، خشوع، عبادت و بندگى، 
.اكثر شب ها را به تهجد صبح  وارث مادر گرامى و پدر بزرگوارش بود 
مى كرد و دائما قرآن تلاوت مى فرمود. حتى شب يازدهم محرم با آن همه 
فرسودگى و خستگى و ديدن مصيبت ها، به عبادت مشغول شد، چنان كه 
حضرت سجاد عليه السلام مى فرمايد: در آن شب ديدم عمه ام در جامه 

نماز، نشسته مشغول عبادت است. 
ابن اثير نيز نام زينب عليها السلام را در زمره اصحاب رسول االله صلى 
االله عليه و آله ذكر كرده، مى نويسد: «كانت زينب امرأة عاقلة لبيبة جزلة.»
برادرش  همراه  و  شريك  زينب  مى فرمايد:  خويى  االله  آيت 
دفاع  و  خدا  راه  در  جهاد  و  اسلام  از  دفاع  در  السلام  عليه  حسين 
در  بود.  آله  و  عليه  االله  صلى  المرسلين  سيد  جدش،  (شريعت)  دين  از 
و  ثبات  مى گويد.در  سخن  پدرش  زبان  از  گويا  كه  بود  چنان  فصاحت 
و  كرد  نمى  خضوع  جائران  و  ظالمان  .نزد  بود  پدرش  چون  پايدارى 
بود.  راستگو  و  مى گفت  نمى ترسيد.حق  سبحان  خداى  جز  كسى  از 

زينب!  مى نويسد:  و  شمرده  بر  حديث  نساء  از  را  او  مامقانى  علامه 
كيست زينب؟ تو چه دانى كه كيست زينب؟ او بانوى بنى هاشم است كه 
در صفات ستوده برترين است و كسى جز مادرش بر او افتخار و تفخر ندارد. 
ام  اش،  آمد.كنيه  دنيا  به  آله  و  عليه  االله  صلى  پيامبر  حيات  در 
مخصوصى  كنيه هاى  او  براى  است.  الحسن  ام  و  االله  عبد  ام  كلثوم، 
مانند: ام المصائب، ام الرزايا، ام النوائب و.. .ذكر كرده اند.پدر گرامى اش 
على،  كه  آورد  در  جعفر  بن  االله  عبد  خويش  برادرزاده  ازدواج  به  را  او 
اند.1 مبارك  پيوند  اين  ثمره  كلثوم  ام  و  محمد  عباس،  اكبر،  عون، 
به  را  او  همواره  دل،  بيدار  و  آگاه  انسان  هر  فطرت  كه  جا  آن  از 
كمال طلبى و تكامل رهنمون مى گرداند و همچنين به روشنى مى دانيم 
و  الهى  ذات  به  تقرب  سايه  در  ها،  زيبايى  و  كمالات  همه  كسب  كه 
آن كمال مطلق است؛ اولين گام در جهت تقرب به خدا، كسب معرفت 
چهارده  از  پس  كه  كسى  و  مى باشد  كامل  زيباى  ذات  آن  شناخت  و 
معصوم به اين مقام شامخ معرفت الهى دست يافته است، حضرت زينب 
ولى  نيست  قابل وصف  ايشان  معرفت  درجات  و  مراتب  كبرى مى باشد 
مى كنيم. ذكر  را  معرفتش  مراتب  اظهار  از  مورد  چند  اشاره،  برحسب 
پايين،  السلام) حتى در زمان كودكى و سنين  حضرت زينب (عليه 
على  حضرت  خويش،  پدر  از  روزى  بودند،  عالى  و  والا  معرفتى  داراى 
(عليه  على  حضرت  دارى؟  دوست  مرا  آيا  كردند،  سؤال  السلام)  (عليه 
السلام) فرمودند: آرى، آنگاه آن حضرت در جواب پدر فرمود: دو محبت 
سر  پس  نمى گنجد.  مؤمن  قلب  در  ـ  فرزندان  محبت  و  خدا  محبت  ـ 
و  خالص  كه محبت  است  دليل  اين  به  و محبت  دوستى  اين  اساس  و 
اين  و  مى باشد  فرزندان  آن  از  دلسوزى  و  شفقت  و  خدا  آن  از  واقعى 
نيز  السلام)  (عليه  اميرالمومنين  مى باشد.  خدا  خاطر  به  و محبت  علاقه 
در پاسخ، ايشان را تأييد كرده و ستودند.2 اين ميزان از معرفت آن هم 
زينب  وجود  در  باطنى  عميق  شناخت  يك  از  نشان  طفوليت  دوران  در 
و  گرفته  را  خويش  طفل  دست  وقتى  عاشورا،  روز  در  يا  و  دارد  كبرى 
را  آن  تا  استدعا كرد  از آن حضرت  و  آورد  الشهدا  خدمت حضرت سيد 
بود، هر  وارد شده  زنان  بر  قتال  و  چنانچه جهاد  اگر  فرمود:  كند،  قبول 
او را وا  نثار جانان مى نمودم. چه معرفتى است كه  آينه هزار هزار جان 
مى دارد تا فرزند خردسال خويش را با دست خود در راه خدا قربانى كند و 
به خوبى روشن است كه آنچه او را الگوى هميشگى صبر و ايثار معرفى 
نموده است، معرفت و شناخت والاى او به خداى متعال و حجت اوست. 
اميد است كه ما نيز بتوانيم قطره اى از درياى معرفت آن مظلومه را 

به ارمغان از اين بزرگوار، الگو بگيريم.

1 - منبع كتاب : بانوان عالمه و آثار آنها، ص 1، معاونت پژوهش مركز حوزه  هاى علميه خواهران
2 -برگرفته از كتاب خصايص زينبيه، صفحه 225، تاليف مرحوم آيت االله سيد نور الدين جزائرى »
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آشنايي با شركت 
مر كزي دفاتر خدمات 

زيارتي 
استان كرمان(ميلاد نور)

زيارتي  كارگزاران  مركزي  تعاوني  شركت 
استان كرمان با نام رسمي  ميلاد نور ، با هدف 
فراهم آوردن شرايط و امكانات لازم جهت انجام 
سفرهاي زيارتي براي هم استاني هاي گرامي ، 
اداره كل  از  را  فعاليت خود  پروانه  در سال 82 
اين شركت تحت   . تعاون استان دريافت نمود 
نظارت سازمان حج و زيارت  در راستاي انسجام 
كانال هاي قانوني براي سفر شهروندان به نقاط 
عمره.  حج  و  عتبات عاليات  حمله  از  مذهبي 
خدمات  هاي  آژانس  با  را  لازم  هماهنگي هاي 
آورد  به عمل  استان  در سراسر  فعال  مسافرتي 
مختلف  گروههاي  اعزام  با   84 سال  اواخر  و 
اماكن مقدس  نيز  زائران به زيارت خانه خدا و 
نمود.  آغاز  را  خود  فعاليت  رسماً  عتبات عاليات، 
هم اكنون شركت ميلاد نور با توجه به كيفيت 
هاي  دستگاه  و  مردم  اعتماد  جلب  و  خدمات 
اجرايي و نظارتي همچون حج و زيارت ، توانسته 
علاوه بر بهبود وضعيت سفرهاي زيارتي و جلب 
بيشتر  در  را  گسترده اي  ، شبكه  زائران  زيارت 
نقاط استان به وجود آورد تا علاقمندان به انجام 
مطمئني  و  قانوني  مسير  از  زيارتي  سفرهاي 
نمايند.  اقدام  خود  برنامه هاي  تحقق  به  نسبت 

همچنين با عملكرد اين شركت بسياري

واسطه  افراد  و  غير قانوني  هاي  كانال  از   
حذف و مشكلات و مسائل حاصل از فعاليت هاي 
غيرقانوني كاهش چشمگيري پيدا نموده است. 

بخشي خدمات از وظايف و
 فعاليت هاي شركت 

ايجاد  پايه  بر  نور  ميلاد  شركت  هدف 
آسايش  و  رفاه  تأمين  تر،  مطلوب  تسهيلات 
جهت  شرايط  آوردن  فراهم  كل  در  و  زائران 
سفري مطمئن و سرشار از آرامش براي مسافران 
اماكن ديني و مذهبي خصوصاً در خارج از كشور 
زير  امور  انجام  به  راستا  اين  در  كه  باشد،  مي 

اقدام مي  نمايد :
انجام امور مربوط به خروج زائران از كشور  1 .

به عتبات  عاليات؛
از نحوه سفر  زائران  به  آگاهي بخشيدن   2 .
و برنامه هاي مورد نظر در قالب برگزاري 

كلاس هاي توجيهي ويژه زائران؛
. 3 فراهم آوردن وسيله نقليه مناسب با توجه 
انجام  زائر  انتخاب  به  كه  سفر  شكل  به 

مي گيرد( زميني ، هوايي)؛
مسير  طول  در  لازم  هاي  برنامه  انجام  4 .

رفت و برگشت زائران
. 5 فراهم نمودن محل اقامت و وسيله اياب 

و ذهاب در كشور مقصد 
انجام  جهت  لازم  هماهنگي هاي  ايجاد  6 .

برنامه هاي مذهبي و زيارتي زائران؛در 

اماكن مقدسه مراقبت و همراهي؛ 
توسط  سفر  زمان  مدت  طول  در  زائران  7 .
حج  توسط  شده  تائيد  راهنمايي  مديران 

و زيارت
 لازم به ذكر است كارگزاران شركت ميلاد نور 
در بسياري از نقاط استان ، اقدام به انجام امور 
مربوط به سفرهاي زيارتي مي نمايند و همچنين 
صورت  به  شركت  توسط  بازرسي  و  نظارت 
مستمر انجام  مي گيرد تا همواره كيفيت خدمات 
به شكل مطمئن و مطلوب ادامه داشته باشد . 

گزارش مجمع عمومي ساليانه شركت 
تعاوني مركزي

 كارگزاران زيارتي استان كرمان
حضور  با  شركت  ساليانه  عمومي  مجمع 
 24 تاريخ  در  شركت  اين  اعضاي  اكثري  حد 
هتل  اجتماعات  سالن  محل  در  ماه  ارديبهشت 
سحاب فرهنگيان در مشهد مقدس برگزار شد. 
رئيس  دهقاني  مسعود  جلسه  اين  حاشيه  در 
خبرنگار  به  كارگزاران  شركت  مديره  هيئت 
اعضاي  بي نظير  و  قاطعانه  : حضور  گفت  ما 
رضايتمندي  عمومي،  مجمع  جلسه  در  شركت 
به  را  شركت  مديره  هيئت  عملكرد  نحوه  از 
است  خوشحالي  بسي  جاي  اين  و  دارد  همراه 
سياحتي  و  زيارتي  شركت   50 تعداد  از  كه 
و  دارند  حضور  شركت   48 شركت   عضو 
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دلگرمي  خود،  نيت  حسن  مديره  هيئت  مجدد  انتخاب  و  خود  حضور  با 
هيئت مديره را در راستاي خدمات رساني به زائران دو چندان كرده است
وي افزود:  با تعامل چشمگير بين هيئت مديره و سازمان حج و زيارت 
شركت توانسته در دوره هاي گذشته خدمات مطلوب و لازم را با كميت و 
كيفيت به زائران بدهد كه در اين موفقيت استفاده راهبردي از راهنمايي ها 
و ارشادات مديريت محترم سازمان حج و زيارت استان نقش به سزائي 

داشته است. 
مدير عامل آژانس هوايي جنوب شرق تصريح كرد:  سرو سامان دادن 
وضعيت اعزام زائران به عتبات و عاليات و كوتاه  كردن دست تعدادي از 
دلالان و سود جويان به لطف خداوند و همكاري و پشتكار همكاران از 

پيامدهاي چشمگير تاسيس و تداوم شركت محسوب مي شود. 
وي خاطر نشان كرد:  در اين راستا دفاتر غير مجاز كه با بي توجهي 
به حقوق زائران ظلم و اجحاف غير قابل جبراني را به هم استاني ها روا 
داشته اند در حال حاضر با نااميدي به سمت و سوي ديگري هدايت شده اند 
و اين مهم با همكاري مردم و همكاران در آينده نزديك به حداقل خواهد 
موارد  گونه  اين  در صورت ملاحظه  استاني ها  هم  و  و شهروندان  رسيد 

مراتب را به سازمان حج و زيارت و يا شركت اعلام كنند.
دهقاني ادامه داد:  شركت مركزي كارگزاران زيارتي استان كرمان از 
سال 1384 فعاليت خود را آغاز كرده  است و علاوه بر تهيه و تجهيز 64 
هزار و 510 نفر زائر به عتبات و عاليات،  اعزام 35 هزار زائر به عمره مفرده، 
از ديگر   ... از مديران كاروان و  آموزش گزينش و مصاحبه تعداد زيادي 

فعاليت  هاي شركت است . 
وي در بخش ديگري از بيانات خود افزود:  با ايجاد تعامل ،همدلي و 
انسجام بين اعضاي هيئت مديره و سازمان حج و زيارت استان كرمان 
در سال جاري در ارائه خدمات به زائرين تحول ايجاد خواهد شد و اين از 

افتخارات شركت در اين مدت بوده است.
در ادامه:  محمد سليمان زاده مدير عامل شركت گفت:  اگر چه در اين 
مسير به ظاهر در آمدهاي مالي وجود دارد ولي بايد گفت تمام همّ و غمّ 
اعضاي هيئت مديره و شركت ارائه خدمات فرهنگي ، معنوي ، رفاهي و 
... است و علاوه بر موارد ياد شده در سال جاري پرواز به مقصد كرمانشاه 
يا اهواز به تعداد 400 نفر و هفته  اي دو بار در دست اقدام است. وي افزود : 
در سال جاري ساماندهي رستوران هاي بين راهي و ايجاد امكانات كمي و 
كيفي براي رفاه حال زائران با عقد قرارداد با چند تعاوني اتوبوس راني معتبر 
در دستور كار هيئت مديره است كه با ايجاد يك رقابت سالم و به انضمام 
برگزاري كلاس هاي آموزش زائران با همكاري سازمان حج و زيارت در 

شهرستان  ها نقطه عطفي در نحوه خدمات رساني است. 
سليمان زاده خاطر نشان كرد:  تعامل و همكاري سازمان حج و زيارت 
استان كرمان مهمترين و مؤثرترين عامل براي ارائه خدمات مطلوب به 

زائران محسوب مي شود.
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دلگرمي  خود،  نيت  حسن  مديره  هيئت  مجدد  انتخاب  و  خود  حضور  با 
هيئت مديره را در راستاي خدمات رساني به زائران دو چندان كردهاست
وي افزود: با تعامل چشمگير بين هيئت مديره و سازمان حج و زيارت 
شركت توانسته در دورههاي گذشته خدمات مطلوب و لازم را با كميت و 
كيفيت به زائران بدهد كه در اين موفقيت استفاده راهبردي از راهنماييها

و ارشادات مديريت محترم سازمان حج و زيارت استان نقش به سزائي 
داشته است. 

سمدير عامل آژانس هوايي جنوب شرق تصريح كرد: سرو سامان دادن 
وضعيت اعزام زائران به عتبات و عاليات و كوتاه كردن دست تعدادي از 
دلالان و سود جويان به لطف خداوند و همكاري و پشتكار همكاران از 

پيامدهاي چشمگير تاسيس و تداوم شركت محسوب ميشود. 
وي خاطر نشان كرد: در اين راستا دفاتر غير مجاز كه با بي توجهي 
به حقوق زائران ظلم و اجحاف غير قابل جبراني را به هم استانيها روا 
داشتهاند در حال حاضر با نااميدي به سمت و سوي ديگري هدايت شدهاند 
و اين مهم با همكاري مردم و همكاران در آينده نزديك به حداقل خواهد 
موارد  گونه  اين  در صورت ملاحظه  استانيها  هم  و  و شهروندان  رسيد 

مراتب را به سازمان حج و زيارت و يا شركت اعلام كنند.
دهقاني ادامه داد: شركت مركزي كارگزاران زيارتي استان كرمان از 
سال 1384 فعاليت خود را آغاز كرده است و علاوه بر تهيه و تجهيز 64
5اعزام 35 هزار زائر به عمره مفرده،  ا نفر زائر به عتبات و عاليات، هزار و 510
از ديگر   ... از مديران كاروان و  آموزش گزينش و مصاحبه تعداد زيادي 

فعاليته هاي شركت است . 
وي در بخش ديگري از بيانات خود افزود: با ايجاد تعامل ،همدلي و 
انسجام بين اعضاي هيئت مديره و سازمان حج و زيارت استان كرمان 
در سال جاري در ارائه خدمات به زائرين تحول ايجاد خواهد شد و اين از 

افتخارات شركت در اين مدت بوده است.
ا محمد سليمان زاده مدير عامل شركت گفت: اگر چه در اين  در ادامه:
ّ و غمّ ّآمدهاي مالي وجود دارد ولي بايد گفت تمام هم مسير به ظاهر در
اعضاي هيئت مديره و شركت ارائه خدمات فرهنگي ، معنوي ، رفاهي و 
... است و علاوه بر موارد ياد شده در سال جاري پرواز به مقصد كرمانشاه 
يا اهواز به تعداد 400 نفر و هفتهاي دو بار در دست اقدام است. وي افزود : 
در سال جاري ساماندهي رستورانهاي بين راهي و ايجاد امكانات كمي و 
كيفي براي رفاه حال زائران با عقد قرارداد با چند تعاوني اتوبوسراني معتبر 
در دستور كار هيئت مديره است كه با ايجاد يك رقابت سالم و به انضمام 
برگزاري كلاسهاي آموزش زائران با همكاري سازمان حج و زيارت در 

شهرستان ها نقطه عطفي در نحوه خدمات رساني است. 
تسليمان زاده خاطر نشان كرد: تعامل و همكاري سازمان حج و زيارت 
استان كرمان مهمترين و مؤثرترين عامل براي ارائه خدمات مطلوب به 

زائران محسوب ميشود.
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مممشممسساسا ببخخبباباار ا
سفارش هاي مهم مديركل  امور زيارتي سوريه
مدير كل محترم امور زيارتي سوريه سازمان حج وزيارت براي زائران محترم سوريه 

مطالب مهمي را يادآور شده اند كه جهت اطلاع زائران گرامي ومديران محترم راهنما 
در اين شماره به آن پرداخته ايم.اميد واريم با رعايت نكات ياد شده بهره بيشتري از اين 

سفر معنوي برده ومارا از دعاي خير خويش فراموش نفرماييد.
از طرف سازمان حج و زيارت مجوز دارند و  فقط به دفاتر خدمات مسافرتي كه . 1

نمونه آن در اين سايت موجود است مراجعه نمايند..
به تفكيك استان و شهرستان جهت اطلاع  اسامي دفاتر خدمات مسافرتي مجاز . 2

هموطنان عزيز اعلام مي گردد.
به عقد قرارداد با دفاتر خدمات مسافرتي بنماييد كه  حتماً در هنگام ثبت نام اقدام . 3
در آن نوع خدمات و مبلغ هزينه و مدت سفر و برنامه سفر و برنامه غذايي و محل 
اسكان و تعداد تخت در هر اتاق و وضعيت بيمه هاي عمر و حوادث و خدمات 

هيأت پزشكي مشخص و معلوم باشد. (نمونه قرارداد در سايت موجود است)
فاقد دفتر و مجوز از مراجع رسمي كشور هستند،  از مراجعه و ثبت نام كساني كه . 4

جداً خودداري نمايند.
در  پول  تبديل  تاريخي-  و  زيارتي  اماكن  سوريه -. 5 مقررات  به  مربوط  اطلاعات 
سوريه، وضعيت ارتباط تلفني ثابت و همراه و لوازم مورد نياز و داروهاي ضروري 

را قبل از سفر سئوال بفرماييد.
كساني كه به طور غير مجاز ثبت نام مي كنند،  هر ارزاني بي دليل نيست و اغلب . 6
و معمولاً ارزان تر از دفاتر مجاز، خصوصاً در سفرهاي زميني اخذ مي كنند قطعاً 
خدمات مناسبي ارائه نمي دهند و رعايت مسائل بهداشتي را نمي كنند و لذا مورد 
تأييد سازمان نيستند. براي حفظ سلامتي خود و همراهان از مراجعه به اين قبيل 

افراد خودداري فرماييد.
جاذبه هاي مختلف زيارتي، سياحتي، گردشگري  سوريه يك كشور توريستي است با . 7
در كنار درياي مديترانه كه همه ساله تعداد زيادي جهانگرد از كشورهاي مختلف به 
سوريه سفر مي كنند لذا ضمن وجود دو قطعه مكان بهشتي يعني حرمين شريفين 
حضرت زينب كبري (س) و حضرت رقيه (س) مكان هاي بسيار زياد ديگري كه 
محل لهو و لعب مي باشد وجود دارد كه برخي از افراد سعي مي كنند به هر نحوي از 
انحاء خصوصاً جوان ها را اغفال و به بهانه خوشگذراني به اين محل هاي شيطاني 
كشانده و وجوه نقد و موبايل و وسايل قيمتي آنها را سرقت نمايند. لذا به هيچ وجه 
بدون مشورت با مدير كاروان يا مدير ثابت به مكان هاي نامعلوم تردد ننماييد.
كاروان خود باشيد تا سلامتي همه تضمين شود.  براي رعايت بهداشت، خود بازرس . 8
تمامي كاروان ها موظفند كه نسبت به تعويض ملافه هر دو روز يكبار و نظافت 

هر روز اتاقها اقدام كنند.
ملاميني و شكسته و لب پر استفاده كند، زيرا  هيچ كارواني حق ندارد از ظروف . 9

باعث انتقال بيماري هاي مختلف مي شود. 
رعايت بهداشت موظف هستند كه از كلاه و دستكش يكبار  همه كاركنان و آشپزها براي . 10
مصرف و ماسك استفاده كنند كه در حين كار باعث انتقال بيماري به زائرين نشوند.
كارت گواهي سلامت و بهداشت كه عكس دار و  همه كاركنان و آشپزها مي بايست . 11
جديد باشد را داشته باشند و در محلي كه قابل رؤيت براي زائرين باشد، نصب نمايند.

حق ندارد در كنار پارك ها، محل هاي عبوري  در طول مسيرهاي زميني هيچ كس . 12
و... اطراق و نسبت به تغذيه زائرين اقدام نمايد. حتماً مي بايست در رستوران هاي 
مناسب بين راهي كه قبلاً شناسايي شده و رعايت بهداشت و سلامتي مي شود، 

زائرين را تغذيه نمايند.
دست  خصوصاً  هتل  از  خارج  غذايي  مواد . 13 و  آب  آشاميدن  و  خوردن  از 
باشد. پلمپ شده  بطري  آب  اينكه  مگر  نماييد.  خودداري  جداً  ها  فروش 

پول و اشيا قيمتي خود را به صندوق امانات هتل بسپاريد و رسيد دريافت كنيد.. 14
هنگام خروج از هتل حتماً كارت هتل و كارت شناسايي خود را همراه داشته باشيد.. 15

ملي،  كارت  شناسنامه،  پول،  چك  آلات،  زيور . 16 و  طلا  داشتن  همراه  از 
فرماييد. خودداري  اين سفر  در  آن  نظاير  و  بهادار  اوراق  بيمه،  دفترچه 
حركت  از  قبل  ساعت   17 .2 و  فرودگاه  در محل  پرواز  از  قبل  ساعت   4 حداقل 
باشيد. داشته  كاروان حضور  نظر  مد  محل  در  زميني)  سفرهاي  (در  اتوبوس 

نشويد.. 18 جدا  كاروان  مجموعه  از  مدير راهنما  هماهنگي  و  اطلاع  بدون 
از آن شامل پرداخت وجه  كيلوگرم مي باشد بيش  بار مجاز هر زائر  25. 19 حداكثر 

اضافه بار مي شود.
حمل، نگهداري و مصرف مواد مخدر در سوريه مجازات سنگيني در پي خواهد داشت.. 20

را بنماييد و از صرافي هاي معتبر پول مورد نياز  در هنگام تبديل ارزها دقت كافي . 21
خود را تهيه نماييد.

بهداشتي و غير قابل شرب مي باشد، خصوصاً  آب هاي لوله كشي شهر دمشق غير . 22
در منطقه زينبيه دمشق.

برنده و وسايل اسباب بازي هاي جنگي در ساك  از همراه داشتن وسايل تيز و . 23
دستي همراه خود در سفرهاي هوايي خودداري و آن را به قسمت بار تحويل دهيد.

ساعات استفاده از سالن غذا خوري را رعايت نماييد.. 24
پير و سالخورده را بنماييد رعايت حال همسفران خصوصاً افراد . 25

دهيد.. 26 هتل  استقبال  قسمت  تحويل  را  كليد اتاق  هتل  از  خروج  هنگام  در 
تهيه ارز مورد نياز به عهده زائر بوده و كارگزار هيچگونه مسئوليتي در اين قبال نخواهد داشت.. 27

سوريه، اضافه بار و اياب و ذهاب خارج از برنامه به  هزينه هاي تلفن در ايران و . 28
عهده خود زائرين مي باشد.

اساس استانداردهاي بين المللي نمي باشد و با  درجه بندي هتل هاي سوريه بر . 29
توجه به شرايط سوريه درجه بندي گرديده است.

يكي از بستگان نزديك خود كه در صورت لزوم  شماره تلفن هاي ضروري خود و . 30
در دسترس مي باشند را در اختيار كارگزار قرار دهيد.

پزشك خود مشورت و داروهاي لازم را به اندازه  در صورت داشتن سابقه بيماري با . 31
طول سفر همراه داشته باشيد.

مي  تومان  دو  و  بيست  معادل  لير  هر  كه  است . 32 سوري  لير  سوريه  رايج  ول 
باشيد. داشته  نظر  در  نكته را  اين  مخارج  انجام  در  شود  مي  توصيه  لذا  باشد 

طبق قانون كشور سوريه هر زائر در هنگام خروج از سوريه بايد مبلغ 1500. 33 لير 
سوري يعني معادل حدود سي و پنج هزار تومان پرداخت نمايد كه اين هزينه بعهده 
زائرين محترم است لذا توجه داشته باشيد كه از ابتداي سفر اين مبلغ را براي خروج 

هر نفر كنار بگذاريد.
سوريه به دفتر نمايندگي سازمان واقع در ميدان  در صورت بروز هرگونه مشكل در . 34
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مرجع دمشق و در ايران وسيله نامه به مديريت حج 
و زيارت استان مربوطه منعكس فرماييد.

هستند  موظف  كاروانها . 35 همه  سازمان  دستور  طبق 
معتبر  بيمه  شركتهاي  از  يكي  نزد  را  خود  زائرين 
بايد  همچنين  و  حوادث نمايند  و  عمر  بيمه  كشور 
براي  كه  سوريه  در  پزشكي  خدمات  هزينه  سرانه 
نمايند.  پرداخت  شده  بيني  زائرين پيش  حال  رفاه 

البته هزينه موارد فوق بعهده زائرين است.
كافي  نظارت  فوق  موارد  به . 36 بايد  عزيز  زائران  كليه 

داشته باشند تا دچار مشكل و يا بيماري نشوند.
لازم است هر نفر  براي استفاده در مواقع ضروري . 37

حداقل سه قطعه عكس همراه داشته باشد.
جهت  زائرين  حوادث  و . 38 عمر  بيمه  قرارداد  نمونه 

اطلاع در سايت موجود است.
برنامه ملاقات عمومي مديران ارشد سازمان 

حج و زيارت اعلام شد 
زيارت  و  ارشد سازمان حج  مديران  ملاقات عمومي 
توانند  مي  مندان  علاقه  و  دارد  ادامه  قبلي  برنامه  طبق 
آنها  با  مستقيم  و  واسطه  بي  ديدار  به  معين  روزهاي  در 
طبق  ،  بر  حج  رساني  اطلاع  پايگاه  گزارش  بپردازند.به 
برنامه ، ملاقات مستقيم معاون وزير و رييس سازمان حج 
 17 14تا  ساعت  از  شنبه  سه  روزهاي  هفته  هر  زيارت  و 
انجام مي گيرد و كليه همكاران او و نيز زائران و مديران 
و  سازمان حج  با  نحوي  به  كه  افرادي  تمامي  و  كاروانها 
طرحي  و  نظر  حتي  يا  و  هستند  كاري  ارتباط  در  زيارت 
براي بهبود امور اين سازمان دارند مي توانند با وي ديدار 

داشته باشند.
ملاقات   ، فرصت  تنظيم  و  امور  سهولت   براي 
تماس   64512510 تلفن  با  قبلا  است  مناسب  كنندگان 
توانند  افراد مي   ، ديدار حضوري  بر  باشند.  علاوه  داشته 
براي اطلاع رياست سازمان  را  مطالب و نقطه هاي خود 
chairman@haj. حج و زيارت به پست الكترونيكي 

عمره  و  حج  معاون  عمومي  نمايند. ملاقات  ارسال   ir
شنبه  سه  روزهاي  برنامه  طبق  نيز  زيارت  و  حج  سازمان 
هر هفته صورت خواهد گرفت . ساعت اين ملاقات 14تا 
با  تماس  براي   . است  تعيين شده  شنبه  روزهاي سه   16
vicechairman@haj. الكترونيكي  پست  نيز  وي 

ir  اختصاص يافته است.
  بنابر خبر ، معاون پشتيباني و اداري مالي سازمان حج 
و زيارت نيز روزهاي زوج هفته از ساعت 14تا 16 ملاقات 
 ، بازرسي  اداره كل  ديدار عمومي مسئول  و  دارد  عمومي 

روزهاي  نيز  سازمان  كارگزاران  امور  و  عملكرد  ارزيابي 
ملاقات  و  گيرد  مي  صورت   12 تا   8 ساعت  از  دوشنبه 
عمومي مديران حج و زيارت استان ها هم از طريق دفاتر 
توانند  مندان همچنين مي  آنها هماهنگ مي شود.علاقه 
يادداشت هاي شخصي خود را براي مديريت پايگاه اطلاع 
الكترونيكي آدرس پست  به  زيارت  و  رساني سازمان حج 

 info@haj.ir ارسال نمايند. 
هيات پنج نفره كمسيون فرهنگي مامور 
رسيدگي به مشكلات زائران عتبات شد

نشست  برگزاري  پي  در  هيات  اين  ايرنا  گزارش  به 
مجلس،  فرهنگي  كمسيون  اعضاي  ميان  مشترك 
نيروي  و  كشور  وزارت  زيارت،  و  حج  سازمان  مسئولين 
انتظامي، تشكيل و مامور سفر به عراق براي ارزيابي و ارايه 

گزارش به كمسيون فرهنگي مجلس شد. 
حجت الاسلام و المسلمين »حسن ملك محمدي» 
عضو كمسيون فرهنگي مجلس در اين زمينه به خبرنگار 
اجتماعي ايرنا، گفت: اين هيات در اولين فرصت به عراق اعزام 
مي شوند و مشكلات زائران ايراني را از مناظر مختلف مورد 
بررسي قرار مي دهند و در بازگشت گزارش جامعي دراين 
خصوص براي تصميم گيري به مسئولين ارائه خواهد شد.

اسلامي،  شوراي  مجلس  در  دامغان  مردم  نماينده 
ادامه داد: در صورت تداوم مشكلات گزارش شده در عراق، 
ايراني براي مدتي به  احتمال جلوگيري از عزيمت زائران 
عتبات عاليات وجود دارد. ملك محمدي با اشاره به نشست 
مشترك اعضاي كمسيون فرهنگي، مسئولين حج و زيارت 
و وزارت كشور، تصريح كرد :تلاش داريم با وجود اشتياق 
فراوان ميان زائران براي سفر به عتبات عاليات،  تشرف به 
اين اماكن سازماندهي شود و اعزام آنها متناسب با عزت 
اسلامي و جايگاه و منزلت رفيع ملت شريف ايران صورت 

گيرد. 
با  اسلامي  شوراي  مجلس  فرهنگي  كمسيون  عضو 
تقبيح برخورد نيروهاي انگليسي و برخي مامورهاي عراقي 
گفت:  نجف،   فرودگاه  در  آنها  اثاثيه  و  زائران  تفتيش  در 
زائران به  بررسي مشكلات به وجود آمده در سفر هوايي 
ايراني در  با مسافران  برخورد طرف عراقي  عراق و نحوه 
دستور كار جدي هيات پنج نفره قرار دارد . به گفته وي 
هاي  خواسته  تامين  صورت  نيزدر  عتبات  به  هوايي  سفر 

ايران برقرار خواهد شد.
هيأت گردشگري عراق علت كاهش زائران 
بررسي  كشورش  خارجه  وزارت  با  را  ايراني 

كرد.

وي اضافه كرده است كه كاروان هاي زيارتي بعد از 
اخذ جواز از سه نهاد قانوني شامل هيات عالي گردشگري 
و دو وزارتخانه كشور و خارجه، حق ورود به خاك عراق 
را دارند. جبوري تاكيد كرده است كه بايد تسهيلات لازم 
رفع  به  نسبت  و  كرد  فراهم  ايراني  زائران  ورود  براي  را 
مشكلات در اين زمينه اقدام شود. زيرا گردشگري ديني از 

منابع مهم درآمدي عراق است
بغداد- هيات عالي گردشگري عراق وابسته به وزارت 
گردشگري اين كشور علت كاهش محسوس زائران ايراني 
عتبات عاليات را با وزارت خارجه كشور متبوعش بررسي كرد.
خبرگزاري عراق (واع) به نقل از خبرنگار خود نوشته 
است كه تعداد زائران ايراني عتبات عاليات به دليل اقدام 
وزارت خارجه عراق در تعليق صدور رواديد براي آنها ، به 

طور چشمگيري كاهش يافته است.
 اين منبع خبري به نقل از «نجاح محمد الجبوري» 
مدير گروه سياحتي در هيات عالي گردشگري عراق آورده 
است كه وزارت خارجه عراق اخيرا از صدور رواديد براي 9 
شركت اصلي انتقال زائران در ايران خودداري كرده، امري 
كه باعث كاهش چشمگير زائران ايراني عتبات عاليات شده 

است. 
نماينده مجلس: براي رفع مشكلات زائران 

ايراني در عراق تلاش مي كنيم. 
ياسوج - نماينده مردم شهرستان هاي بويراحمد و دنا 
براي  نمايندگان مجلس  درمجلس شوراي اسلامي گفت: 
رفع مسائل و مشكلات زائران ايراني عتبات عاليات عراق 

از هيچ تلاشي فروگذار نمي كنند.
ايرنا  با  گو  و  گفت  در  خواه  هدايت  ستار  دكتر   
براي  اسلامي  شوراي  مجلس  فرهنگي  كميسيون  افزود: 
در  عاليات  عتبات  زائران  مشكلات  بيشتر  چه  هر  بررسي 
است .وي  كرده  نفره  پنج  هيات  تشكيل  به  اقدام  عراق 
بيان كرد: بر اساس گزارش هاي رسيده از عتبات عاليات 
برخورد  قبيل  از  متعددي  معضلات  با  ايراني  زائران   ،
اين  درشهرهاي  و  مرز  در  عراقي  ماموران  نامناسب 
 كشور و كمبود امكانات رفاهي و بهداشتي مواجه هستند. 
گفت:  اسلامي  شوراي  مجلس  فرهنگي  كميسيون  عضو 
انجام  نيازمند  عاليات  عتبات  زائران  مسائل  از  برخي  رفع 
برخي هماهنگي هاي لازم در داخل كشور از طريق وزارت 
امور خارجه است. هدايت خواه اظهار داشت: در صورتي كه 
عراق و مسوولان اجرايي اين كشور رفتار خود را در قبال 
ايراني  ايراني اصلاح نكنند،  براي مدتي هيچ زائر  زائران 
به اين كشور اعزام نخواهد شد. وي عنوان كرد: سازمان 
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هاي حج و زيارت و وزارت خانه هاي امور خارجه، راه و 
ترابري و كشور از جمله نهادهاي اجرايي كشور هستند كه 
عاليات  عتبات  زائران  رفع معضلات  براي  است  ضروري 

تلاش كنند.
از  عاليات  عتبات  به  زائران  انفرادي  اعزام 

اول مرداد ممنوع مي شود
به گزارش خبرنگار اجتماعي ايرنا از دست اندركاران 
حوزه زيارتي كشور، برنامه ممنوعيت اعزام انفرادي افراد 
به عتبات عاليات در عراق در پي مصوبه اخير وزارت كشور 
تامين  منظور  به  و  مصوبه  اين  اساس  شود .بر  مي  اجرا 
سفر  طول  در  امكانات  از  بهينه  استفاده  و  زائران  امنيت 

زيارتي از اعزام انفرادي و صدور ويزا جلوگيري مي شود.
زائران در عراق در طول سال هاي  انفرادي  حضور 
اخير كه غالبا در فرآيندي غير رسمي صورت مي گيرد با 
مشكلاتي براي هموطنان همراه بوده كه در برخي موارد 
حتي منجر به دستگيري و يا مجروح و مصدوم شدن آنها 

شده است. 
مخدرهمراه  مواد  كه  عاليات  عتبات  زائران 
شوند مي  دستگير  باشند،  داشته 
زيارت،  و  حج  سازمان  از  ايرنا  خبرنگار  گزارش  به 
مصوبه  گفت :طبق  عراق  جهانگردي  وزارت  نماينده 
اين پس  از  كه  مقرر شده  عراق  پايانه  مسئولين  جلسات 
چنانچه از هر زائري مواد مخدر كشف و ضبط شود دارنده 
و مدير كاروان بازداشت و زائران نيز به ايران بازگردانده 

مي شوند.
سازمان حج و زيارت از زائراني كه براي رفع بيماري 
مواد مصرف مي كنند خواست كه قبل از انجام سفر خود 
را براي يك هفته مهيا كنند و براي خود و ساير زائران 
كاروان ايجاد زحمت نكنند .حمل داروهاي خاص و مواد 
توسط برخي زائران ايراني در قالب سفرهاي عمره و تمتع 
است.  عربستان شده  در  تعدادي  دستگيري  به  منجر  نيز 
مواد مخدر  نگهداري  و  قوانين عربستان حمل  اساس  بر 
و يا داروهايي كه در تعاريف مخدر مي گنجد، جرم و با 
زائر  از 100  محكوميت هاي شديدي همراه است .بيش 
ايراني هم اكنون در زندان هاي عربستان به دليل حمل 
برند.  به سر مي  و مخدر  داروهاي خاص  نگهداري  يا  و 
تحت  عراق،  تروريستي  وقايع  ديدگان  حادثه 
گيرند مي  قرار  ايثارگران  امور  و  شهيد  بنياد  پوشش 
با توجه به متن فرمان مقام معظم رهبري و ايفاد نامه 
نماينده محترم ولي فقيه و سرپرست حجاج ايراني، مبني بر 
تحت پوشش قرار دادن آن دسته از زائران عتبات عاليات 

كه بر اثر بمب گذاري عناصر تندرو و وابسته به بيگانه در 
عراق، دچار حادثه مي شوند؛ حسين دهقان، معاون رئيس 
جمهور و رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران، با استناد به 
بند 15 ماده 2 آيين نامه مصاديق عملي شهيد و خانواده 
هاي شاهد، به رؤساي بنياد شهيد و امور ايثارگران استان 
ها دستور داد كه در اسرع وقت، براي رسيدگي به امور اين 

شهدا و جانبازان، اقدام نمايند.
براي تكميل و ارسال مدارك شهدا، تهيه موارد زير 

الزامي است:
گواهي شهادت از سوي سازمان حج و زيارت استان  1 .

محل سكونت
مدارك مثبته وقوع حادثه 2 .

فرم تحقيق سه برگي 3 .
جواز دفن 4 .

تصوير صفحه اول شناسنامه 5 .
تصوير خواناي كارت ملي 6 .

دستورالعمل  برابر  عزيز،  جانبازان  براي  ضمن  در 
تشكيل  پرونده   ،1384/9/12 400/39598مورخ  ابلاغي 

خواهد شد.
دبيرخانه ستاد عالى هماهنگى امور زائران 
تردد   : كرد  اعلام  كشور)  وزارت  در  (مستقر 
زائران داراى رواديد انفرادى به عتبات عاليات 

از اول مرداد ممنوع مى شود.
به گزارش واحد مركزى خبر ، در اطلاعيه اين ستاد 
آمده است : به اطلاع هموطنان گرامى كه به منظور زيارت 
عتبات عاليات عازم كشور عراق هستند؛ مى رساند با توجه 
امور  هماهنگى  عالى  ستاد  در  شده  اتخاذ  تصميمات  به 
مشكلات  رفع  و  رويه  وحدت  ايجاد  منظور  به  و  زائران 
موجود، از اول مرداد تردد زائران با رواديد انفرادى و خارج 
مرزهاى  از  زيارت  و  حج  سازمان  مجاز  هاى  كاروان  از 
رسمى اعم از هوايى و زمينى كشور ممنوع است و نيروى 
انتظامى از تردد آن افراد جلوگيرى به عمل خواهد آورد. 
بديهى است افرادى كه بدون رعايت موضوع به مرزهاى ياد 
شده مراجعه كنند، از مبادى مرزى بازگردانده خواهند شد.

15 زائر ايرانى كه بر اثر حادثه واژگونى اتوبوس در 
مسير مرز خسروى به بغداد زخمى شدند در بيمارستانهاى 

سليمانيه و خانقين بسترى اند.
به گزارش واحد مركزى خبر ، معاون عتبات عاليات 
سازمان حج و زيارت گفت: اين اتوبوس حامل 48 زائر ايرانى از 
استان مازندران بود كه بر اثر تركيدگى لاستيك واژگون شد.

از  نفر   40 حادثه  اين  در  اكبرى افزود:  حسين 

به  آنان  از  نفر   15 كه  زخمى شدند  اتوبوس  سرنشينان 
درمان  سرپايى  صورت  به  نيز  بقيه  و  منتقل  بيمارستان 

شدند و به سفر خود ادامه دادند.
وى اضافه كرد: در صورت لزوم زخمى هاى حادثه 

براى ادامه درمان به كشور منتقل خواهند شد.
سبب  نجف  و  بغداد  در  شن  هاى  طوفان 
در  ها  مدت  عاليات  عتبات  زائران  است  شده 

فرودگاه منتظر بمانند.
در  حسامى  سعيد  خبر،  مركزى  واحد  گزارش  به 
طوفان  افزود:  كيش  گرگان  هوايى  خط  افتتاح  مراسم 
پروازى  مقصدهاى  كه  نجف  و  بغداد  در  شن  هاى 
جمهورى اسلامى ايران به عراق است، سبب شده است 
بمانند. زايران عتبات عاليات مدت ها در فرودگاه منتظر 
سعيد حسامى همچنين از برقرارى پروازهاى عتبات 
عاليات خبرداد و گفت: اين پروازها به علت توافق نكردن 
ايران  اسلامى  زيارت جمهورى  و  سازمان حج  مسئولان 
و هواپيمايى كشور عراق قطع شده بود كه پس از مدت 

كوتاهى مجددا برقرار شده است.
دوازده مجروح حادثه واژگونى اتوبوس حامل 
زائران ايرانى در شمال عراق از طريق مرز باشماق 
به مراكز درمانى استان كردستان منتقل شدند. 
از  نفر  ؛ يك  بغداد  از  واحد مركزى خبر  به گزارش 
مجروحان اين حادثه كه در حالت كما به سر مى برد ، در 

بيمارستان سليمانيه تحت مداوا قرار دارد.
نزديكى شهر  ايرانى در  زائر  اتوبوس حامل 44  اين 
شرق  شمال  كيلومترى  هفتاد  و  يكصد  در  واقع  خانقين 

بغداد بر اثر تركيدن لاستيك دچار حادثه شد.
پوشش  از  (خارج  شخصى  صورت  به  زائران  اين 
سفر  عراق  به  مازندران  استان  از  زيارت)  و  حج  سازمان 
مسير  در   ، عاليات  عتبات  زيارت  از  پس  كه  بودند  كرده 

بازگشت به ايران دچار سانحه شدند.
در  كشورمان  سركنسولگرى  سرپرست  مسافرى 
سليمانيه درگفت گو با خبرنگار واحد مركزى خبر در بغداد 
گفت: مجروحان اين سانحه با همكارى خوب مسوولان 
جلال  رهبرى  به  عراق  كردستان  ميهنى  اتحاديه  حزب 
تحت  كلار  و  سليمانيه  شهرهاى  بيمارستان  در  طالبانى 
درمان قرار گرفتند و دوازده نفر از آنان امروز با هماهنگى 
به  درمان  ادامه  براى   ، ايران  كردستان  استان  مسوولان 

كشور منتقل شدند. 
مسافرى افزود: 31 زائر ديگر كه در بيمارستان شهر 
مرز  طريق  از  فردا  شدند  مداوا  سرپايى  صورت  به  كلار 
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خسروى به ايران منتقل خواهند شد.
از محل نذورات مردم استان مركزي صورت 

گرفت:
ارسال 12 تخته فرش از استان مركزي به 

عتبات عاليات 
مركزي  استان  عاليات  عتبات  بازسازي  ستاد  رئيس 
دستگاه  يك  همراه  به  نفيس  فرش  تخته   12 ارسال  از 

قاليشويي از اين استان به كربلاي معلا خبر داد. 
محمدحسن آصفري در گفت وگو با خبرنگار «شبكه 
قاليشويي  دستگاه  ارزش  گفت:  اراك،  در  دانشجو»  خبر 
150 ميليون ريال و ارزش تخته  فرش ها نيز 60 ميليون 
مركزي  استان  مردمي  نذورات  محل  از  كه  است  ريال 

خريداري شده است. 
وي با بيان اين كه اين نذورات در قالب يك كاروان 
اين  كرد:  تصريح  شده،  اراك  وارد  خمين  شهرستان  از 
كاروان با توقف در شهرهاي استان سه شنبه 23 تير ماه 

جاري عازم كربلاي معلا مي شود.
آصفري با اشاره به اقدامات اين ستاد در عراق گفت: 
امام  اين ستاد هم اكنون پروژه عظيم ساخت دارالشفاى 
اعتبارات  كه  دارد  اقدام  دست  در  كربلا  در  را  سجاد(ع) 

ساخت آن از محل نذورات مردمي تأمين مي شود. 
رئيس ستاد بازسازي عتبات عاليات استان مركزي از 
برگزاري گردهمايي خيران استان مركزي خبرداد و افزود: 
اين گردهمايي شهريور ماه جاري با هدف شناسايي افراد 
خير و نيكوكار استان مركزي به منظور كمك در بازسازي 

عتبات عاليات برگزار مي شود.
شهرهاي  در  ستاد  اين  حاضر  حال  در  وي گفت: 
دارد. شعبه  مهاجران  و  محلات  شازند،  اراك، 

رئيس سازمان هواپيمايي بركنار شد
خانلري  كاپيتان حسين  فارس:  خبرگزاري 
كشوري  هواپيمايي  سازمان  رياست  سمت  از 

عزل شد.
و  راه  وزير  بهبهاني  حميد  سوي  از  حكمي  طي 
سرپرست  عنوان  به   » ايلخاني  «علي  امروز  ترابري، 
گزارش  اين  شد.  منصوب  كشوري  هواپيمايي  سازمان 
رياست  خانلري  كاپيتان حسين  اين،  از  قبل  است  حاكي 
سازمان هواپيمايي كشوري را بر عهده داشت. به گزارش 
ايلخاني  علي  از  رسانه ها،  اخبار  در  اين  از  پيش  فارس 
كشوري  هواپيمايي  سازمان  امنيتي  مشاور  عنوان  به 
كاپيتان  توديع  مراسم  گزارش  اين  اساس  بر  مي شد.  ياد 

در  شنبه23/4/88  سه  ايلخاني،  علي  معارفه  و  خانلري 
شد.  خواهد  برگزار  كشوري  هواپيمايي  سازمان   محل 
 اين گزارش حاكي است رضا جعفرزاده سخنگوي سازمان 
تغيير  فارس،  خبرنگار  با  گفت وگو  در  كشور  هواپيمايي 

مديريت در اين سازمان را تأييد كرد. 
زيارتي مددجويان  كاروان  اعزام چهارمين 

به عتبات عاليات
نفر   36 «توانا»  فارس  خبري  باشگاه  گزارش  به 
استان  امام (ره)  امداد  كميته  حمايت  تحت  مددجويان  از 
همدان در قالب چهارمين مرحله از اعزام كاروان ابرار براي 

زيارت عتبات عاليات به كشور عراق اعزام شدند. 
كاروان مذكور را 3 نفر از امدادگران، يك نفر مدير 
مددجويان  مي كنند.  همراهي  روحاني  نفر  يك  و  كاروان 
اعزامي در طول 7 روز اقامت در عراق به كربلاي معلا و 
نجف اشرف مشرف خواهند شد. مددجويان اعزامي از بين 
خانواده هاي سادات كه در زمينه هاي خودكفائي و فرهنگي 
حائز رتبه برتر استاني در بين مددجويان بوده اند، انتخاب 
شده اند. كميته امداد امام (ره) استان همدان براي اعزام اين 
مرحله از مددجويان به عتبات عاليات بيش از 130 ميليون 

ريال اعتبار پيش بيني كرده است.
به  قانوني  غير  اعزام  از  جلوگيري  براي 

عتبات پيشنهاد شد 
ليست   به  گردشگري  و  زيارت  و  حج  مهر 

مسافران اضافه شود 
گردشگري  و  فرهنگي  ميراث  كارگروه  جلسه  در 
مازندران پيشنهاد شد تا براي جلوگيري از اعزام غير قانوني 
به عتبات عاليات، مهر حج و زيارت و گردشگري به ليست  

مسافران كه پايانه صادر مي كند، اضافه شود. 
ساري،  شهرستان  از  فارس  خبرگزاري  گزارش  به 
فرهنگي،  ميراث  كارگروه  جلسه  در  كه  مباحثي  از  يكي 
صنايع دستي و گردشگري مازندران مطرح شد، موضوع 
بعضاً  و  عاليات  عتبات  به  غيرمجاز  گروهي  سفرهاي 
سوريه بوده است كه پس از بحث و بررسي موضوع مورد 
موضوع  اين  تاييد  و  بررسي  صورت  در  شد  مقرر  اشاره 
زيارت و گردشگري  در سطوح ملي، مهر سازمان حج و 
شود.  اضافه  مي كند،  صادر  پايانه  كه  مسافران  ليست   به 
با  مدير حج و زيارت استان مازندران در اين جلسه 
اشاره به اين كه تاكيد مقام معظم رهبري به متولي گري 
سازمان حج و زيارت به امور مربوط به سفرهاي زيارتي 
از سازمان گردشگري و  افرادي خارج  است، گفت: حتي 

حج و زيارت اقدام به ثبت نام و اعزام مسافران مي كنند 
كه اين كارها غير قانوني است. 

در  گزارش هايي هم  كرد:  تصريح  حبيب االله ساداتي 
مرز خسروي داريم كه افرا د به صورت تك فروشي اقدام 

به مسافرت مي كنند. 
وي درباره يك حادثه رانندگي توسط اين افراد كه از 
قائمشهر به سمت عتبات سفر كردند، تصريح كرد: در سه 
روز اخير اتوبوسي از قائمشهر به سمت بغداد حركت كرد 
كه در شهر بغداد دچار سانحه رانندگي شدند و مهم تر اين 
كه افراد زيرپوشش اين تور غير قانوني براي گزارش سفر 

غير قانوني به سازمان متولي مراجعه نكردند.
بيماري  از  مواردي  مشاهده  وجود  با 

 آنفلوانزاي خوكي در عراق
عتبات  به  سفر  لغو  براي  دليلي  اكبري: 

عاليات وجود ندارد
حسين اكبري در گفت وگو با خبرنگار اجتماعي فارس 
درباره شيوع بيماري آنفلوانزاي جديد(خوكي) در عراق گفت: 
چندين مورد از اين بيماري در عراق نيز مشاهده شده است. 
رئيس عتبات عاليات سازمان حج و زيارت ادامه داد: 
البته آمار دقيق نيست و بنده نيز به صورت غير رسمي اين 

آمار را شنيده ام. 
اكبري در پاسخ به اين پرسش كه احتمال لغو سفر 
آنفلوانزاي  شيوع  به  توجه  با  عاليات  عتبات  به  زائران 
مقامات  بايد  اين باره  در  گفت:  دارد؟  وجود  جديد(خوكي) 

ذي صلاح تصميم گرفته و به ما ابلاغ كنند. 
اظهار  زيارت  و  حج  سازمان  عاليات  عتبات  رئيس 
به عتبات  ايراني  زائران  لغو سفر  بر  داشت: هنوز موردي 

عاليات به ما ابلاغ نشده و همچنان سفرها ادامه دارد.
كشور  زيارت  و  حج  سازمان  عاليات  عتبات  معاون 
گفت: حدود يك ششم پرواز هاي زائران ايراني به عتبات 
عاليات به دليل عدم صدور مجوز از سوي عراق لغو شده 

است.
اجتماعي  خبرنگار  با  گفت وگو  در  اكبري  حسين 
كه  پرواز   314 مجموع  از  كه  اين  به  اشاره  با  فارس 
پرواز   61 مي شد،  انجام  عراق  سمت  به  ايران  از  بايد 
همچنين  گفت:  شد،  لغو  مجوز  صدور  عدم  دليل  به 
است.  شده  لغو  هوا  و  آب  بدي  دليل  به  نيز  پرواز   12 
وي درباره لغو سفر هوايي زائران ايراني به عتبات عاليات 
سازمان  بايد  هوايي  پروازهاي  مجدد  آغاز  براي  گفت: 
آن  كند.  اعلام  ما  به  را  شاخص  دو  كشور  هواپيمايي 

رريران منتقل خواهند شد. خسروى به ا
از محل نذورات مردم استان مركزي صورت 

در  شنبه23/4/88 سه  ايلخاني،  علي  معارفه  و  خانلري 
شد.  خواهد  برگزار  كشوري  هواپيمايي  سازمان  محل 

حج و زيارت اقدام به ثبت نام و اعزام مسافران ميكنند 
كه اين كارها غيرقانوني است. 
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دوشاخص عبارتند از دريافت مجوز يك ماهه از عراق و تعيين ميزان ظرفيت دقيق جهت 
اعزام زائر. اگر سازمان هواپيمايي مجوز پرواز يك ماهه را از عراق دريافت و همچنين 

ميزان دقيق ظرفيت اعزام را نيز مشخص كنند، از روز بعد آن پروازها را آغاز مي كنيم.
مسئولان  از  زائران  پرواز  براي  بايد  كشور  هواپيمايي  سازمان  داد:  ادامه  وي 
نشود.  لغو  زائران  پروازهاي  تا  كند  دريافت  ماهه  يك  مجوز  حداقل   عراقي 
وي با اشاره به اينكه براي لغو پرواز زائران ايراني به عتبات عاليات تدابيري صورت گرفته 
بود، گفت: از زائران تعهد گرفته بوديم كه در صورت لغو پروازها آنها را زميني به عتبات 

عاليات اعزام خواهيم كرد. 
معاون عتبات عاليات در گفت وگو با فارس:

اعزام زائران عتبات عاليات به كاظمين و سامرا دوباره آغاز شد و از 
اين پس تقريباً تمام زائران ايراني عتبات عاليات به كاظمين نيز اعزام 

مي شوند و حدود 50 درصد آنان به سامرا هم مي روند
دليل  به  افزود:  فارس  اجتماعي  خبرنگار  با  گفت وگو  در  اكبري  حسين 
حذف  ايراني  زائران  زيارتي  برنامه  از  سامراء  و  كاظمين  ،برنامه  اخير  انفجارهاي 
تقريباً  پس  اين  از  و  داده ايم  قرار  كار  دستور  در  را  برنامه  اين  دوباره  ولي  بود.  شده 
مي كنيم.  اعزام  هم  سامرا  به  را  زائران  از  نيمي  و  كاظمين  به  را  زائران   تمام 
وي با اشاره به اين كه از روز يكم تيرماه، پيش ثبت نام براي اعزام جديد زائران به عتبات 
عاليات شروع شده بود، گفت: به افرادي كه در دور قبل ثبت نام كرده و در قرعه كشي نام 
آنها در نيامده بود، اشاره كرد و گفت: به آنها اعلام كرده ايم نياز به ثبت نام مجدد ندارند 
و اسم آنها را در ليست قرعه كشي اين بار شركت خواهيم داد. ليست و اسم اين افراد 
 و ترتيب گروهي آنها موجود است و در اين دوره از قرعه كشي آنها را شركت مي دهيم. 
ظرفيت اعزام به عتبات روزانه 3 هزار نفر است و در ثبت نام هاي جديد سفر هوايي وجود 
ندارد. معاون عتبات عاليات سازمان حج و زيارت كشور اظهار داشت: اعزام هاي جديد از 

4 مرداد تا آخر شهريور انجام مي شود.
از  موردي  :هيچ  هلال احمر  جمعيت  عاليات  عتبات  مركز  معاون 

آنفلوانزاي خوكي بين زائران سوريه مشاهده نشده است
علي حيدري در گفت وگو با خبرنگار اجتماعي باشگاه خبري فارس «توانا» گفت : مراكز 
درماني عتبات عاليات هلال احمر سوريه آمادگي كامل دارند كه در صورت مشاهده هرگونه 
علائم بيماري آنفلوانزاي خوكي، اقدامات لازم را انجام دهند، افزود: سازمان بهداشت جهاني 
 براي نخستين بار در دنيا جهت بيماري آنفلوانزاي خوكي همه گيري عمومي اعلام كرده است. 
حيدري خاطرنشان كرد: مراكز عتبات عاليات جمعيت هلال احمر ايران در سوريه در زمينه 
آموزش و آگاهي رساني به كادر درماني و زائران، اقدامات پيش گيرانه خودراآغاز كرده است.

معاون عتبات عاليات جمعيت هلال  احمر از درمان رايگان 4 هزار زائر 
عتبات عاليات سوريه توسط اين جمعيت در خرداد گذشته خبر داد.

علي حيدري با اشاره به اين كه مركز پزشكي عتبات عاليات هلال احمر در شهرهاي 
دمشق و زينبيه درمانگاه هايي را براي زائران ايراني احداث كرده است، گفت: شهرهاي دمشق 
 و زينبيه در حال حاضر هر كدام با يك درمانگاه زائران ايراني را پوشش درماني مي دهند. 
براي  نزديك  آينده اي  در  عاليات هلال احمر  عتبات  پزشكي  مركز  كه  اين  بيان  با  وي 
دمشق و زينبيه قصد دارد آزمايشگاه مجهزي را احداث كند، افزود: درمانگاه هاي شهرهاي 
مي كنند.  ارائه  ايراني  زائران  به  را  خود  خدمات  شبانه روزي  به صورت  زينبيه  و   دمشق 

حيدري با اشاره به اين كه در صورتي كه برخي از زائران به درمان هاي بيشتري احتياج 
داشته باشند آنان را به بيمارستان هاي سوريه منتقل مي كنيم، تصريح كرد:  مركز پزشكي 
عتبات عاليات به وسيله پزشكان ايراني كه مسلط به زبان عربي هستند و در بيمارستان هاي 
مي  دهند.  ياري  بيشترشان  معالجات  جهت  در  ايراني  زائران  به  دارند،  حضور   سوريه 
وي خاطرنشان كرد: براي سهولت در انتقال زائران به بيمارستان هاي سوريه مركز پزشكي 

عتبات عاليات در نظر دارد آمبولانسي را خريداري كند.
طريق  از  كاروان   75 روزانه  گفت:  نجف  در  شمسا  شركت  نماينده 
سازمان حج و زيارت به عراق اعزام مي شوند و همين تعداد نيز كاروان 
زائران  براي  آنان  حضور  كه  مي شوند  اعزام  عراق  به  انفرادي  زائران 

سازمان حج و زيارت مشكل آفرين است.
سراسر  زيارتي  خدمات  دفاتر  مركزي  شركت   ) شمسا  نماينده  سپيددشتي،  حميد 
ايران) در نجف در گفت وگو با خبرنگار اعزامي فارس به عتبات عاليات گفت: شهر نجف 
را به 6 منطقه تقسيم كرده ايم و براي هر منطقه يك ناظر معين كرده تا بر روي اقدامات 
انجام شده نظارت كنند.به گفته سپيد دشتي، هريك از اين مديران و ناظران 15 تا 20 

هتل را تحت نظارت خود دارند. 
وي گفت: با تعدادي شركت عراقي قرارداد بسته و آنها تعيين مي كنند كه كاروان ها 
به كدام هتل  بروند و محل اقامت و اتوبوس زائران را نيز آنها مشخص مي كنند.اگر هتل 
كارواني در كربلا نزديك حرم باشد، در نجف دور از حرم قرار مي گيرد و در اين زمينه 

برنامه ريزي لازم را انجام داده ايم. 
وي درباره پروازهاي هوايي به عتبات عاليات گفت: گروهي از زائران به  دليل ناتواني 
جسمي نمي توانند زميني به عراق سفر كنند و عده اي ديگر تمايل ندارند كه اين مسير را 
زميني بروند، اما با توجه به وضعيت پروازها در جلسه هاي توجيهي به زائران درباره لغو 

سفرها و معطلي در فرودگاه مواردي را عنوان مي كنيم. 
به گفته سپيد دشتي، بسياري از افراد توقع دارند وقتي پروازهاي عراق برقرار شده 
است يعني شرايط سفر همانند عربستان است، درحالي  كه سفر هوايي هيچ تفاوتي با سفر 
زميني عراق ندارد و تفاوت هزينه در مبلغ بليت پرواز و يك شب اقامت در كاظمين است 

و ديگر هزينه ها با سفر زميني فرقي نمي كند. 
نماينده شمسا در نجف با اشاره به اين كه فرودگاه بغداد با توجه به شرايط امنيتي 
لغو مي شوند،  پروازها  وقتي  بنابراين  است، گفت:  تعطيل  تا 5 صبح  از 12 شب  موجود 
زائران بايد اين فرودگاه را ترك كنند تا مسئولان پيگير انجام پرواز در صبح باشند اما 

گاهي زائران اصرار مي كنند، در فرودگاه بمانند. 
اعزام  عراق  به  زيارت  و  از طريق سازمان حج  كاروان  روزانه 75  يادآور شد:  وي 

مي شوند و همين تعداد نيز كاروان زائران انفرادي به عراق اعزام مي شوند. 
سپيد دشتي گفت: با اعزام زائران انفرادي به عراق هتل هاي خوب از اختيار سازمان 
حج و زيارت خارج شده اند، چرا كه زائران ايراني پول بيشتري به هتل ها مي دهند و آنها 
ترجيح مي دهند، هتل ها را در اختيار آنها قرار دهند. نماينده شمسا در نجف در بخش ديگر 
سخناش با اشاره به اين كه ايران 3 درمانگاه و يك آمبولانس در نجف دارد، گفت: يك 
آمبولانس در صورت وقوع حوادث كفايت نمي كند؛ به همين علت با مسئولان شهر نجف 

براي دريافت خدمات بهداشتي و دسترسي به آمبولانس هماهنگ هستيم.






